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 سخن سردبیر

السلام( که با بررسی روایات معصومین )علیهم پژوهی مسئله امامت استیکی از مسائل مهم در حوزه دین

 فرمایند:السلام( میامام صادق )علیهرسیم، چنانکه در روایتی به این مهم می

های مکنون علم خود را گشوده است؛ دین خود را آشکار کرده و سرچشمه هبران،روسیله همانا خداوند به» 

 نیکوییچشد و پس تنها هرکه از امت پیامبر، حق واجب امام خود را بشناسد، شیرینی طعم ایمانش را می

یزان ای برای خلق خود برافراشته و او را منشانه همچونیابد؛ زیرا خداوند، امام را برتری اسلامش را می

خداوند بر سرش تاج عظمت و وقار نهاده و او را در نور  .سنجش حق و باطل بر اهلِ عالم گذاشته است

. خدا آنان را حیات خلقت و پذیردنمیبندگان را جز به معرفت او  اعمال وکبریایی جبار جا داده است... 

پسندیده  برگزیدهه و این امام است که های اسلام قرار دادظلمت و سرآغازان هر کلام و استوانه افروزان نور

برگزید و دیده به عنایتش  ییدینهاه گرِ مورد امید باشد. خداوند در عالم ذر خلایق او را بو هدایت

 5«.برساخت

 غافل هاکرانه دیگر از را پژوهشگر نباید آن هرکرانة به پرداختن که است اقیانوسی همچون امامت، جُستار

این نوشتار در پی این . شود منجر امامت از ژرف و درست شناخت نبود به تواندیم غفلت این زیرا کند؛

است که برخی از زوایای گفتمان امامت را واکاوی کند، اگرچه در این رابطه هراندازه کاوش و بررسی 

 طلبد.صورت بگیرد، جای کار بیشتری را می

شده شده و بیانتکوین در عصر غیبت پرداخته در این شماره به آثار هدایتی امام معصوم از جهت تشریع و

 امام به نسبت مردم های زندگی اثر تربیتی و هدایتی دارد؛ همچنین کارهایکه، امام معصوم در تمامی عرصه

پذیری و اثر محبت به امامان معصوم تشریع موردبررسی قرارگرفته که در آن به نقش مهم اطاعت حوزه در

 دقتاز دیدگاه شیعه با رویکردی نقلی مورد  امامت و خلافت هایوهش شباهتشده است؛ در این پژاشاره

های متفاوتی این کار انجام قرارگرفته است؛ یکی از وظایف امامان معصوم نشر احادیث است که به هدف

ها و شده است تا در پرتو شناخت آن، شیوهشود، همچنین شیوه نقل احادیث از سوی معصومان بررسیمی

 .های گوناگون برای شخص امام پژوه روشن شودرهای تربیتی امام معصوم در عرصهراهکا

  امید است این اثر علمی پذیرای امامت پژوهان قرار بگیرد.

                                                 
 .303 ص ،5 ج . کلینی، اصول کافی،5
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 غیبت عصر السلام از حیث تشریع و تکوین درعلیه امام آثار هدایتی

 5الله کمالی فرروح

 3حسن خفاجه 

 چکیده

علیاه و آلاه را در زمیناه تبیاین و حفاظات       اللهصالی یتگری پاس از پیاامبر   امامت از منظر شیعه مقاام هادا  

از حیاث تشاریع و تکاوین در     گاری هادایت اساسی ایان اسات کاه ایان نقاش       مسئلهاز دین را داراست. 

 کاه آنپاسا  بایاد توجاه داشات عالاوه بار        در ؟گیارد مای عصر غیبت امام عج باه چاه کیفیتای صاورت     

در عصار   ماردم  ،گاردد مای امات از وجاود ایشاان باه خاود ماردم بار         وجه غیبت امام عاج و محرومیات  

در بعاد تشاریع و بااطنی     السالام علیاه کلای محاروم نیساتند و اماام      طاور بهغیبت از آثار هدایتی امام عج 

و ماردم بایاد ایان     باشاد نمای در بعد تکاوین نیاازی باه ح اور اماام       خصوصاًو  شودمیو تکوین انجام 

اثباات آثاار    درصادد ایان اسااد در ایان تحقیاق باا روشای توصایفی تحلیلای          بار  زمینه را فراهم نمایند.

تکاوینی   گاری هادایت هدایتی امام عج در عصار غیبات پرداختاه شاده و باه نتاایجی از جملاه در نقاش         

 از بااطنی  ولایات  صاورت باه -5دسات یاافتیم کاه عباارت اسات از:      السالام علیاه و تشریعی اماام غایاب   

 ماننااد امااام و باشاادنماای الساالامعلیااه امااام ح ااور بااه نیااازی رتصااو ایاان در کااه غیباات پاارده پااس

 طریاق  از دیان  از صایانت  و ولایات  اعماال  -3 نمایاد مای  دهای  انتفاا   ماردم  به ابرها پس از خورشیدی

 .فقیهولایتاعمال ولایت سیاسی با واسطه مثل اعمال ولایت از طریق  -3خاص و عام  نواب

 

 هاکلیدواژه

 تکوینی. هدایت ،هدایت تشریعی ،ان کاملانس ،عصر غیبت ،امامت

  

                                                 
 )نویسنده مسئول(. . فارغ سطح سه مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد مقدد5

 .Khh1360@gmail.com. می، مدرسه عالی نواب، مشهد مقددپژوه سطح چهار کلام اسلا. دانش3
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 مقدمه

اصاول اندیشاه تشایع اسات زیارا در ایان تفکار اماام اساتمرار دهناده دعاوت پیاامبر              ترینمهمامامت از 

اختصااص باه    و اقت اای ایان اساتمرار ایان اسات کاه نقاش هادایتی اماام          باشاد میعلیه و آله  اللهصلی

 تاوان مای کناونی باا وجاود نیازهاای بیشامار بشار چگوناه         عصر ح ور تنها نداشته باشد. حال در جهان

غایاب اسات تشاریعا و هام تکویناا بهاره بارد؟ چالشای اسات کاه پارداختن             نظرهااز وجود امامی که از 

. هاار چناد در ایاان زمیناه بااا طارح مسااائل مهادویت و تشااکیل     نمایاد ماایباه ایان موعااو  را عاروری    

کااه یکاای از  جاااییجااام شااده اساات منتهااا از حکوماات دیناای و تئوریاان نمااودن آن کارهااای خااوبی ان

مسائل مهم پرداختن به آثار هدایتی امام عاج اسات و کمتار باه ایان بعاد حسااد پرداختاه شاده اسات،           

بااه  ایان دو در ایان تحقیاق ذیال دو عناوان آثاار هادایتی تشااریعی و تکاوینی بعاد از تبیاین هار یان از            

و  ایام یافتاه و باه اثباات هار دو ناو  آثاار دسات        ایام پرداختاه با بیاان ادلاه    هایینمونهآثار مذکور و بیان 

 .باشدمیمطالب ارائه شده در این نوشتار گویای صحت مدعای ما 

 

 السلامعلیهآثار هدایتی امام 

 مقصاود  کماال  باه  انساان  هادایت  باه  او هادایتی  آثاار  کاه  اسات  ایان  السلامعلیه امام هدایتی آثار از مراد

 اصال  باه  مرباو   کاه  اماام  وجاودی  آثاار  باه خالاف   اسات  مرباو   اللهلقااء  نهاایی  منزل سر به رسیدن و

 .شودمی عالم وجود

 و تشاریع  و تکاوین  اماام  هادایتگری  نقاش  هادایت،  اقساام  و تعریاف  بخاش  ساه  در مسائله  تبیین برای

 .پردازیممی غائب امام تشریعی و تکوینی هدایتگری نقش به انتها در

 دو باار و( 3001 ص ،3 ج ،5335،بناادر ریگاای ) تاساا ارشاااد و دلالاات معنااای بااه لغاات در هاادایت

 .شودمی تقسیم مطلوب به ایصال و طریق ارائه گونه

 تقساایم تشااریعی و تکااوینی بااه خاصااه هوایاات و خاصااه و عامااه هاادایت بااه هاادایت تقیساام یاان در

 .شودمی اشاره آن به ذیلا اختصاربه که شودمی

 

 عامه هدایت

 کاه  خاودش  مخاتص  کماال  باه  را او شایء  هار  دات تماام ا از بعاد  سابحان  خادای  کاه  اسات  ایان  مراد

 ایان  باه  طاه  ساوره  1 آیاه  ذیال  المیازان،  .نمایاد مای  هادایتش  ،شایء  آن لاحقاه  کمالات از است عبارت
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 قارار  اسات  ذاتاش  ماتمم  کاه  اشوجاودی  کماالات  و لاوازم  هماه  باه  نسابت  ذاتی اقت ای شیء که معنا

 جملاه  از و مجماو   در هام  و منفاردا  یئیشا  هار  در هام  کاه  اسات  حقیقای  نظاام  هماان  ایان  و دهاد می

 .شودمی محقق انسان

 آن متوجاه  وجاودش  آغااز  از کاه  دارد وجاود  تکاوینی  غاایتی  موجاودات  از یان  هار  بارای  اینکه نتیجه

 در موجاودات  اناوا   از ناو   هار  لاذا  .برساد  آن باه  تاا  اسات  حرکات  در آن ساوی باه  و شاود مای  غایت

 یان  هار  کاه  اسات  خاصای  مراتاب  دارای مسایر  آن و یاد پیمامای  را خاصای  مسایر  خود استکمال طریق

 و برساد  اسات  ناو   آن نهاایی  غایات  هماان  کاه  مرتباه  تارین عاالی  باه  نهایات  تا است دیگری بر مترتب

 .است مجهز غایت آن به رسیدن وسایل به پیدایش ابتدا همان از

 و نهناد مای  لهای ا عاام  هادایت  را ناامش  اسات  متعاال  خادای  باه  مساتند  که آنجائی از تکوینی توجه این

 .نیست تفاوتی موجودات سایر و انسان بین هدایت این در

 

 خاصه هدایت

 از عاماه  هادایت  بار  عالاوه  اسات  باالاتر  هاا آفریاده  ساایر  از وجاودی  رتباه  لحاا   از انساان  که جایی از

 ناو   دو بار  هادایت  ایان  و شاود مای  تعبیار  خاصاه  هادایت  باه  آن از کاه  مناد اسات  بهره دیگری هدایت

 .شودمی تقسیم تشریعی و تکوینی

 کاه  کارده  خلاق  ایگوناه باه  را انساان  خداوناد  :اینکاه  از اسات  عباارت  فطاری  یا تکوینی هدایت از مراد

 فالهمهااا. سااواها مااا و نفااس و» :اساات داده قاارار را باطاال و حااق تشااخیص بااه الهااام وجااودش در

 ساا س ،کاارده درساات را آن کااه کساای آن و نفااس بااه سااوگند( 0-3 ،شاامس)«تقواهااا و فجورهااا

 .است کرده الهام آن به را اشپرهیزکاری و پلیدکاری

 دیاان ذلاان الله لخلااق تباادیل لا علیهااا الناااد فاازر التاای الله فاازره حنیااف للاادین وجهاان فاااقم»

 بار  را ماردم  خادا  کاه  سرشاتی  هماان  گاردان،  بااز  دیان  ایان  ساوی  سویبه را خود روی( 30،روم)«القیم

 .است پایدار دین همان این است تغییرناپذیر خدا آفرینش سرشته، آن

 وجاود  از خاارج  کاه  متعاالی  موجاودی  ساوی باه  را انساان  کاه  اسات  خاص خلقت نوعی فطرت این لذا

 احسااد  درونای  درک ایان  لازماه . کناد مای  دعاوت  اسات  مبارا  نیاازی  و تقصای  هر از او و است انسان

 .است موجود این به نیاز و ابستگیو خ و 
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 را خااود شااقاوت و سااعادت راه و گرفتااه قاارار الله مساایر در ناایدرو حرکتاای یاان در انسااان بنااابراین

 در خداوناد  هادف  ایان  باه  رسایدن  بارای  و ؛اسات  تغییرناپاذیر  او درون در سانت  ایان  و نمایدمی درک

 قادم باه قادم  خداوناد  کاه  جاایی  از و ؛اسات  داده قارار  را شار  و خیار  تشاخیص  به الهام این انسان درون

 باه  تعبیار  هادایت  ایان  از رسااند مای  مقصاد  باه  را او و کناد مای  گیریدسات  مسیر این در را سالن انسان

 حیاات  جملاه  از آن لاوازم  و آثاار  باه  هادایت  ایان  در را خاود  خداوناد  و ؛اسات  شده مطلوب به ایصال

 .است دانسته پایبند آخرت و دنیا در طیبه

 فالا  هادای  اتباع  فمان » :دارد اختصااص  متعاال  خادای  باه  و باوده  ایجااد  و صنع قبیل از هدایت نو  این

 .شودمی بخت تیره نه و گراه نه نماید تبعیت من هدایت از کس هر( 533 ،طه)«یشقی لا و ی ل

 

 تشریعی هدایت از مراد

 و داده نشااان انسااان بااه را مقصااد بااه رساایدن راه آساامانی کتااب و رسااولان طریااق از خداونااد یعناای

 امااا و شاااکرا امااا الساابیل هاادیناه انااا» :نمایااد انکااار یااا ب ااذیر را هاادایت ایاان کااه اساات مختااار انسااان

 انکاار  یاا  وبا  خواهاد  سا اد گاذار   یاا  او دادیام،  نشاان  انساان  باه  را هادایت  راه ماا (. 3، انساان )«کفورا

 .کرد خواهد

 جاایی  از: داردمای  بیاان ( انساان  ساوره  3 آیاه  ذیال  المیازان، ) ره طباطباائی  علاماه  هدایت این توعیح در

 افعاال  و اوسات  اختیااری  افعاال  راه از شاود مای  پیادا  انساان  فاس ن بارای  کاه  هاایی صورت و ملکات که

 از تاارد و منافااه بااه رغباات و درسااتیبااه امیااد و نادرسااتی و درسااتیبااه اعتقاااد راه از نیااز او اختیاااری

 توساا  را آن و کنااد دیناای متوجااه را خااود افاعااه اساات لازم خداونااد ناااگزیر شااودماای منشاا  عااررها

 از وادار، صااالح اعمااال بااه ان محتااوای بااا را انسااان و برساااند اهااانسااان بااه آساامانی کتااب و رسااولان

 .بدارد دور زشت اعمال

 

 تشریعی و تکوینی هدایت هایتفاوت

 ممکان  چناد  هار . اسات  بالساویه  هاا آن هماه  باه  نسابت  و بشار  خلقات  لازماه  و عمومی تکوینی هدایت

 .شود اثربی یا ععیف درونی هدایت این عواملی خاطر به است
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 الهای  حجات  و شاود  رساانده  افاراد  هماه  باه  الهای  پیاامبران  توسا   بایاد  کاه  تشریعی دایته به خلاف

 باه  طریقای  هار  باه  هادایت  ایان  کاه  کساانی  و ؛گاردد  تماام  شاود،  روشان  برایشان حقیقت که کسانی بر

 (.10 ،نساء) .است نموده مستثنا را مست عفین این خود ف ل با خداوند نرسد هاآن

 هادایت  و تکاوینی  عماومی  هادایت  قسام  دو باه  در را عماومی  هادایت  متقسای  یان  در دیگار  بیاانی  به

 شااده تقساایم شااد ذکاار تشااریعی هاادایت و تکااوینی هاادایت در کااه بیااانی همااان بااا تشااریعی عمااومی

 خااص  بنادگان  باه  الهای  خااص  عنایات  از اسات  عباارت  کاه  خصوصای  هدایت به آن مقابل در و است

 تقسایم  شاده،  روشان  همگاانی  هادایت  وساایل  فاروغ  از آناان  روح و اناد گرفتاه  بهره عمومی هدایت که

 (.331 ص ،4 ج ،5300،سبحانی) اندنموده

 

 غایب تشریعی امام و تکوینی گریهدایتمصادیق 

 .نماییممیتکوینی و تشریعی امام غایب را ذیلا اشاره  گریهدایتبرخی مصادیق 

 بندگان حق در او امامت لطف و غایب امام -5

 (.444 ص ،5331،حلی) است لطف مکلفین برای نبوت مثل امامیه نظر از امامت که توعیح ین با

 ؟شودمی محقق چگونه السلامعلیه امام غیبت با لطف این که است مطرح سؤال این منتها

 در تصارفاتش  باه  منحصار  السالام علیاه  غایاب  اماام  باودن  لطاف  اولا: گفات  باید سؤال این از جواب در

. اسات  لطاف  تنهاایی باه  خاود  اماام  جاود و نیسات  هاا انساان  محساود  و مادی زندگی متن در او ح ور

 باار هاااآن رفتااار سااوء و مااردم بااه اساات دیگاار لطفاای خااود کااه لطااف ایاان وجااود از بااردن بهااره ثانیاااً

 .گرددمی

 عدمااه و آخاار لطااف تصاارفه و لطااف وجااوده» :فرمایاادماای کااه طوساای محقااق از مشااهور کاالام همااان

 (55 ص بی تا، ،طوسی)«منا

 او از مااردم مناادیبهااره و ح ااور نحااوه امااا اساات عااروری و لازم عصااری هاار در ماااما وجااود لااذا

 ماتن  در او از و حاعار  ماردم  باین  در اماام  شارای   وجاود  باا  و دارد جامعاه  واحاوال اوعاا   باه  بستگی

 .بود خواهد مستور جنبه این در اما والا شوندمی مند بهره شانزندگی
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 غایب امام توس  شریعت حفظ -3

 و دیاان طریااق از اماار ایاان و اساات مساالم و عااروری امااری الساالامعلیااه امااام هاادایتگری کااه جاااآن از

 .باود  خواهاد  مسالم  اماری  او توسا   شاریعت  حفاظ  روازایان  اسات  پاذیر امکاان  دینی صحیح دستورات

 ؟نمایدمی ایفا را اشگریهدایت نقش این چگونه غایب امام که است این سؤال

 در وارده احکاام  تفسایر  و تبیاین  شاریعت  حفاظ  از ماراد  اینکاه  بار  ناا ب کاه  شاده  بیاان  چناین  جاواب  در

 ،همادانی ) نبای،  عصار  از بعاد  بارای  تنهاا  سانت  و قارآن  در وارده شاریعت  حفاظ  ناه  باشد سنت و قرآن

 :دهدمی انجام صورت دو به را خود گریهدایت وظیفه السلامعلیه امام( 536 ص ،5 ، ج5333

 السالام علیاه  اماام  ح اور  باه  نیاازی  صاورت  ایان  در کاه  غیبات  ردهپ پس از باطنی ولایت صورتبه -5

 حادیث  در اینکاه  کماا  نمایاد مای  دهای  انتفاا   ماردم  باه  ابرهاا  پاس  از خورشایدی  مانند امام و باشدنمی

 ج ،5403 ،مجلسای ) .اسات  شاده  اشااره  امار  ایان  باه  سالم  و آلاه  و علیاه  اللهصالی  اکارم  پیاامبر  از جابر

 اسات  ایان  مسالم  ولای  نیسات  مشاخص  ماا  بارای  بااطنی  ولایات  اعماال  ایان  کیفیت البته( 13 ص ،13

 ایان  بار  اولیاائش  برخای  در الهای  سانت  ،باشاد نمای  شار   نیاز  ح اورش  امام وظیفه این انجام برای که

 .گیرد صورت باطنی ولایت با غیبت زمان در حجتش آخرین توس  الهی سنت که گرفته تعلق

 .خاص و عام وابن طریق از دین از صیانت و ولایت اعمال -3

 نااواب از نفاار 4 توساا  غیباات زمااان در الساالامعلیااه امااام تشااریعی هاادایتگری وظااایف از بخااش ایاان

 .است گرفته صوت 331 تا 360 سال از سال 30 مدت به خاص

 انجاام  باشاند  عاادل  فقهاای  کاه  اماام  عاام  ناواب  توسا   وظیفاه  ایان  السالام علیاه  امام غیبت زمان در اما

 الای  فیهاا  فاارجعوا  الواقعاه  الحاواد   اماا  و» :فرمایناد مای  السالام علیاه  زماان  امام دخو چنانکه ،پذیردمی

 بااه و( 303 ص ،3 ، ج5300 ،طبرساای...«)علاایهم الله حجااه انااا و علاایکم حجتاای فااانهم حاادیثنا رواه

 باه  اعتقااد  باه  را ماردم  علمااء  از گروهای  السالام علیاه  قاائم  غیبات  از پاس  السالام علیاه  هادی امام گفته

 اگار ...نمایناد مای  دفاا   دیان  از رباانی  هاای حجات  از اساتفاده  باا  و خوانندمی فرا السلامعلیه قائم امامت

 در را کشاتی  کساان  ناخادا  کاه چناان  هام . شاد  خواهناد  منحارف  خادا  از دیان  هماه  نباشاند  علمااء  این

 جلااوگیری آنااان انحااراف از و گرفتااه اختیااار در صاالابت بااا را شاایعیان قلااوب علماااء دارد دساات

 (.103 ص ،3 ، ج5300 ،طبرسی... )مایندنمی
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 باه  روایاات  در تاوان هاا مای  آن جملاه  از کاه  شاده  بیاان  شارایطی  عالماان  ایان  بارای  اسات  ذکار  شایان

 :نمود اشاره زیر موارد

 .باشد خود مولای اوامر مطیع و باشد هوایش مخالف باشد، دینش حافظ ،دارخویشتن

 ماذکور  علماای  باه  غیبات  عصار  در شاریعت  یگار هادایت  وظیفاه  اگار  کاه  اسات  ایان  در ساخن  حال

 ؟شودمی محقق چگونه وظیفه این است مطرح فقها بین که اختلافاتی به توجه با شده، واگذار

 هاام بااا دیاان اساااد و اصاال عبااارتی بااه و دیناای مسااائل کلیاات در فقهااا: اولا کااه اساات ایاان جااواب

 باار فقهااا: ثانیاااً. مااوارد سااایر و یدزد دروغ، بااودن .. حاارام.و روزه نماااز، وجااوب مثاال ندارنااد اختلافاای

 سااراغ بااه احکااام اسااتنبا  در عقاال و اجمااا  ،ساانت کتاااب، اربعااه منااابع از اصااول و مااوازین اساااد

 بار  اسات  مقادد  شاار   ت کیاد  ماورد  اساتنبا   شایوه  ایان  و روناد مای  هاا آن بررسای  و روایات و آیات

 راساتین  فقهاای  قاطباه  واردما  ایان  باروز  صاورت  در و باود  نخواهاد  دیان  تحریاف  آن نتیجه اساد این

 .شوندمی دین انحراف از مانع و مخالفت هاآن با

 بشری جامعه در غایب امام سیاسی زعامت -3

 گیارد مای  صاورت  السالام علیاه  اماام  خاود  توسا   و واساطه  بادون  صاورت به گاهی امام سیاسی زعامت

 ایشاان  کاه  والیاانی  مانناد  واساطه  باا  یاا  و ؛شاد  محقاق  امات  رهبری در السلامعلیه علی توس  آنچه مثل

 بار  .السالام علیاه  اماام  نیابات  باه  مصار  در مالان  ولایات  مثال  فرستادندمی اطراف شهرهای به السلامعلیه

 امکااان کااه تفاااوت ایاان بااا دارد تحقااق امکااان غیباات عصاار در دوم نااو  بااه زعاماات ایاان اساااد ایاان

 اماام  سیاسای  رهباری  اصال  باه  مار ا ایان  ولای  نادارد  وجاود  السالام علیاه  اماام  و والای  بین عادی ارتبا 

 .رساندمین عرری شرای  دارای والی واسطه با السلامعلیه

 

 و صیانت دین در عصر غیبت فقیهولایت

 شاد  ریازی پایاه  پیاامبر  خاود  توسا   اسالام  در باار  اولاین  شاناد اسالام  حکومت و ولایت اصلی شالوده

 تنفیااذ هاادی ائمااه بااه ولایاات ایاان ایشااان از بعااد و گردیااد تنفیااذ ایشااان بااه متعااال خاادای توساا  کااه

 و ولایاات ایاان از اثااری آیااا معصااوم امااام عیباات زمااان در کااه اساات ایاان سااؤال حااال. اساات گردیااده

 نه؟ یا دارد وجود مسلمین امور بر حکومت
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. اسات  باوده  مطارح  مسائله  ایان  مفیاد  شای   زماان  از کاه  آیاد مای  دسات  باه  چنین علماء آثار مشاهده با

 فقهاای  بار  نادارد،  ح اور ( معصاوم  اماام ) عاادل  سالطان  کاه هنگاامی  دگویا مای  وصایت  باب در ایشان

 شاوند  السالام علیاه  اماام  هاای مسائولیت  متاولی  کاه  اسات  ف ال  و عقال  صااحب  و نظار صااحب  عادل

 (631 ص ،5450 ،مفید)

 خمینای  اماام  توسا   ماا  عصار  در کاه  فقیاه ولایات  مسائله  باه  اشاره زمینه این در کلمات سایر و بیان این

 ابان  اساحاق  شاریف  توقیاع  مثال  نقلای  و عقلای  ادلاه  توسا   مسائله  ایان  که باشد؛می شد هپیاد و مطرح

 00،کلیناای) حنظلااه اباان عماار مقبولااه و( 403 ص ،3 ج النعمااه، اتمااام و الاادینکمااال) کلیناای یعقااوب

 چاون  بزرگای  علماان  سایره  نقلای،  ادلاه  ایان  بار  عالاوه  کرکای  محقاق  قاول  به نیز و( 63 ص ،5 ج ،53

 .باشااندماای فقیااهولایاات اثبااات ادلااه جملااه از دیگااران و حلاای علامااه طوساای، قمحقاا مرت اای، سااید

 دیگااران و هماادانی رعااا آقااا و جااواهر صاااحب اینکااه کمااا(. 543 ص ،5 ج کرکاای، محقااق رسااایل)

 وی از اطاعات  جاوب و فقیاه ولایات  هاا آن کاه  اسات  آن بیاانگر  فقهای  مباحاث  در فقها شیوه که معتقدند

 (560 ص ،5456 ،همدانی -311 ص ،35 ج ،5105 ،نجفی) اندرفتهپذی مسلم اصلی عنوانبه را

 سامت  در را او وظاایف  برخای  و اسات  مطارح  اقاوالی  فقیاه ولایات  دایاره  و اختیاارت  در ایان  بر علاوه

 باار عالاوه  برخای  و( 531 ص عادالت،  و فقاهات  ولایات  فقیااهولایات ) اناد دانساته  منحصار  ق اا  و افتاا 

 اناادنااداده قاارار او اختیااارات حااوزه در را امااور سااایر و نمااوده اعااافه را حساابیه امااور ق ااا و افتااا

 علامااه کرکاای، محقااق جملااه از ایعااده مااذکور نظریااه دو مقاباال در و( 301 ص ،5 ج ،5330 کاادیور،)

 ایاان بااه قائاال خمیناای امااام و بروجااردی اللهآیاات خراسااانی، آخونااد نجفاای، محمدحساان شاای  نراقاای،

 حااکم  مقاام  در السالام علایهم  ائماه  و پیاامبر  کاه  اسات  اماوری  ماامی ت فقیهولی اختیارات دایره که هستند

 (.33 ص بی تا، ،خمینی) .است معصومین به مختص که مواردی مگر باشدمی اندداشته لازم بودن

 تنفیاذ  باا  و شارای   جاامع  عاادل  فقیاه  توسا   و واساطه  باا  غایاب  اماام  وظایف از بسیاری اساد این بر

 .گیردمی انجام غیبت هدور در السلامعلیه امام خود

 

 غایب امام باطنی هدایت

 بار  عالاوه  هام  اماام  بارای  دارد وجاود  بااطنی  و ظااهری  هادایت  مرحلاه  دو قارآن  بارای  کاه  گونههمان

 عباارت  دارد کاه  هام  بااطنی  هادایت  اسات،  آن باه  رسایدن  راه و مقصاد  دادن نشاان  کاه  ظاهری هدایت

 تصارف  باا  نامحساود  طاور باه  برداشاته  گاام  آن در و شاناخته  را و مقصاد  راه کاه  را کسی امام از است
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 در آن شاااهد کااه ؛شااود واصاال مقصااد بااه طاای و درسااتیبااه را سااعادت راه تااا کناادماای هاادایتش او در

 مانهم  جعلناا  و :اسات  باوده  الهای  ملکاوتی  امار  باه  کاه  گفتاه  ساخن  قارآن  در هادایتی  از که است آیاتی

 (.33 ،انبیاء) بامرنا یهدون ائمه

 و بااطنی  هادایت  باه  ظااهری  هادایت  بار  عالاوه  غیبات  عصار  در السالام علیاه  زماان  اماام  اساد این بر

 نقال  چناین  بااقر  اماام  در اماماان  بااطنی  ولایات  دربااره  اینکاه  کماا . پاردازد می مؤمنین نفود در تصرف

 اسات،  روز ئار  تابنااک  خورشاید  ناور  از تار  بخاش  روشانائی  مؤمناان  قلاب  در امام نور :فرمودند که شده

 کاه  کاس  هار  از را آناان  ناور  خداوناد  و ساازند مای  روشان  را مؤمناان  هاای دل وند امامانخدا به سوگند

 لایات و محبات  کاس های   خادا  باه  ساوگند  ،شاود مای  تاریان  آناان  قلوب نتیجه در ،گیردمی باز بخواهد

 پاااکیزه را کساای قلااب خداونااد و سااازد پاااکیزه را او قلااب خداونااد اینکااه مگاار گزیناادبرنماای را مااا

 ،5 ج ،5300 ،کلینای ) کناد  رفتاار  آمیاز مساالمت  روش باه  ماا  باا  و شاود  ماا  تسالیم  کهاین مگر سازدنمی

 (.510 ص

 دیگاری  برکاات  دارای غایاب  اماام  وجاود  اماام  تشاریعی  و تکاوینی  هاای هادایت  و هاا بهره بر علاوه اما

 :نماییممی اشاره هاآن به وارفهرست که هست نیز

 (43 ص ،5333 ی،نوری طبرس) مؤمنان حق در زمان امام دعای

 (316 ص ،5400 ،طبری) غیبت زمان عصر در امام با ویژه ملاقاتهای

 (333 ص ،3 ج ،5306 ،طبرسی) السلامعلیه زمان امام خاص هایدستگیری

 

 نتیجه 

از حیث هدایتی اعم از  السلامعلیهبا توجه به اینکه امامت استمرار نبوت است و لطفی م اعف، امام غایب 

و بین نقش هدایتی  دهدمیینی نقش خود را در عالم وجود و نیز نسبت به مکلفین انجام تشریعی و تکو

بر این اساد بعد از بررسی این امر به نتایجی در نقش  باشدنمیملازمه  بودنشانو غایب  السلامعلیهایشان 

 ولایت صورتهب-5دست یافتیم که عبارت است از: السلامعلیهتکوینی و تشریعی امام غایب  گریهدایت

 مانند امام و باشدنمی السلامعلیه امام ح ور به نیازی صورت این در که غیبت پرده پس از باطنی

 نواب طریق از دین از صیانت و ولایت اعمال -3 نمایدمی دهی انتفا  مردم به ابرها پس از خورشیدی
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بشری  جامعه در غایب امام اسیسی زعامت -3عام  نواب طریق از دین از صیانت و ولایت اعمال -3خاص 

 و صیانت او از دین. فقیهولایتمثل  واسطه با

 

 منابع

 قرآن کریم

 اسراء قم: انتشارات ،عدالت و فقاهت ولایت فقیهولایت عبدالله. )بی تا( جوادی آملی، .5
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 نگاه آیات و روایاتخلافت و امامت از  هایشباهت

 5سید ابوالف ل کاظمی

 3سید علی جعفریان

 

 چکیده

برخی آیات اشاره به مقام خلافت و برخی دیگر  .ن کریم نسبت به انسان خطاباتی گوناگون داردآقر

 معرفتیدر هندسه  ،هاها و شباهتتفاوت مقامات و معرفت به شناخت هر کدام از این .تمشیر به امامت اس

. اکنون پرسش دارد ی بسزانقشجایگاه خدا در زمین و وظیفه مردم در برابر امام و خلیفه الهی  ،انسان از دین

 ائمهروایات و میان خلافت و امامت با توجه به آیات قرآن  هایشباهت که اصلی این جستار آن است

امامت با خلافت پرداخته  یهابه شباهت تحلیلی_با روش توصیفیچیست؟ برای تبیین این مسئله  ،اطهار

عموم و خصوص مطلق است و همه ائمه شیعه امام و مفهوم  رابطه منطقی این دو نتیجه آنکه .شده است

 مقام امامت قلّه مقام خلافت است. زیرا؛ هستند یهالخلیفه

 

 هاکلیدواژه

  .مستخلف عنه ،اللهخلیفه خلیفه، الهی، خلافت، امامت الهی

                                                 
 ، مشهد مقدد)نویسنده مسئول(.. فارغ التحصیل کلام اسلامی، مدرسه عالی نواب5

 .alikhayrabadi@gmail.com، مشهد مقدد، . فارغ التحصیل کلام اسلامی، مدرسه عالی نواب3
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 مقدمه

به انسان نشان را  مراتب کمالد نبتوانفروغ  پرمانند چراغی در زمین الگوهایی قرار داده است تا خداوند 

این الگوها امام و خلفایی هست که د. ناست نائل آیکه هدف اصلی خلقت و به طاعت و تقرب حق  دهند

یکی از مباحث بنیادین حوزه معرفتی بشر  بنابراین خلافت و امامت .ند در قرآن بدان اشاره کرده استخداو

مسیر خودشان را بازیابی  هاانسانشود و بشر شناخته می جایگاهدر سایه این بحث  راکهچ ؛شودمحسوب می

ه امامت و خلافت به شناخت شناخت جایگا رواین از دهند.نموده و در آن به حرکت و تلاش خود ادامه می

عدم تبیین صحیح امامت جایگاه انسان، دین، خدا و وظیفه مردم در مقابل امام و خلیفه کمن خواهد کرد. 

در هندسه معرفتی بشر و نیز خل  مفاهیمی از قبیل امامت و خلافت و مقایسه و کشف نقا  اختلاف و 

 سازد.تر میعرورت این تحقیق را آشکار ،شباهت این دو بحث اساسی

ادی و اعتق مسئلهتعیین جایگاه این دو مفهوم در نظام هستی، کشف رواب  بین این دو هدف از این مسئله 

 با توجه به آیات قرآن کریم است. شناساندن قدر و منزلت ائمه،

 میانتحلیلی و با ابزار کتابخانه به دنبال این پرسش است که راب   -تحقیق پیش رو با روش توصیفی

 فت و امامت با توجه به آیات قرآن کریم چگونه است؟خلا

با این  ای مستقل تحقیق یا مقاله ،نویسنده در این مسئله انجام داده است که نافراو با توجه به جستجوهای

پراکنده مباحثی حول  صورتبهها به رشته تحریر در نیامده است هر چند در کتب کلامی، عقیدتی ویژگی

مقالاتی  و« خلافت و امامت در نهج البلاغه»کتابی با عنوان به عنوان نمونه  است. هاین محور مطرح شد

جایگاه سیاست »و  «مقایسه نظریه خلافت انسان در قرآن و انسان کارگزار در اندیشه جان لاک» تحت عنوان

 .وجود دارد «علمی و اندیشه صدر المتالهین بندیطبقهو نظریه خلافت الهی در 

؛ این دو مفهوم هایشباهت هیم خلافت و امامت؛وهش در بردارنده سه بخش اصلی است: بررسی مفاپژ این

 نتیجه بیان شده است.مقاله در پایان  .آن دو ذکر میان  هایتفاوت و بررسی

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ9YGNt9fXAhVCVhoKHfk1CXUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffa.imamatpedia.com%2Fwiki%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2587_(%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8)&usg=AOvVaw3D6jwxlSfCxLazHDRDqOF1
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJ9YGNt9fXAhVCVhoKHfk1CXUQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Ffa.imamatpedia.com%2Fwiki%2F%25D8%25AE%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2581%25D8%25AA_%25D9%2588_%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25AA_%25D8%25AF%25D8%25B1_%25D9%2586%25D9%2587%25D8%25AC_%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A8%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25BA%25D9%2587_(%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A7%25D8%25A8)&usg=AOvVaw3D6jwxlSfCxLazHDRDqOF1
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 خلافت مفهوم شناسی

 لغوی مفهوم الف:

 .(311، ص 3ج ، 5454ابن منظور، )خلافت در لغت، به معنای امارت و پیشوایی است. 

 .(130، ص 5، ج 5400فراهیدی، ت )ای دیگر واژه خلیفه، جانشین اسمعن

به معنای نیابت و جانشینی است، چه آن شخصی که از او نیابت شده است، غائاب باشاد چاه     خلافت 

راغاب  باشاد ) و چه ناتوان باشد و چه به خاطر بزرگداشت و تکریم او، نائب و جانشینش شاده   مرده باشد

 (314، ص 5453اصفهانی، 

 "الخلافه  "است  "خلائف  "نشیند و جمع کلمه خلیفه، خودش میکسی که به جای شخص پیش از »

 .(550، ص 3ج  ،5360مصطفوی، به معنای پادشاهی است )

سابق، نه کسی که ملحوق به  جانشینیخلیفه، فعیله به معنای فاعل است نه به معنای مفعول، خلیفه یعنی 

آملای،  جاوادی اند )پنداری را ارائه کرده نشیند گر چه برخی چنیندیگری است و پس از او بر جای وی می

 .(30، ص 3، ج 5300عبدالله، 

، سلطان بزرگ، اماارت، حکومات،   شاهان، پادشاه بزرگ، ام راطوربرای خلیفه معانی مانند جانشین، شاه

 (363، ص 3و  5ج ، 5330؛ سیاح، 133ص  5، ج 5305افرام البستانی، امامت و پیشوایی ذکر شده است )

نشیند و با توجه باه  توان دریافت که خلیفه یعنی کسی که جای شخص دیگری مییان شد، میاز آنچه ب

 از: اندعبارتتوان دو کاربرد برای خلافت در نظر گرفت که معانی لغوی می

عنه جانشین او شود و دیگر مستخلف عنه قادرت و سالطنتی نداشاته     از مستخلفمستخلف پس الف( 

 باشد.

ه را در مکان یا در عمل جانشین خود قرار دهاد و حاق سرپرساتی و سالطنت     ب( مستخلف عنه، خلیف

باقی است و اگر کوتاهی از خلیفه سر بزند یا کارآیی خود را از دست دهد، مستخلف « مستخلف عنه» یبرا

این دو معنا، قسم اوّل در خلافت الهی مورد بحث نیست، چون معناای   از تواند خلیفه را عزل نماید.عنه می
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ست با توحید افعالی خداوند ناسازگار است و چون ولایت بار هساتی و آفارینش حادوثا و بقائااً از آنِ      نخ

 تواند این ولایت را از او سلب یا با او شرین شود.خداست هی  کس حتی به عنوان خلیفه نمی

 

 ب: مفهوم خلافت در قرآن و روایات

 امّا در قرآن کریم، خلافت دو کاربرد متمایز دارد:

 . خلافت، صرفاً در معنای لغوی به کار رفته است.5

 عنایت به مزیتّ و تشریف خاص استعمال گردیده است. با. خلافت، 3

پس جانشین آن مردم » مانند آیات شریفه؛ کاربرد یافته است هاانساندر قسم نخست، گاه خلافت درباره 

پاس از  » 5(.11ماریم،  « )پیروی کردند های نفس را، قومی شدند که نماز را عایع کرده و شهوتخداپرست

 3(561اعراف، « )آنکه پیشینیانشان درگذشته اخلاف و بازماندگانشان وار  کتاب آسمانی شدند

آیه، در معنای لغوی به کار رفته اسات و بادین معناسات کاه گروهای از ماردم کاه        دو خلافت در این 

 ن آنان شدند.نافرمانی از حق نمودند از بین رفتند و گروهی دیگر جانشی

او همان کسى است که شب و روز  و» رود: مانند آیه شریفهبه کار می هاانسانغیر  دربارهو گاه، خلافت 

 3(.63فرقان، « )را جانشین یکدیگر قرار داد براى کسى که بخواهد متذکّر شود یا شکرگزارى کند

 ه دارد.امّا قسم دوم، خلافتی که با عنایت خاص به کار رفته است، سه مرتب

و او : »فرمایاد مرتبه نخست: استخلاف و جانشینی نو  انسانی از سوی خداوند اسات کاه خداوناد مای    

و درجات بع اى از شاما را باالاتر از     کسى است که شما را جانشینان )و نمایندگان( خود در زمین ساخت

پروردگاار تاو ساریع     یقاین باه اید آنچه در اختیارتان قرار داده بیازم وسیلهبهتا شما را  بع ى دیگر قرار داد

                                                 
 .ةَ و اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ یَلْقَوْنَ غَیًّافَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلا. 5

 .فَخَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْکِتابَ. 3

 .هُوَ الَّذی جَعَلَ اللَّیْلَ و النَّهارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرادَ شُکُوراً وَ. 3



 51 

 

 

 69سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان رحیق،    

 
: مان در روى  گفات هنگامى که پروردگاارت باه فرشاتگان    » 5(.561انعام، )«العقاب و آمرزنده مهربان است

 3(30بقره،)«زمین، جانشینى قرار خواهم داد

مرتبه دوم: استخلاف قوم یا جماعت بشری معینی برای اقوام و جماعات بشری قبل از خاود باا نظار و    

نیاز و مهربان است اگار  پروردگارت بى» شریفه زیر، به این نو  خلافت اشاره دارد: آیات ی است.عنایت اله

سا س شاما را   » 3.(533انعام، )«سازدمیس س هر کس را بخواهد جانشین شما  بردمیبخواهد، همه شما را 

 4.(54یونس، « )کنیدمیقرار دادیم تا ببینیم شما چگونه عمل  -پس از ایشان -در روى زمین هاآنجانشینان 

شاما نخواهناد    مانناد  هاا آنآورد پاس  هر گاه سرپیچى کنید، خداوند گروه دیگرى را جااى شاما ماى   »

 1(.30محمد، )«دبو

او را تکاذیب   هاآنامّا » نماید:مصادیقی از این گونه خلافت را ذکر می متعددیآیات شریفه  و همچنین

بودند، نجات دادیم و آنان را جانشین )و وار  کافران( قارار   کشتى کردند! و ما، او و کسانى را که با او در

 3(.61اعراف، ) «و به یاد آورید هنگامى که شما را جانشینان قوم نوح قرار داد» 6(.33 ،یونسدادیم )

خداوناد باه کساانى از شاما کاه      » دهد:اند، چنین وعده میکه ثابت بر دین حق الهی افرادیو نسبت به 

دهد که قطعاً آنان را حکمران روى زمین خواهد کارد،  اند وعده مىانجام داده شایستهو کارهاى  ایمان آورده

 0(.11نور، )«خلافت روى زمین را بخشید هاآنکه به پیشینیان  گونههمان

که از بقیاه قاومش و ساایر افاراد بشاری ممتااز و        و خدایی ربانیمرتبه سوم: استخلاف قائد و رهبری 

خلافت الهی متوجه وی گردیاده اسات. جانشاینی کاه از ساوی او فسااد در زماین و         ؛ وهترجیح داده شد

                                                 
 .غَفُورٌ رحَیمٌالْأَرْضِ و رَفَعَ بَعضَْکُمْ فَوْقَ بَعضٍْ دَرجَاتٍ لِیَبْلُوَکُمْ فی ما آتاکُمْ إِنَّ رَبَّکَ سَریعُ الْعِقابِ و إِنَّهُ لَ وَ هُوَ الَّذی جَعَلَکُمْ خَلائِفَ. 5

 .وَاذ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکةَِ إِنِّی جاعِلٌ فیِ الأَْرْضِ خَلیفةًَ. 3

 .إِنْ یَشَأْ یُذْهِبْکُمْ و یَسْتَخْلِفْ منِْ بَعْدِکُمْ ما یَشاءُ وَ رَبُّکَ الْغَنیُِّ ذُو الرَّحْمةَِ. 3

 .ثُمَّ جَعَلْناکُمْ خَلائِفَ فیِ الْأَرْضِ منِْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ کَیْفَ تَعْمَلُونَ. 4

 .إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَومْاً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُونُوا أَمْثالَکُمْ. 1

 .بُوهُ فَنَجَّیْناهُ و منَْ مَعهَُ فیِ الْفلْکِ و جَعَلْناهُمْ خَلائِفَفَکَذَّ. 6

 .اذْکُرُوا إذِْ جَعَلَکُمْ خُلَفاءَ منِْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. 3

 .الَّذینَ منِْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ و عَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فیِ الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ. 0
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! ما تو را خلیفاه  داووداى » :فرمایدمی ؑ د داوح رت  ش نخونریزی رخ نخواهد داد. خداوند متعال در 

 5.(36ص / ) «و از هواى نفس پیروى مکن داورى کن حقبهدر زمین قرار دادیم پس در میان مردم 

وصاف   خلافات و  ان این سه سطح خلافت، معمولاً کاربرد سوم در میان مسلمین مشهورتر اسات از می

 الهی جانشین خداوند برای اداره جامعه است. نبیکه  هاییحکومتاست برای 

 

 امامت مفهوم شناسی

 الف( امامت در لغت

طریحای،  راه )یاق و  و یاا طر  امام به کسر الف، بر وزن فِعال به معنای کسی است که مورد پیروی است

امام  (.513ص ، 5ج ، 5454، شود ابن منظوریزی که در کارها به او اقتدا هر کس یا چ(. 50ص ، 6ج  5366

 3(.33ص ، ، بای تاا  فیّاومی شود )شود و یا امام کسی است که در نماز به او اقتدا میعالمی که به او اقتدا می

مانان )ریاسة المسلمین(، دو معنایی است که برخی از ریاسه العامه( و رهبری مسلعمومی )همچنین رهبری 

 (33ص ، 5ج ، 5305افرام البستانی، اند )، برای واژه امامت بیان کردهشناسانلغت

 

 ب( امامت در اصطلاح قرآنی

اهنگ است. واژه اماام در  در قرآن، امام در معانی متعدد به کار رفته است و اصولاً با معنای لغوی آن هم

 جمع به کار رفته است. صورتبهمفرد و هم  صورتهبقرآن هم 

 مفرد به کار رفته است. صورتبهدر آیات شریفه ذیل، امام 

همه چیاز را  »(. 31حجر، « )انتقام گرفتیم و این دو قوم لو  و ایکه سر راه شما آشکار است هاآنما از »

خداوناد  » 5(53هود، « )وا و رحمت بودکتاب موسی پیش 3(.53یس، ) «ایمای برشمردهدر کتاب آشکار کننده

                                                 
 .یا داودُُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلیفةًَ فیِ الْأَرْضِ فاَحْکُمْ بَینَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ و لا تَتَّبِعِ الهَْوى .5

 العالمُ المقتدی به والامام، من یؤتمُّ به فی الصلوة، الامام 3

 .وَکُلَّ شیَءٍْ أحصَْیْناَهُ فیِ إِماَمٍ مُبِینٍ. 3
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و پیش از آن کتاب موسی کاه پیشاوا و   » 3.(534بقره، )«به او فرمود: من تو را امام و پیشوای مردم قرار دادم

های تورات است در حالی که به زبان های آن را بیان کرده( و این کتاب هماهنگ با نشانهرحمت بود )نشانه

و ما را بارای  » 3(53احقاف، « )ان را بیم دهد و برای نیکوکاران بشارتی باشدعربی فصیح و گویاست تا ظالم

« خاوانیم به یاد آورید روزی که هر گروهی را باا پیشوایشاان مای   » 4(.34فرقان / )«پرهیزگاران پیشوا گرداند

 1(35اسراء، )

 6(53توبه، )«یکار کنیدبا پیشوایان کفر پ» جمع به کار رفته است مانند: صورتبهو در آیات دیگری، امام 

مست اعفان را  » 3(.33 ،انبیااء « )کردناد و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما ماردم را هادایت مای   »

و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتاش دعاوت   » 0.(1قصص، « )پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دادیم

ساجده،  ) «ردناد کقرار دادیم که به فرمان ما مردم را هادایت مای   از آنان و پیشوایانی» 1(45،قصص)«کنندمی

34)50 

 

 مقام امامت و خلافت هایشباهت

 از: اندتعباردارند که  هاییشباهتبا توجه به معنای امامت و خلافت، در برخی موارد  

 الهی در خلافت و امامت جعل .5

                                                                                                                                                        
 .مُوسىَ إَماَماً و رحَْمةًَکِتاَبُ . 1

 قاَلَ إِنِّی جاَعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماَماً قاَلَ. 3

 وا و بُشْرَى لِلْمُحْسِنِینَوَمنِ قَبْلهِِ کِتاَبُ مُوسىَ إِماَماً و رحَْمةًَ و هَذَا کِتاَبٌ مُّصَدِّقٌ لِّساَناً عَرَبِیًّا لِّیُنذِرَ الَّذِینَ ظَلَمُ. 3

 .مُتَّقِینَ إِماَماًوَاجْعَلْناَ لِلْ. 4

 .یَوْمَ نَدْعُو کُلَّ أُناَسٍ بإِِماَمِهِمْ. 1

 .فَقاَتِلُواْ أَئِمَّةَ الْکفُْرِ. 6

 .وجََعَلْناَهُمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ 3

 نَجْعَلهَُمْ أَئِمَّةً و نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ ؛ و0

 .ى النَّارِوجََعَلْناَهُمْ أَئِمَّةً یَدْعُونَ إِلَ. 1

 .وجََعَلْناَ مِنهُْمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّا صَبَرُوا. 50
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! ما تو را خلیفه و )نماینده خود( در داووداى » :جمله از داند.آیات قران خلافت را به جعل الهی می

 5.(36ص / ) «و از هواى نفس پیروى مکن داورى کن حقبهزمین قرار دادیم پس در میان مردم 

و تشریع الهی است و لذا  جعلباشد، مشروعیت آن به از مناصب مهم الهی می یکیهمچنین امامت که 

 وسائلبه خاطر آورید هنگامی که خداوند ابراهیم را با » خداوند واژه جعل را برای امامت به کاربرده است

از عهده این آزمایشات برآمد خداوند به او فرمود من تو را امام و پیشوای  خوبیبهگوناگونی آزمود و او 

مردم قرار دادم ابراهیم عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار بده خداوند فرمود پیمان من به ستمکاران 

 3(534بقره، )«اندو تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم باشند شایسته این مقام رسدنمی

کردند و انجام کارهای نین و و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می

خواهیم بر میما »کردند. می عبادتوحی کردیم و تنها ما را  هاآنبرپاداشتن نماز و ادای زکات را به 

و از آنان امامان و » 3(1قصص، ) «و وارثان زمین قرار دهیم پیشوایانمست عفان زمین منت نهیم و آنان را 

نمودند و به آیات ما یقین  شکیباییچون  کردندمیپیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت 

 4(34، سجده)«داشتند

این سخن است که امامت نیاز به جعل الهی دارد، به عنوان نمونه: امام علاوه بر آیات، روایات نیز مؤید 

در امامت  ایدکردهدانید و آیا فکر آیا فکر کردید که قدر و جایگاه امامت در امت را می» د:فرمایمی رعا 

، عظیم و مکانی بلند مرتبه ش نیکه امامت قدر و منزلتی بزرگ دارد و  درستیبهاختیار امت دخیل است 

بنابراین هم در تعیین امام و هم در انتصاب خلیفه، راهی جز انتصاب الهی وجود ندارد و امامت و خلافت 

 1(535ص ، 31، ج 5404مجلسی، )«یابدالهی فق  با جعل خداوند معنا و مشروعیت می

                                                 
نْ سَبیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ سَبیلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذینَ یضَِلُّونَ عَ یا داودُإُِنَّاجَعَلْناكَ خَلیفةًَ فیِ الْأَرْضِ فاَحْکُمْ بَینَْ النَّاسِ باِلْحَقِّ و لا تَتَّبِعِ الهَْوى فَیضُِلَّکَ عنَْ .5

 .شَدیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ

 .تیِ قاَلَ لاَ یَناَلُ عَهْدِی الظَّالِمِینَوَإذِِ ابْتَلىَ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِماَتٍ فأََتَمَّهنَُّ قاَلَ إِنِّی جاَعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماَماً قاَلَ وَمنِ ذُرِّیَّ 3

 .أَن نَّمنَُّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفُوا فیِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلهَُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَوَنُرِیدُ . 3

 .وجََعَلْناَ مِنهُْمْ أَئِمَّةً یَهْدُونَ بأِمَْرِناَ لَمَّا صَبَرُوا وَکاَنُوا بِآیاَتِنَا یُوقِنُونَ 4.

مَکاَناً و أَمْنَعُ جاَنِباً و أَبْعَدُ غَوْراً مِنْ أَنْ و مَحَلَّهاَ منَِ الأُْمَّةِ فَیَجُوزَ فِیهاَ اخْتِیَارُهُمْ إِنَّ الإِْماَمةََ أجََلُّ قَدْراً و أَعْظَمُ شأَْناً و أَعْلىَ  هَلْ یَعرِْفُونَ قَدْرَ الإِْماَمةَِ. 1

 .قِیمُوا إِماَماً باِخْتِیَارِهِمْیَبْلُغهََا النَّاسُ بِعُقُولهِِمْ أَوْ یَناَلُوهَا بِآرَائهِِمْ أَوْ یُ
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 و امامخلیفه  علم .3

نای مورد بحث در این رساله که که با توجه به مب به ذهن آید سؤالقبل از ورود به بحث علم، شاید این 

از مراحل است و آیا همه مراحل خلافت الهی  ینکدامخلافت الهی تشکیکی است، این صفت مربو  به 

 باشند؟اند و یا این صفات را فق  برخی از مراحل دارا میدارای علم

ز علم، ا ندیمبهرهدر پاس  باید گفت که علم، سرچشمه منصب خلافت است و خلیفه الهی به میزان 

 یابد.می و توسعهپذیرد گیرد، فعلیت میخلافت او شکل می

تشکیکی است و  ایمقوله خلافت ؛ و: منصب خلافت با علم پیوند وثیق یافته استدیگرعبارتبه

شود و به هر و این فاصله، با علم پیموده می نورددای از قوه محض تا فعلیت محض را در میفاصله

 کند.یابد و ارتقا پیدا میگردد، خلافت الهی فعلیت می ترگستردهنسانی دانش ا کهآنمیز

، طبرسیت، مفسران نظریات گوناگونی دارند )به اسماء چیس ؑ آدم در اینکه منظور از علم ح رت 

 .(500، ص 5333

مسماهاى  و یا دارد بر اینکه اسماء نامبرده ( اشعارجمله )علم آدم الاسماء» فرمایند:علامه طباطبایی می

به همین جهت علم ه و ب انداند، که در پس پرده غیب قرار داشتهموجوداتى زنده و داراى عقل بوده هاآن

 (553ص ، 5ج ، 5453باطبائی، ط)«غیر آن نحوه علمى است که ما باسماء موجودات داریم هاآن

دون معنا به آدم نبوده است چرا های بمسلّم است که منظور تعلیم کلمات و نام»د فرمایمکارم می اللهآیت

بوده  هاآنشده است بلکه منظور دادن معانی این اسماء و مفاهیم و مسمّاهای که این افتخاری محسوب نمی

 .(536ص  5ج ، 5435شیرازی، مکارم)«است

منظور »شد و ح رت فرمود:  سؤالاین آیه  است که از ح رت پیرامون ؑ صادق در حدیثی از امام 

به فرش که زیر پایشان پهن بود نظر افکندند  3امام باشد س س ها میرودخانه ها و بستر، درههاکوه، هازمین

، 536ص  5ج ، 5435شیرازی، مکارم)«و فرمودند حتی این فرش هم از اموری بوده که خدا به آدم تعلیم داد

 (.البیانمجمعبه نقل از تفسیر 



 اتیو روا اتیخلافت و امامت از نگاه آ یهاشباهت 34

آدم این است که  اسماء بهاست و معنای آموزش  سماء اللهاهمه حقایق عالم از » گوید:ملاصدرا می

آگاه کرده  هاآنخداوند احوال و آثار همه اجناسی را که خداوند آفریده، به آدم ارائه داده و او را از 

 (330ص  3ج ، 5366صدر المتالهین، «)است

آفریدگار و آفریدگان را  هایاند مقت ی عموم آن است که خداوند ناماهل اشارت گفته» گوید:میبدی می

های آفریدگار ی آفریدگان بر فرشتگان برتری یافت و آگاهی او از نامهاو آدم با دانستن نام آموختبه آدم 

دانستند س س ثمره آگاهی از نام آفریده در حق آدم این بود که سری میان وی و حق بود که فرشتگان نمی

آفریدگار آن بود که به مشاهده حق رسید و کلام حق را  هایمسجود فرشتگان شد و ثمره علم به نام

 (533ص  5ج ، 5335میبدی، )«شنید.

انسان را آفرید و به  خَلَقَ الانسانَ عَلَّمَهُ البیان و در آیه دیگر، از علم خلیفه خداوند چنین یاد شده است:

 .آموختبیان را او 

اسماء الهی بر او  و تعلیم ؑ آدم ه ح رت گویند: منظور از آیه شریفمفسران ذیل آیه شریفه می

 باشد.می

اند معنای آیه شریفه این است که خداوند اسماء همه اشیاء و همه لغات را به آدم ابن عباد وقتاده گفته

نمود که برترین آن لغات عربی بود و گفته که ح رت آدم به هفتاد هزار لغت تکلم می ایگونهبه آموخت

بیان ) دیفرماست و از این اسم جنس همه مردم اراده شده است و اینکه خداوند میشده انسان اسم جنس ا

و ( یعنی نحوه سخن گفتن و نوشتن و خ  را بر طبق معیارهای صحیح که همان علم آموخترا به انسان 

 .آموختدرست باشد به او  فهم

 باشد. برخوردارای شود خلیفه الهی، باید از علم گستردهبا توجه به مطالب فوق، معلوم می

از سوی دیگر امامان نیز مسئولیت خطیر هدایت مردم به سمت سعادت و کمال و نیز مدیریت جوامع 

به  خوبیبهای برخوردار باشند تا بتوانند این مسئولیت را و لذا باید از دانش گسترده انسانی را بر عهده دارند

مصون باشد تا مردم بتوانند به آنان اعتماد کنند و  انجام برسانند و علاوه باید علم آنان از خطا و شن

 هدایت ایشان را ب ذیرند و در حاکمیت امامان به اهداف مادی و معنوی خویش برسند.
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و » برگزید. اسرائیلبنیخداوند طالوت را با برتری در دانش و نیروی فراوان برای حاکمیت  روازاین

چگونه او بر » گفتند: .«کرده است را براى زمامدارى شما مبعو  خداوند )طالوت(»گفت:  هاآنپیامبرشان به 

 خدا او را بر شما برگزیده»گفت: « و او ثروت زیادى ندارد؟! تریمما حکومت کند، با اینکه ما از او شایسته

بخشد و و او را در علم و )قدرت( جسم، وسعت بخشیده است. خداوند، ملکش را به هر کس بخواهد، مى

 5.(343 ،بقره)«ها( آگاه استاوند، وسیع است و )از لیاقت افراد براى منصباحسان خد

نماید و به را مرجع علمی مسلمانان در تشخیص حق و باطل معرفی می اولوالأمرخداوند  چنینهمو 

 .به عنوان صاحبان آگاهی و علم مراجعه کنند اولوالأمربه  هاگزارشدهد تا در هنگام دریافت آنان فرمان می

سازند در حالى برسد، )بدون تحقیق، ( آن را شایع مى هاآنو هنگامى که خبرى از پیروزى یا شکست به »

هاى مسائل آگاه بازگردانند، از ریشه -که قدرت تشخیص کافى دارند -که اگر آن را به پیامبر و پیشوایان

 3.(03نساء، ) «خواهند شد

 در جمله: و إِلى أُولیِ الْ َمْرِ مِنْهُمْ، مراد از آنان همان اولى الامر رکلمه اولى الام»د فرمایعلامه طباطبائی می

 (.33ص  1ج ، 5453طباطبائی، ) «استدر جمله: أَطِیعُوا اللَّهَ و أَطِیعوُا الرَّسُولَ و أُولیِ الْ َمْرِ مِنکُْمْ 

این سخن بدین که اطاعت از رسول بر مردم واجب بود  طورهمانواجب است  اولوالأمراطاعت از 

کند، بر شما معناست که اولی الامر افرادی هستند که چون گفتارشان به کتاب خدا و سنت برگشت می

 باید اطاعت نمود. و رسولاز خدا  کهچنان نماییدواجب است که از آنان اطاعت 

غیر چنین افرادی که سخن آنان مانند خدا و رسول خدا است جز ائمه معصومین نیستند. چه اینکه 

 .گرددنمیایشان، تمامی سخنان و رفتارشان به خدا و سنتّ رسول باز 

، 5451حویزی، عروسی« )منظور از اولی الامر معصومان هستند»د فرمایمی ؑ محمدباقر امام  بنابراین

 .(133، ص 5ج 

                                                 
حنُْ أحََقُّ باِلْمُلْکِ مِنهُْ و لَمْ یُؤْتَ سَعةًَ منَِ الْمالِ قالَ إِنَّ اللَّهَ وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لهَُ الْمُلْکُ عَلَیْنا و نَ. 5

 مُلْکهَُ منَْ یَشاءُ و اللَّهُ واسِعٌ عَلیم اهُ عَلَیْکُمْ و زادَهُ بَسْطةًَ فیِ الْعِلْمِ و الْجِسْمِ و اللَّهُ یُؤْتیاصْطَف

 مْ لَعَلِمهَُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْأُولیِ الأْمَْرِ مِنهُْ وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ منَِ الأَْمنِْ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بهِِ و لَوْ ردَُّوهُ إِلىَ الرَّسُولِ و إِلى .3
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ر با اطاعت پرسید: در آیه شریفه که اطاعت اولی الام )صلی الله(اسلام پیامبر  جابر ازدر حدیث دیگری 

دهند که پاس  می (اللهصلی) امبریپچه کسانی هستند؟  اولوالأمرخدا و رسولش مقرون شده است، منظور از 

 .(411، ص 5ج ، 5451حویزی، عروسی) .هستندمراد از آن، ائمه: 

روایات متعدد دیگری که در ذیل آیات شریفه فوق وارد شده است و منظور از اولی الامر را مشخص 

 .(411 - 103، ص 5ج ، 5451حویزی، عروسی) .هستند( اللهصلیپیامبر ) بیتاهله که نمود

گیرند و عالم به همه هستی که خداوند باشد می مبدأافرادی هستند که علم خود را از  اولوالأمربنابراین 

 د.هستنحقایق هستی 

دهد در مشکلات و دستور می نمؤمنیای استدلال کرد که خداوند به توان به آیات شریفهمی طورهمین

 مسائل علمی به اهل ذکر مراجعه نمایند.

دانید، از آگاهان ب رسید تا اگر نمى، کردیم، نفرستادیموحى مى هاآنو پیش از تو، جز مردانى که به »

 5.(43نحل، « )تعجب نکنید از اینکه پیامبر اسلام از میان همین مردان برانگیخته شده است

 انی هستند؟اهل ذکر چه کس

 پرسیدم که منظور چه کسانی ؑ صادقاز امام  (الذکرفاسئلو اهل ) هیآ درباره»گوید: محمدبن مسلم می

 دربارهپیامبر هستند که روز قیامت  بیتاهلهستند ح رت فرمودند: منظور از ذکر قرآن است و اهل ذکر 

 .(11ص  3ج ، 5451، حویزیعروسیشوند )واقع می سؤالمردم مورد  هاآن

فرمایند که از قول پیامبر اسلام میتعلمون )فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا ) هیآدرباره » ؑ جعفرعن ابی 

 .(16ص ، 3ج همان، )«ذکر ائمه: هستند و اهلح رتش فرمود: ذکر من هستم 

 صادق امام 

ما اهل ذکر  ( نسبت به آیه اهل ذکر پرسیدم ح رت فرمودندالسلامعلیهگوید از امام رعا )وشاء می»

شود می سؤالشما  دربارهشوند و شاء پرسید یعنی از مردم واقع می سؤالهستیم و مردم نسبت به ما مورد 

 (16ص ، 3ج همان، ) «ح رت فرمودند جمله حقی بر زبان جاری کردی

                                                 
 نوحی الیهم فاسئلوا اهل الذکر اِنْ کنتُمْ لا تعلمون ما ارسلناك من قبلک الا رجالاً و .5
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 .امان معصوم هستندشود که منظور از اهل ذکر اماز روایات فوق معلوم می

و من عنده »تعبیر یا  ( و3 ،آل عمران) ﴾العلمالراسخون فی ﴿یراتی از قبیل همچنین در قرآن کریم تعب

 ( ذکر41عنکبوت، )« اوتوالعلم الذین »است یا کسانی که به آنان علم داده شده  ( و43 ،رعد) «الکتابعلم 

 یابیم که منظور امامان واهلبیت پیامبر هستند.شده است که با مراجعه به روایات در می

که  ایگونهبهر روایات نیز برای علم امام جایگاه بسیار والایی در نظر گرفته شده است همچنین د

باشند حلم و آنان مایه حیات علم و مرگ جهل می»فرمایند در وصف علم امامان می ؑ ح رت علی

 هانآهای به موقعشان از توأم بودن حکمت با منطق کند و سکوتاز میزان علمشان حکایت می شانبردباری

، 36ج ، 5404مجلسی، ، 301ص ، 0ح ، 5361؛ کلینی، 501ص ، 33ج ، 5401حرعاملی، ) «دهد خبر می

 .(366ص 

 

 از گناه و امام. دوری خلیفه 3

سنخیتی بین خلیفه و  الاباشد و در گناه  ورغوطه تواندنمیالهی یادآور شدیم که خلیفه الهی  تخلافدر 

لیفه الهی کسی است که در م موریت خویش مظهری برای مستخلف عنه وجود نخواهد داشت. خمستخلف

انسان بتواند آن را در خویش محقق کند، خلافت الهی را تحقق بخشیده است.  کهآنبه هر میز ؛ وعنه است

یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلنْاَکَ ﴿ ( و30بقره، ) فهیخلانی جاعل فی الارض  این مطلب مستفاد از آیات شریفه است:

 .(36ص، ) ﴾الْهَوىَ تَتَّبِعِلِیفَةً فیِ الْ َرْضِ فَاحکُْم بَینَْ النَّادِ بِالْحَقِّ وَلَا خَ

در آیه نخست، مستخلف عنه خدا است و طبیعی است که خلیفه الهی باید مرآت مستخلف عنه خود 

نفس است و در باشد، همچنین در آیه شریفه دوم، نشانه خلافت الهی حق مدار بودن و عدم پیروی از هوی 

ای از خلافت الهی نخواهد داشت بنابراین با توجه به اینکه خداوند ح رت داود غیر این صورت هی  بهره

ها و خطاها مصون داود از لغزش ح رتشود که را برای خلافت خویش در زمین جعل نمود معلوم می

 بوده است.
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که همگی دالّ بر  شمردبرمی ؑ م آدآیات شریفه دیگری از قرآن کریم، ف ائلی را برای ح رت 

 باشد.می ؑ آدم جایگاهی برای ح رت  چنان

پس چون آن )عنصر( را معتدل بیارایم و در آن از روح  ،شدن روح خدا در ح رت آدم دهیدم .5

 5(31حجر، )خویش بدمم همه بر او سجده کنید. 

مانع شد که به موجودی )با قدر خدا به شیطان فرمود ای ابلیس تو را چه . شدن به دست خدا دهیآفر .3

 3(31-30، صو شرافت( که من به دو دست )علم و قدرت( خود آفریدم سجده کنی )

 3(10، کهف، 65، اسراء، 55، اعراف، 34بقره، . بر آدم سجده کنید )ملائکه شدن مسجود .3

 4(33آل عمران، ) خدا بودن دهیبرگز .4

 1(3 0ره،بق) خلیفه خدا در روی زمین بودن نینخست .1

 6(533طه، ) عتیشرآورنده دین و  نینخست .6

 3(.33بقره / بودن )فرشتگان  آموزگار .3

شدن روح خدا در اوست که دلیل کرامت و  دهیدمؑ آدم فرمایند: از ف ائل علامه طباطبایی می

ن روح رود و همین امر باعث شد تا ملائکه به سجده بر وی فرمان داده شوند چون ایشرافت به شمار می

 (31ص ، 0ج ، 5453طباطبایی، ) بود. هاف یلتحامل تمام 

، مقام ؑ آدم بودن ح رت  اللهخلیفهمقام  گویدمی ؑ آدم و منزلت ح رت  شاندربارهملاصدرا 

لطیفه حیوانی که  واسطهبهمسجودیتش برای ملائکه، تعلق روح به بدنش در عالم آسمان بعد از عالم اسماء 

                                                 
 .فَإِذاَ سَوَّیتْهُُ وَنَفَختُْ فیِهِ مِن رُّوحِی فَقعَُواْ لهَُ سَاجدِِینَ .5

 .خلقت بیَدَیَّو قال یا ابلیس مامنعن ان تَسجدَُ لما  .3

 .اسجدوا لآدم .3

 آل عمران علی العالمینان الله اصطفی آدم و نوحاً و آل ابراهیم و و .4

 انی جاعل فی الارض خلیفه. 1

 .یَ لُِّ وَلَا یَشْقَى اقَالَ اهبْطَِا منِْهَا جَمیِعًا بعَْ ُکُمْ لبِعَْضٍ عدَوٌُّ فَإمَِّا یَ تْیِنََّکُم مِّنِّی هدًُى فَمَنِ اتَّبَعَ هدُاَیَ فَلَ .6

 قَالَ یَا آدمَُ أَنبئِهُْم بِ َسْمَآئهِِمْ فَلَمَّا أَنبَ هَُمْ بِ َسْمَآئهِِمْ. 3
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بدن ظلمانی واسطه شد و هبو  او به عالم زمین و تعلقش به بدن کثیف ظلمانی که بین روح عقلانی و 

 (.00ص ، 3ج ، 5366صدر المت لهین، ) دارد. 3آدم و منزلت  ش نمرکب از اعداد است نشان از 

عام این  طوربهشود و خاص اثبات می طوربههای فوق، فاصله آدم از گناه با توجه به ف ائل و ویژگی

 شود.های بالفعل الهی میامل همه خلیفهآیات ش

خدا به او »دارد دلالت صریح  و لغزشهمچنین آیات شریفه قرآن بر عصمت امام و فاصله او از گناه 

گفت من تو را به پیشوایی خلق برگزینم ابراهیم عرض کرد به فرزندان من چه؟ فرمود عهد من به مردم 

 5(534بقره، )«ستمکار نخواهد رسید

دانند و لزوم عصمت را این گونه تبیین با استناد به آیه فوق، عصمت را برای امام لازم می مفسرین

به او واجب است و اگر امام معصیت کند، بر آدمیان نیز از باب  و اقتدایکنند که امام مقتدا و رهبر است می

ممنو  است و جمع لزوم اطاعت از امام، معصیت واجب خواهد بود و این امر محال است زیرا معصیت 

، 4ج ، 5435فخررازی، ) است لذا عصمت واجب است تا این محذور پیش نیاید. غیرممکنفعل و ترک 

 (.536-53ص ، 5313؛ شفایی، 36-33ص 

شود که حتی اگر ین لحظه هم کسی مرتکب معصیتی شود داخل در و با توجه به واژه ظالم، معلوم می

 بود. ظلم شده است و طبیعتاً معصوم نخواهد

که مراد به ظالمین در قول خداوند متعال کسی است که ظلمی از او  درستیبه :گویدعلامه طباطبایی می

، ین ظلم و آن هم ظلمی بسیار کوچن مرتکب شده باشد. حال چه اینکه آن کسآنصادر شود هر چند 

وبه کرده و صالح شده ظلم شرک باشد و چه معصیت، چه در همه عمرش باشد و چه در ابتدا باشد و بعد ت

 (334ص ، 5ج ، 5453طباطبایی، ) باشد.

اطاعت  (4)نساء، )یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعوُاْ اللّهَ وَأَطیِعوُاْ الرَّسُولَ وأَُوْلیِ الأَمْرِ مِنکُمْ...) در این آیه شریفه،

خدای سبحان قرار گرفته است و  در ردیف اطاعت پیامبر و اطاعت پیامبر در ردیف اطاعت اولوالأمراز 

                                                 
 قَالَ إِنِّی جَاعِلُنَ لِلنَّادِ إمَِامًا قَالَ ومَِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ ینََالُ عَهدِْی الظَّالِمیِنَ .5
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مطلق واجب  طوربهنیز  اولوالأمرمطلق واجب است، بنابراین اطاعت پیامبر و  صورتبهچون اطاعت خدا 

 (.310-301ص ، 4ج ، 5453طباطبایی، ) است و لازمه وجوب اطاعت مطلق، عصمت است.

ا و دین و تبعیت از او را خداوند که امام اسوه است در امور دنی درستیبه گوید:کنزالفوائد می مؤلف

آید که خدا لازم می الاواجب دانسته است بنابراین واجب است که جایز ندانیم خطا و گمراهی را بر او و 

 (.565ص ، 5450کراجکی، ) است. کارمعصیتامر کرده باشد ما را به تبعیت از کسی که 

 کنیم:ت دارد که ذیلاً به ین نمونه اشاره میعلاوه بر آیات قرآن، روایات نیز بر عصمت امامان: دلال

امام از گناهان، پاک و از عیوب مبرّا است...و امامان  فرماید:مقام بیان اوصاف امام میدر  3رعا امام 

دهد و در راستی و درستی پا بر جا نگه را ت یید نموده و به ایشان توفیق می هاآنمعصوم هستند، خداوند 

 (303ص ، 5ج ، 5361کلینی، ) .باشندلغزش در امان میو از خطا و  داردمی

 عقلی بر عصمت ائمه: دلایل

، گر چه نماییممیاشاره  متعدد عقلی بیان شده است که تنها به دو دلیل دلایلبرای عصمت امامان، 

، حلی؛ 504ص ، بی تاحلی، ) اند.اندیشمندان شیعه در اثبات عصمت امامان دلایل گوناگونی ارائه نموده

 (561ص ، 5401

ممکن است که در اثر نداشتن عصمت، خطا و  بساچهامام مانند سایر افراد بشر معصوم نباشد،  اگر .5

اشتباهى در دین و اجزاء احکام آن مرتکب شود یا در فهم مطلبى، ناتوان باشد و از خود چیزى به دین ببندد 

ه ابلاغش کرده ترک کند و به مردم نرساند و یا در ب م مورو به خدا نسبت دهد یا چیزى را که خداوند او را 

هواهاى نفسانى یا امور دنیایى بر خلاف عدالت رفتار کند در این صورت اطمینان مردم از  واسطهبهحکمى 

باید فردى باشد که امتیازى بر  کند که رهبر و امام امتشود. بنابراین، فلسفه وجود امام اقت ا مىاو سلب مى

 .به سراغ آلودگى و گناه نرود و هرگز اشتباه و خطایى برایش پیش نیاید گاههی و  دیگران داشته

واجب  3امام اطاعت مطلق از امام مقت ى عصمت او است: طبق دستور خداوند اطاعت از  وجوب .3

گناه  . با این توعیح که وقتى مردم امام را آلوده بهآیدمیاست، اگر امام معصوم نباشد اجتما  نقی ین لازم 

تبعیت کنند و از طرفى چون امام بوده اطاعت و تبعیت از  هاآن، از جهت این که گناهکارند نباید از بیندمی
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انجام دو امر ناقض در  ؛ واو واجب است. در نتیجه بین دو امر حد ناقض )واجب و حرام( دچار خواهد شد

 (534،بقره ؛531 -536ص ، 5313ى، شفای) باید امام معصوم باشد. ناچاربهآن واحد محال است پس 

 

 و امام. مرجعیت علمی خلیفه 4

ه شود کنماید، این نکته را متذکر میقرآن بعد از آنکه جریان تعلیم اسماء به ح رت آدم را تبیین می

خداوند به ح رت آدم دستور داد، ملائکه را از اسماء آگاه ساز و به تعبیری آدم معلم فرشتگان شد و آنان 

بت به اسماء آگاه ساخت یعنی ملائکه از اسماء اطلاعی نداشتند و ح رت آدم آنان را از آن باخبر را نس

 نماید.را اثبات می ؑ دم مرجعیت علمی خلیفه الهی یعنی ح رت آ و درنتیجه ساخت

ها آگاه کن و چون آدم آگاهشان ساخت خدا به ملائکه فرمود گفت آدم فرشتگان را به حقایق این اسم»

 5(33بقره، ) «.دانمو زمین را و آنچه آشکار یا نهان کنید می هاآسماندانم غیب فتم به شما که من مینگ

ما پیش از تو، جز مردانى که  در مورد مرجعیت علمی امامان در قرآن کریم، چنین آمده است. چنینهم

 3(3بیاء، ان) دانید، از آگاهان ب رسید.کردیم، نفرستادیم! اگر نمىبه آنان وحى مى

 سابقاًآیه شریفه فوق مؤید این نکته است که در مشکلات علمی خود باید به اهل ذکر مراجعه کرد و 

ند، بنابراین کسی که مقام امامت الهی را هستاشاره شد که منظور از اهل ذکر در قرآن کریم، ائمه معصومین 

مراجعه  هاآنر مسائل علمی خود به دارا باشد مرجع علمی مردم در مشکلات خواهد بود و مردم باید د

 نمایند.

ارشاد به حکم تَعْلمَُونَ )فَسئَْلُوا أهَْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لا ) فهیشرد: آیه فرمایمی بارهدراینه طباطبائی علام

 کند به اینکه اگر در فنى جاهل بودند به عالم آن فن رجو  کنند، بدونعقل است که عقل، عقلا را ملزم مى

 (.363، ص: 53ج ، 5453طباطبائی، ) .معین اختصاص داده باشد طایفهاینکه حکم خود را به 

                                                 
 .تُمْ تَکتُْمُونَبِ َسْمَآئهِِمْ قَالَ ألََمْ أَقلُ لَّکُمْ إِنِّی أَعْلَمُ غیَبَْ السَّمَاواَتِ واَلأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تبُدْوُنَ ومََا کنُ هِمْ فَلَمَّا أَنبَ هَُمْیَا آدمَُ أَنبئِهُْم بِ َسْمَآئِ قَالَ .5

 .رِ إِنْ کنُتُْمْ لا تعَْلَمُونَوَ ما أَرْسَلنْا قبَْلَنَ إلِاَّ رجِالاً نُوحی إِلیَهِْمْ فَسئَْلُوا أهَلَْ الذِّکْ .3
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پایان الهی است و نقص و خطایی در آن از طرفی، با توجه به اینکه علوم ائمه نش ت گرفته از دانش بی 

که روایات  نماییمدریافت  هاآنو اوهام را از  شوایباند که علم خالی از راه ندارد، ائمه: ما را توصیه نموده

 متعددی بر این موعو  دلالت دارد.

از نزد ما  کهآند: به شرق و غرب بروید هی  دانش صحیح نخواهید یافت مگر فرمایمی ؑ باقرمام . ا5

 (311ص ، 5ج ، 5361 ،کلینی) خاندان بیرون آمده باشد.

، 5404مجلسی، ) فراگیر. بیتاهلاز هر گاه در پی دانش صحیح بودی آن را  :فرمایدمی صادق . امام 3

 (510ص ، 36ج 

علم به کتاب خدا و بیان آنچه در آن است نزد ماست  کهآنانیم مای د:فرمایمی ؑ نیحس. امام 3

، ابن شهرآشوب) های ما را ندارد چرا که ما رازداران خداوندیم.ها و داشتهاز بندگان خدا دانستنی ینهی 

 (.13ص ، 4ج ، 5336

شما به ما آموخته  پذیریولایتخداوند علوم و معارف اسلامی را به سبب یارات آمده است: در ز -4

 (133ص ، 5451؛ ابن مشهدی، 656ص ، 3ج ، 5456بابویه، ابن) است.

باشند و معدن علوم و بنابراین مرجعیت علمی امامان بدین معناست که امامان پیشوایان دینی امت می

رو  بوده و هر مسلمانی موظف است که جایگاه رفیع آنان را باور داشته باشد و اسرار نبوی نزد ایشان مو

 .فراگیرددر دین به ایشان رجو  و اصول و فرو  و سلوک خود را از آنان 

 

 نتیجه

ابتدا اقسام امامت در قارآن  برای این مهم امامت وخلافت الهی بودیم  شباهت هایدر این نوشتار در پی 

ارتبا  آن با امامت الهی تبیین گردید شباهتهای امام و خلیفه الهای کاه    س س و  رفتبررسی قرار گ و لغت

عبارتند از ) جعل الهی، علم فراعادی امام و خلیفه الهی، عصمت امام و خلیفاه، مرجعیات علمای خلیفاه و     

 گردیاد. اثبات این وجه شباهتهای، آیات و روایاتی به عناوان مویاد ذکار     برایامام( مطرح و در هر قسمت 

نسابت عماوم و    باشاد همچنین مصادیق، نسبتی که میان امامت وخلافت الهی به لحا  منطقای برقارار مای   
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ای امام نیست لذا دائره خلافت از امامت خصوص مطلق است یعنی هر امامی خلیفه الهی است اما هر خلیفه

 .استگسترده تر 

 

 منابع

 .بیروت: دار صاد ، چاپ سوم، لسان العرب (.5454. )ابن المنظور، محمدبن مکرم .5

، مناقب ال ابی طالب(. ش .ها 5336) .ابن شهر آشوب، مشیر الدین ابی عبدالله محمد بن علی .3

  .مکتبه الحیدریهنجف اشرف: 

 .المزار الکبیر، قم، نشر دفتر انتشارات اسلامی.ق(. ه 5451) .ابن مشهدی، محمد بن جعفر .3

 .نشر دفتر انتشارات اسلامی :قم من لا یحضر الفقیه، .ق(.ه 5456. )ابن بابویه، محمد بن علی .4

 .: بی جابیروت العین، ه.ق(. 5400. )فراهیدی، عبدالرحمن خلیل بن احمد .1

، محقق صفوان عدنان المفردات فی غریب القرآن (.5453راغب اصفهانی، حسین بن محمد. ) .6

  .الدار الشامیه : دارالعلمبیروتچاپ اول، داوودی، 

 تهران: نگاه.، التحیق فی کلمات القرآن الکریم.ش(. ه 5360مصطفوی، حسن. ) .3

چاپ چهاردهم، تهران: انتشارات  ،فرهنگ جامع عربی فارسی مصور.ق(. ه 5330سیاح، احمد. ) .0

 .کتابفروشی اسلام

  قم: اسراء. تفسیر تسنیم، (.5300. )جوادی آملی، عبدالله .1

انتشارات  :ترجمه بندر ریگی، محمد،  قم ،المعجم الوسیط (..شه 5305افرام البستانی، فواد. )  .50

 اسلامی.

، چاپ 6ج ، تحقیق و تصحیح سید احمد، حسینی، مجمع البحرین (.5366. ) طریحی، فخرالدین  .55

 .مکتبة المرت ویه :دوم، تهران

، مصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر للرافعی . )بیتا(.الفیومی، احمد بن محمد بن المقری الفیومی .53

  .ؤسسه دارالهجرةمچاپ سوم، 

مدرسه امام علی بن  قم:، الامثل فی تفسیر کتاب الله المنزل .(.قه 5435. )مکارم شیرازی، ناصر  .53

 .ابی طالب



 اتیو روا اتیخلافت و امامت از نگاه آ یهاشباهت 34

انتشارات  چاپ تهران: ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن .(.شه 5333. )طبرسی، ف ل بن حسن  .54

  .ناصر خسرو

دفتر انتشارات اسلامی قم: ، ی تفسیر القرآنالمیزان ف .ق(.ه 5453. )طباطبایی، سید محمد حسین  .51

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 : موسسه الوفاء.، بیروتبحار الانوار .ق(.ه 5404. )محمدباقرمجلسی،   .56

تهران: ، کشف الاسرار و عدة الابرار (.ش 5335. )رشید الدین میبدی، احمد بن ابی سعد  .53

 انتشارات امیر کبیر.

  قم: انتشارات بیدار. ،تفسیر القرآن الکریم (.5366. )ن ابراهیمصدر المت لهین، محمد ب  .50

  .انتشارات اسماعیلیانقم: ، تفسیر نور الثقلین .ق(.ه 5451. )عروسی حویزی، علی بن جمعه  .51

 : دارالکتب الاسلامی.، تهراناصول کافی (.ش .ها 5361کلینی، محمد بن یعقوب. ) .30

 : موسسه ال البیت.قم وسائل الشیعه، ق(.ه 5401. )حر عاملی، محمد بن حسن بن علی  .35

بیروت: ، تفسیرالکبیر او مفاتیح الغیب .ق(.ه 5435. )رازی، فخرالدین محمد بن عمرو التمیمی  .33

  .ناشر داراحیاء الترا  العربی

 بیجا.شئون ولایت ایران، چاپ اول،  (.5313. )شفایی، محسن  .33

  شارات دار الزخائر.: انت، قمکنزالفوائد هق( 5450. )کراجکی، ابوالفتح .34

، تحقیق آیت کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. ) بیتا( حلی، جمال الدین حسن بن یوسف  .31

 الله حسن زاده املی.

چاپ ، الالفین فی امامه مولانا امیرالمومنین.ق(. ه 5401حلی، ، جمال الدین حسن بن یوسف. )  .36

 دوم، قم: انتشارات دار الهجره.

 

 



 31 

 

 

 69سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان رحیق،    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علیه السلام ل حسد در غصب خلافت امیر المومنینعام نقش
 5مجتبی شیدائی

 3سید حامد باقری

 چکیده

ها و تحولات اجتماعی بوده حسد از خصائص نفسانی است که در طول تاری  عامل بسیاری از جنایت

پوشیده نیست و همین زمینه حسادت بع ی از صحابه را نسبت به  سیبر ک است. ف ائل ح رت علی ) (

شان فراهم آورد. مسئله اصلی این است آیا حسد از عوامل ت ثیرگذار در غ ب خلافت وی بوده است؟ ای

است یکی از علل مهم  شدهنقل« البلاغهنهج»طبق آنچه در برخی از منابع اهل سنت و نیز کتاب شریف 

ها آنبود  فراگرفتهرا  هاآندر امر خلافت، حسادتی بود که وجود  علیه السلامگردانی صحابه از علیروی

 ف یلت خلافت مسلمین را نیز به عهده گیرد. علیه السلامعلیتوانستند تحمل کنند که نمی

 

 کلیدواژه

  .حسد، ف ائل، ح رت علی، خلافت، غصب

                                                 
 .نده مسئول(یسفارغ التحصیل رشته کلام اسلامی، مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد مقدد )نو .5

 .s.hamedbaqeri@gmail.com ،اسلامی، مدرسه علمیه عالی نوابپژوه سطح چهار کلام  دانش. 3
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 مقدمه

 ترین و پر چالش ترین مباحثحواد  و رخدادهای بعد از رحلت پیامبر و نزا  در مسئله خلافت از جدی

های مختلف، نظریات های تاریخی و کلامی است. در تحلیل این رخدادها از نگرشدر عرصه پژوهش

گوناگونی بیان شده است اما در این بین آنچه اهمیت دارد پاس  به این سؤال است که شد بعد از رحلت 

ر اثر این رخداد صرفاً ب ایآ ای توانستند ق یه خلافت الهی را از مسیر خود منحرف کنند؟پیامبر چگونه عده

هایی در زمان حیات پیامبر داشته که بعد از رحلت ایشان بروز کرد؟ ین حادثه اتفاقی بوده یا زمینه و ریشه

برای پاس  به این سؤال، باید بسیاری از مسائل تاریخی، فرهنگی و اجتماعی حاکم بر زمان پیامبر را تحلیل 

ا ما در این پژوهش فق  به یکی از عوامل ام؛ طلبدو بررسی کرد که مجالی گسترده و پژوهشی عمیق می

پردازیم که به نظر نگارنده نقش بسزایی در حواد  بعد از رحلت پیامبر داشته بسیار مهم که حسد است می

و هدف این پژوهش واکاوی ابعاد مختلف حسادت بع ی صحابه نسبت به جایگاه و مقام ح رت  است

 .استناد و مدارک معتبر تاریخی و روایی اهل سنت علی در زمان پیامبر است که همه بر اساد اس

کند که نسبت به ق یه خلافت عرورت این پژوهش از این منظر است که اهل سنت شیعه را متهم می

نگاهی کینه جویانه و احساسی نسبت به صحابه دارند و ما برای دفع این اتهام از اسناد معتبر مورد قبول 

یم کرد که حسادت بع ی صحابه توهم نبوده و در واقعیت تاریخی خودشان این مطلب را اثبات خواه

ای شود زیرا ن رداختن به آن زمینه فراوان اتفاق افتاده است لذا عروری است به این بعد ق یه توجه ویژه

 کند.تر میاتهام زنی به تشیع را قوی

خی و مبتنی بر تحلیل و توصیف ای و مراجعه به منابع اصیل روایی و تاریصورت کتابخانهشیوه پژوهش به

 .است

های خاص خود های غصب خلافت آثار گرانسگی ت لیف شده است که هر کردام مزیتدر موعو  زمینه 

 صورت ویژه بررسی شده است.دهی تازه مسئله حسد بهرا دارد ولی در این پژوهش با عنوان و جهت

 مفهوم شناسی حسد:

و سایر کتب مربوطه ذیل این لغت آمده است؛ حسد « ح المنیرمصبا»و « مفردات راغب»طبق آنچه در 

یعنی اینکه انسان نعمتی را در فردی ببیند و آرزو در زوال آن نعمت داشته باشد چه آن نعمت به او برسد و 

 (333ص  ،ق 5453ی،راغب اصفهان) چه به او نرسد.

در « جاامع الساعادت  »در کتاب  تعریف اصطلاحی حسد تفاوتی با تعریف لغوی آن ندارد. مرحوم نراقی
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 نویسد:تعریف حسد می

های خدای متعال از برادر مسلمان است؛ حسد عبارت از آرزوی رخ بستن نعمت»

 .«که به صلاح آن برادر مسلمان است هایینعمت

 

 حسد در متون دینی

ی را به زنجیر آزارد و روح آدمیمحسد در متون دینی ما به بیماری تشبیه شده است که جسم انسانی را 

کناد نعمات   یما کناد؛ آرزو  یما که حسود ین حالت عد منطق پیادا   ایگونهگیرد بهمیکشد و عقل را یم

ای وارد شود. آنچه محبوب اوست این اسات  به او نرسد و یا اینکه به او صدمه هرچنداز بین برود  ودسمح

نراقی، بگذارد )و دین خود را زیر پا  عقلوار دیوانهکه نعمت محسود از بین برود و در این راه ممکن است 

 (.510ص  3ج  تا،بی

های بین حسد و دشمنی خود در ذیل عنوان تفاوت« الرسائل»جاحظ از علماء مطرح اهل سنت در کتاب 

 نویسد:می

 که عداوت، آشکار است.یدرحال. حسادت امری پنهانی است 5»

ی که اگونهبهیابد، یمبروز « خصو الأخص فالأ الأدنى فالأدنى»در مراتب « حسد» .3

 تر است.یقوتر باشد، حسد نسبت به او یننزدمحسود هر چه به حاسد 

منشا   فقا  از کارهاا و اماور آدمیاان     « دشامنى »اسات، زیارا   « دشمنى»، بدتر از «حسد» .3

یاباد،  یما ، اما حسد فراتر از آن، نسبت به هر چیزی حتای امارِ خداونادى نیاز باروز      گیردمی

گااه دشامنى باه    ی ها که امرى خادادادى اسات،    ناراحت شود یباییکه مثلاً از مشاهده زچنان

 (33ص تا، )جاحظ، بی«. شودیمآید، ولى حسد پدیدار وجود نمی
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 یی از کارکرد حسدهانمونه

داده است؛ داستان حساادت  یجای متعددی از نقش ویرانگر حسد را در خود هانمونهی دینی هاگزارش

. قابیل به دلیل حسادتی که نسابت  هاستنمونهاست یکی از این  شدهمطرحهابیل که در قرآن کریم قابیل به 

رساند. درد عبرت و هشدار بزرگی که این واقعه به جامعه انساانی  یماو را به قتل  یتدرنها به هابیل دارد،

ینکه بااحسادت، برادرش )یی برساند که برادری به دلیل جابهدهد این است که حسد ممکن است کار را یم

 (33-30مائده،) 5هر دو فرزند پیامبرند( را به قتل برساند.

ای کاه  گوناه اسات باه   علیه السلامح رت یوسف  داستان قرآن کریم بوده، موردتوجهنمونه دیگر که بازهم 

ت خدای متعال ین سوره را اختصاص به داستانی داده است که عنصر اصلی عد اخلاقی داستان از حسااد 

برادران  موردحسادتداشت  علیه السالام به جرم محبوبیتی که نزد پدرش یعقوب علیه السلامشود. یوسف یمشرو  

کناد کاه سالاله پیاامبری خاود را فراماوش       یمو این حسادت چنان برادران را مدهوش  گیردمیخود قرار 

 (3-1-یوسف) 3گیرند.یم، هستی الهی و معنوی که برادرشان اچهرهکنند و تصمیم بر قتل نوجوانی با یم

 .استاست مربو  به حسادت اهل کتاب نسبت به مسلمانان  شدهمطرحنمونه دیگری که در قرآن کریم 

                                                 
تَقبََّلُ اللَّهُ مِنَ الْمتَُّقِاینَل لَائِنْ بَسَاطتَْ إلَِایَّ     إِذْ قَرَّبا قُربَْاناً فتَُقبُِّلَ مِنْ أحَدَِهِمَا وَ لَمْ یتَُقبََّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَ َقتُْلنََّنَ قَالَ إِنَّمَا یَوَ اتلُْ عَلیَهِْمْ نبََ َ ابنَْیْ آدمََ بِالْحقَِّ » .5

وَ إثِْماِنَ فتََکاُونَ ماِنْ أصَاْحاَبِ النَّاارِ وَ ذلَاِنَ جاَزاَءُ         إِنِّی أخََافُ اللَّهَ رَبَّ العَْالَمیِنَل إِنِّی أُرِیدُ أَنْ تبَُوءَ بِإثِْمِی ما أَنَا ببَِاسِ ٍ یدَِیَ إِلیَْنَ لِ َقتُْلَنَ یدََکَ لتَِقتُْلنَِی

( و داستان دو پسر آدم را به درستى بر ایشان بخوان، هنگامى که ]هار  30تا  33)مائده: « الظَّالِمیِنلَفطََوَّعتَْ لهَُ نَفْسهُُ قتَلَْ أخَیِهِ فَقتََلهَُ فَ صَبَْحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ

حتماً تاو را خاواهم کشات. )هابیال(     »( گفت: اى پیش داشتند. پس از یکى از آن دو پذیرفته شد و از دیگرى پذیرفته نشد. )قابیلین از آن دو[، قربانی

کنم تاا تاو را بکشام،    به سوى من دراز کنى تا مرا بکشى، من دستم را به سوى تو دراز نمى پذیردلاگر دست خود راگفت: خدا فق  از تقواپیشگان مى

خواهم تو با گناهِ من و گناهِ خودت ]به سوى خدا[ بازگردى و در نتیجه از اهل آتش باشاى  ترسمل من مىچرا که من از خداوند، پروردگار جهانیان مى

 [ اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد و وى را کشت و از زیانکاران شد.لپس نفسِ ]امّاره .و این است سزاى ستمگران
لاقتُْلُاوا یُوسُافَ أوَِ   عَالَالٍ مبُیِنٍ  أبَیِنَا منَِّا وَ نَحْنُ عُصبْةٌَ إِنَّ أبََانَاا لفَِای   یُوسُفَ وَ إخِْوتَهِِ آیَاتٌ لِلسَّائِلیِنَل إِذْ قَالُوا لیَُوسُفُ وَ أخَُوهُ أحَبَُّ إِلَى لَقدَْ کَانَ فِی» -3

[ یوساف و بارادرانش باراى پُرساندگان     ( به راستى در ]سرگذشت1تا  3)یوسف: « اطْرحَُوهُ أَرْعاً یَخلُْ لَکُمْ وجَهُْ أبَیِکُمْ وَ تَکُونُوا مِنْ بعَدِْهِ قَومْاً صَالِحیِنَ

ترناد. قطعااً پادر ماا در     دوست داشتنى -که جمعى نیرومند هستیم -از ما ل هنگامى که ]برادران او[ گفتند: یوسف و برادرش نزد پدرمان .هاستعبرت

ل ]یکى گفت[: یوسف را بکشید یا او را به سرزمینى بیاندازید تا توجهّ پدرتان معطوف شما گردد و پس از او مردماى شایساته   .گمراهى آشکارى است

 ل.باشید
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کنند مسلمانان از یمطبق نص قرآن کریم، اهل کتاب به دلیل حسادتی که نسبت به مسلمانان دارند، آرزو 

دیگری از قرآن کریم، حسادت یهودیان نسبت به پیامبر ( در آیه 501بقره/) .5و کافر شوند دنبرگرددین خود 

صالی  و مسلمانان مورد توجه واقع شده است. در این آیه ف یلت الهی که شامل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آلاه اکرم 

ادامه ت ثیرگاذاری عنصار    ( در13)نساء/ 3شده است.و پیروانش شده علت حسادت یهودیان معرفیالله علیه و آلاه 

 گیرد.مورد بررسی قرار می صلی الله علیه و آلهت در مخالفت با وصایت رسول خدا حساد

 

 حسادت سازنهیزم علیه السلامفضائل و کمالات علی بن ابیطالب 

ین تار بازرگ علیه السلاماست؛ علی بن ابیطالب شدنواقعبدیهی است هر صاحب نعمتی در معرض محسود  

کردند تنها یکای از آن ف اائل را   یمی بود که دیگران آرزو قدربهیشان ی الهی را دارا بود، ف ائل اهانعمت

یفزایید جوانی ایشان را، جوانی که انبوهی از ف اائل  باین  ( بر5030ص  4ج تا، داشته باشند )نیشابوری، بی

ن امار،  ها را ب وشاند؛ بدیهی اسات ایا  تواند آنینمکس ی هداده که به قول ابن ابی الحدید ی جارا در خود 

 آورد.یمزمینه حسادت بسیاری از صحابه را نسبت به ایشان فراهم 

در بخاش ف اائل   « الصواعق المحرقة على أهل الرفض وال لال والزندقاة »ابن حجر در جلد دوم کتاب 

 نویسد:یمعلیه السلامعلی 

شمار است که احمد بن یبرفیع و  قدرآنشده است یانبف ائلی که برای ایشان »

                                                 
اصْفَحُوا حتََّى یَا تِْیَ اللَّاهُ بِا مَْرِهِ    کُمْ مِنْ بعَدِْ إیمانِکُمْ کُفَّاراً حَسدَاً مِنْ عنِدِْ أَنْفُسهِِمْ مِنْ بعَدِْ ما تبَیََّنَ لهَُمُ الْحقَُّ فَاعْفُوا وَ وَدَّ کثَیرٌ مِنْ أهَلِْ الْکتِابِ لَوْ یَرُدُّونَ» -5

ه شما را از ایمان به کفر برگردانند به سبب رشان و حسادى کاه در نفاس     ( بسیارى از اهل کتاب آرزو دارند ک501)بقره: « ءٍ قدَیرٌکلُِّ شَیْ إِنَّ اللَّهَ عَلى

که فرمان خادا   خود بر ایمان شما برند بعد از آنکه حق بر آنها آشکار گردید، پس )اگر ستمى از آنها به شما رسید( در گذرید )و مدارا کنید( تا هنگامى

 برسد، که البته خدا بر هر چیز قادر و تواناست.

ورزناد باا   ( بلکاه حساد ماى   14)نساء: « ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَ ْلهِِ فَقدَْ آتیَنْا آلَ إبِْراهیمَ الْکتِابَ وَ الْحِکْمةََ وَ آتیَنْاهُمْ مُلْکاً عظَیماً یَحْسدُوُنَ النَّادَ عَلىأمَْ » -3

ه ما به آل ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنها ملان و سالطنتى   مردم )یعنى پیامبر و مسلمین( چون آنها را خدا به ف ل خود برخوردار نمود. که البت

 بزرگ عطا کردیم.
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گوید: برای احدی از صحابه، ف ائلی همچون ف اائل علای بان ابیطالاب     یمحنبل 

نویسد: من در این کتاب به چهل ف یلتی کاه مشاهورتر   یمنشده است. در ادامه یانب

کنم ف ائل ایشاان محادود باه ایان چهال ماورد       ینمو البته ادعا  کنماکتفا میاست 

 (313ص  3ج  تا،یب )هیتمی،« شود.یم

. به دلیل کندبازگو میو معتبر اهل سنت  اولدسترا بر اساد منابع  علیه السالام بن ابیطالب  او ف ائل علی 

 شود.یماست پرداخته  شدهاشارهرعایت اختصار تنها به ترجمه چند مورد از ف ائلی که در این کتاب 

. دقراردارا جانشین خود در مدینه  علیه السلامپیامبر اکرم در غزوه تبوک علی ابیطالب  .5

خردساالان  عرعاه داشات: ای رساول خادا! آیاا مارا در باین زناان و          علیه السالام علی 

نسابتت باه مان     شوی که؟! پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: آیا راعی نمیگذاریمی

آیاد؟ )هماان   همچون نسبت هارون به موسی باشد مگر اینکه پس از من پیامبری نمی

 (314ص 

در جریان غزوه خیبر فرمود: فردا پرچم را به دست ماردی  و آلهصلی الله علیه پیامبر اکرم  .3

گشااید، خادا و رساولش او را    یما دهم که خدای متعال با دستان او ایان قلعاه را   یم

بااره  دارد. مردم با یکدیگر دراینیمدارد و او نیز خدا و رسولش را دوست یمدوست 

چاون   ؛ وخواهاد گرفات   دسات به ین از آنان فردا پرچم را کردند که کدامیمگفتگو 

فردا شد هرکسی با این امید که عَلم به دست وی داده شود به نزد رسول خدا آمدناد.  

فرمود: علی کجاست؟ گفتاه شاد: او از چشامانش رناج     صلی الله علیه و آلهپس رسول خدا 

ب دهان فرمود: او را به نزد من بیاورید، آنگاه رسول خدا، آصلی الله علیه و آلاه برد. پیامبر می

که گویاا  مالید و دیدگان آن ح رت بهبود یافت چنانعلیه السلامخود را بر دو چشم علی

السالام   یهعلپرچم را به علی صلی الله علیه و آلاه هی  دردی نداشته است، س س پیامبر  اصلاً
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 فرمود. )همان( اعطاء

، علی  علیه و آلاه صلی اللهین مردان نزد پیامبر اکرم ترمحبوبکند: یمعایشه از پیامبر نقل  .3

 بود. )همان(علیه السلامبن ابیطالب 

در روز غدیر خم فرمود: هر کس من مولای او هستم پس صلی الله علیه و آلاه پیامبر اکرم  .4

علی مولای اوست پس خداوندا دوست بدار کسی را که او را دوست بدارد و دشامن  

 (311ص بدار کسی که او را دشمن بدارد. )همان 

 (316ی از من است و من از علی. )همان و فرمود: عل .1

و نیز فرمود: من شهر علم هستم و علی درب آن پس هر کس اراده علم کند پاس   .6

 (313ص باید از درب آن وارد شود. )همان 

شاوند  ینما و همچنین فرمود: علی با قرآن است و قرآن با علی این دو از هم جدا  .3

 (365ص تا اینکه بر حوض وارد شوند. )همان 

به آنچه تاکنون صلی الله علیه و آلهدر بین صحابه پیامبر اکرم علیه السلامای روشن شدن جایگاه بلند علی ابیطالب بر

شود که حاکی از حساادت صاحابه   یمشود. در قسمت بعدی بحث به مستنداتی پرداخته ذکر شد بسنده می

 است. امیرمومناننسبت به 

 (علیه السلامامام علی ژهیوبه) السلامعلیهمتیباهلبت به نسقریشی(  ژهیوبه)مستندات حسادت صحابه 

 :مستند اول

، در بخش ف ائل اماام علای   «الصواعق المحرقة على أهل الرفض وال لال والزندقة»ابن حجر در کتاب 

 نویسد:ی( م14ء/)نسا« أَمْ یَحْسُدُونَ النَّادَ عَلىَ مَا آتَاهُم اللهُ منِْ فَ ْلِهِ»در تفسیر آیه شریفه  علیه السلام

درباره مصداق کسانی علیه السلاممحمدباقرطبق نقلی که ابوالحسن مغازلی دارد امام »

: به خدا سوگند منظور از کسانی که فرمایداند میشدهواقعمردم  موردحسادتکه 
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 (444ص  3ج )هیتمی  «، ما هستیم.اندشدهموردحسادت واقع

 بررسی:

شاماری  یبا ی الهی و ف ائل هاموهبتبه دلیل  السلامعلیهمیتباهلکند که یماین روایت بر این نکته دلالت 

 .اندشدهواقعکه داشتند مورد رشن و حسادت دیگران 

 مستند دوم:

 آمده است:« سنن ترمذی»در 

عاازم نبارد کارد، در     علیاه السالام  را به سرپرستی علی  س اهیصلی الله علیه و آلهرسول خدا »

کنیزی را برای خود برگزید، صاحابه بار او خارده    علیه السالام علی  هایی که انجام شدسریه

صالی الله علیاه و   ها باهم پیمان بسته و گفتند: زمانی که رسول خادا  گرفتند و چهار تن از آن

 کرده، آگاه خواهیم کرد.علیه السلامرا ملاقات کردیم، او را از کاری که علی آله

صلی الله ابتدا به مح ر رسول خدا  گشتندرمیسفر بمنش مسلمانان این بود که وقتی از 

شادند.  کردند و س س روانه محل زندگی خاود مای  رفتند و بر ایشان سلام میمیعلیه و آله

که از سریه آمدند، بر پیامبر واردشده و سلام کردند؛ یکی از آن چهار نفر برخاست وقتی

که فالان کاار و فالان کاار را      گیریایراد نمیعلیه السلامو گفت: ای رسول خدا آیا بر علی

فرد دومی برخاسته و  س س از آن فرد روی گرداند،صلی الله علیه و آلهکرده است؟ رسول خدا 

هم بار دیگر روی برگرداند. سومی صلی الله علیه و آلههمان مطالب را تکرار نمود، رسول خدا 

برگرداند. چهاارمی هام مثال    روی  صلی الله علیه و آلههمان سخنان را تکرار نمود و باز پیامبر

که غ اب در چهاره   درحالیصلی الله علیه و آلهبقیه همان سخنان را بر زبان آورد. رسول خدا 

چاه  علیاه السالام  خواهیاد؟ از علای   چاه مای  علیاه السالام  ح رتش نمایان بود، فرمود: از علای  

علای و او   علی از من است و من از همانا خواهید؟چه می علیه السالام خواهید؟ از علی می
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 (633، ص 1ج تا، بی )ترمذی،« پس از من ولی هر مؤمنی است.

 بررسی:

خواهید؟!)با علی یمچه علیه السلامفرمایند: از علیکه سه بار میصلی الله علیه و آلهو مکرر پیامبر اکرم  مؤکدگفتار  

از  یات ( حکاکنیاد؟! یما به مان   دارید و مدام شکایت او راینمبردارید؟ چرا دست از سر او  کارچهعلیه السلام

دارد، از سوی دیگر این تعبیرات حااکی از تکارار    علیه السلامو اشکالات به علی بن ابیطالب  هااعتراضشدت 

و ساه   اناد کاربردهبهچنین تعابیری صلی الله علیه و آلهشکایات و اعتراعاتی دارد که موجب شده است پیامبر اکرم 

واهید؟! اگر بخش دیگری از مستندات تاریخی در کنار ایان مساتند قارار داده    خیمبار فرمودند: از علی چه 

شود. قطعه دیگر مستندات این است که احمد بن حنبل طبق نقلی یمشود، کینه یا حسادت معترعین کشف 

نظیر است و برای احادی  یباست  شدهنقلعلیه السلامکه گذشت معتقد است ف ائلی که برای علی بن ابیطالب 

اعتراض صحابه مطرح بوده اسات،   بازهمشکایت و  بازهمین ف ائل باوجوداصحابه نقل نشده است، اما از 

وجهی بارای   یگرد بود،ینمیص اخلاقی نقاها بر اساد اغراض نفسانی و یتشکاو  هااعتراضاگر این نو  

این اعتراعات بعد از  تکرار آن نبود. البته ممکن است اشکال شود که اثبات این مطلب فر  بر این است که

پاس  این است که طبق  ؛ امانص و ت کید پیامبر به ف یلت ایشان باشد و حال اینکه چنین امری ثابت نیست

در صالی الله علیاه و آلاه   از همان ابتدای بعثات پیاامبر اکارم    علیه السالام شهادت منابع تاریخی فریقین علی بن ابیطالب 

 (5، ج ق 5313بوده است. )فیروزآبادی،صلی الله علیه و آلهزنده رسول خداهای ارکانون توجه و مفتخر به توصیف

 مستند سوم:

 آورده است:« المستدرک علی الصحیحین»حاکم نیشابوری در کتاب 

را به رساول  علیه السلامگفت: مردم شکایت علی بن ابیطالب  عنهاللهیرعابی سعید خدری »

در میان ماا در حالات یان خطیاب     صلی الله علیه و آله رساندند. رسول خداصلی الله علیه و آلهخدا 

 السالام علیاه : ای مردم از علای فرمودیمپیوسته صلی الله علیه و آلهایستاد. من شنیدم که رسول خدا
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)حااکم  .« گیارد مای خادا ساخت    درراهشکایت نکنید به خدا سوگند او در ذات خدا و 

 (544، ص 3ج  ،ق 5455نیشابوری،

 بررسی:

محدود به افراد خاصی نبوده اسات  علیه السلامکی از این است که شکایت از علی بن ابیطالب این روایت حا

باه تاذکر فاردی رو    صالی الله علیاه و آلاه   پیامبر اکرم چراکه ی از صحابه بوده است.توجهقابلبلکه مربو  به تعداد 

در بین صحابه همچون خطیاب،  و آلهصلی الله علیه کند، پیامبر یمابوسعید خدری نقل  آنچهآوردند، بلکه طبق ینم

کناد تاا مگار    یما را باه آناان گوشازد    علیاه السالام  دهد و جایگاه علی بان ابیطالاب   یمصحابه را خطاب قرار 

 خرده نگیرند.علیه السلامکنندگان هدایت شوند و بر علییتشکا

 مستند چهارم:

 آمده است:« ی» باب« معجم ابن الأعرابی»در کتاب 

شاکایت  صالی الله علیاه و آلاه   رمود: از حسادت مردم به خودم نزد پیامبر اکارم  ف علیه السلامعلی »

ی کاه وارد  چهاارنفر نیستی که اولین  خشنود فرمود: ای علی!صلی الله علیه و آلهبردم. پیامبر اکرم 

 (300ص  5ج تا، یب ،البصری الصوفی)« شوند من و تو، حسن و حسین باشند.یمبهشت 

 بررسی:

دلالات دارد،   علیه السالام بر اینکه بر اصل وجود حسادت مردم نسبت به علی بن ابیطالب  این روایت علاوه

زیااد   قادری کیفا به واز شدت و وسعت این حسادت در بین مردم نیز حکایت دارد، زیرا این حسادت کماً 

و  تااب شاود  یبا  که عصااره مکاارم اخلاقای اسات،    علیه السلامبوده است که موجب شده فردی همچون علی 

 برد.صلی الله علیه و آلهشکایت به فردی همچون پیامبر اکرم 

 مستند پنجم:

 کند:می نقل« الامم و الملوک ی تار»محمد بن جریر طبری در 

! پدر تاو عماوى پیاامبر    عبادعمر بن خطاب، خطاب به ابن عباد گفت: اى ابن »
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گرداندند؟! چه شاد  است و تو پسر عمّ پیامبر. چه شد که قوم و قبیله شما از شما روى 

 براى خلافت انتخاب نکردند؟! شماراکه 

 .دانمگفت: نمى عبادابن 

 .حکومت کنید هاآنخوش نداشتند شما بر  هاآندانم؛ عمر گفت: من مى

 !خیر و نیکى هستیم ها مایهآنکه ما براى یدرحالگفت: چرا چنین است  عبادابن 

که هم پیامبرى و هم خلافت در خاندان عمر گفت: خدایا بیامرز! کراهت دارند از این

این کار را کرد! ناه   ابوبکرشما باشد تا سبب فخر و مباهات شما گردد. شاید تو بگویى 

 ترین کارى را که به دستش رسید، انجام داد.عاقلانه ابوبکربه خدا قسم، ولى 

انى د! مىعباددر روایتى دیگر عمر بن خطاب به عبدالله عباد چنین گفت: اى ابن 

 !چرا قوم شما )قریش( از شما روى گرداندند؟صلی الله علیه و آلهپس از پیامبر

گوید: نخواستم پاس  این پرسش را بدهم، بنابراین گفتم: اگر سبب آن مى عبادابن 

 سازد؟یرالمؤمنین )عمر( مرا آگاه مىام، راندانم

شم( خلافات را باا   هایبناین کراهت داشتند که در خاندان شما ) ها ازآنعمر گفت: 

نبوّت جمع کنند )یعنى آنکه هم نبوّت در خاندان شما باشد و هم خلافت( و آنگاه شما 

بر قوم و قبیله خود فخر و مباهات کنید. بدین سبب قریش براى خاود خلیفاه انتخااب    

 .کرد و در انتخاب خود راه راست پیمود و موفقّ شد

کناى،  دهى و بر من غ ب نمىاجازه مى ! اگرامیرمومنانگوید: گفتم: ایمى عبادابن 

 .سخن بگویم

 :دهدادامه می عباد، بگو. ابن عبادعمر گفت: ابن 

! امّا اینکه گفتى قریش براى خود خلیفه اختیار کرد و در انتخاب خود امیرمومناناى 
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قاریش باراى خاود هماان      چنانچه [:گویمراه راست پیمود و موفّق شد، ]در جواب مى

کارد، راه راسات را   عزّ و جلّ براى این کار برگزیده بود، انتخاب ماى  کس را که خداى

 .پیموده بود و موفقّ شده بود

و اینکه گفتى: قریش کراهت داشت خلافت باا نباوّت در خانادان ماا جماع شاود،       

 ذلِنَ بِ َنَّهُمْ کَرهُِوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ»فرماید: خداوند درباره قومى که کراهت داشتند چنین مى

 (1)محمد/ 5فَ حَْبَ َ أَعْمالَهُمْ

)به سبب آنکه کراهت داشتند و ن سندیدند آنچه را که خادا ناازل فرماود، خداوناد     

 را محو و نابود کرد.( هاآنعمل 

! به خدا قسم گفتارهایى از تو به من رسید که مایال نباودم   عبادعمر گفت: اى ابن 

 .من کاسته شود آن گفتارها را تصدیق کنم؛ نباشد منزلت تو نزد

! آن گفتارها چیست؟ اگر حق باشد که نباید منزلت مرا نازد تاو   امیرمومنانگفتم: اى 

 .کنداگر باطل باشد، مانند من باطل را از خود دور مى ؛ وبکاهد

گویى: به ما ظلم کردند و حساد ورزیدناد و   عمر گفت: به من خبر رسیده که تو مى

 !بدین سبب خلافت را از ما دور کردند

 ؛ و! اینکه به ما ظلم شده است را هر دانا و نادانى فهمیده اسات امیرمومنانگفتم: اى 

اینکه به ما حسد ورزیده شد، ابلیس به آدم حسد ورزید و ماا نیاز فرزنادان هماان آدم     

 .هستیم

هاى شما پر از حسدى اسات کاه هرگاز زایال     هاشم! دلیبنعمر گفت: هیهات اى 

                                                 
 اللَّهُ فَ َحبَْ َ أَعْمالَهُم ذلِنَ بِ َنَّهُمْ کَرِهُوا ما أَنْزَلَ. 5 
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 !شودخالصی است که هرگز زدوده نمىو پر از کینه و نا شودنمى

زدوده و  هاآنهایى که خداوند پلیدى را از ! مگو قلبامیرمومنانگفتم: آرام باش اى 

 از پاک ساخته، حسد و غلّ و غش دارند؛ چه آنکه قلب پیامبر صلی الله علیه و آلاه نیاز  

 .هاشم استیبنجنس قلب ما، 

 !عمر گفت: دور شو

 .شومگفتم: دور مى

! بایسات. باه خادا    عبااد زده شد و گفت: ابن ن خواستم برخیزم، از من شرمو چو

 .دارمکند، دوست مىکنم و آنچه تو را خشنود مىقسم، من حقّ تو را مراعات می

)به دلیل آنکاه عماوزاده    دارمحقیرالمؤمنین! من بر تو و بر هر مسلمانى امگفتم: اى 

راه صواب پیموده و هار کاس حاقّ مارا     پیامبر هستم(. هر کس آن حق را رعایت کند، 

 .عایع سازد، پشت پا به بخت خود زده است

 (333- 334، ص 4ج ،م 5163)طبری، « ین گفتگو عمر برخاست و رفت.ازاپس

 بررسی:

ویژه اماام  بهعلیهم السالام یتباهلهای مختلف قریش نسبت به یرهتدلالت بر حسد  وعوحبهاین نقل تاریخی 

را حسادت قریش معرفی  است برتافتهپروا علت اینکه خلافت از علی یبی که عمر اگونهبهد دارعلیه السلامعلی

خانه جمع شاود و سابب مباهاات    پذیرفتند هم خلافت وهم نبوت در ینینمکند به این معنا که قریش یم

 هاشم بر دیگران گردد.یبن

 مستند ششم:

است؛ این نه بدان معناا اسات کاه ایان      شدهنقلمستنداتی که تاکنون ذکر شد همگی از کتب اهل سنت 

توان یافت یمعکس در منابع شیعی مستندات فراوانی را موعو  مستندی از کتب شیعه نداشته باشد، بلکه به
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شود از منابع اهل سنت استفاده شود، به نقل مستندات از کتاب اهال   یمرو که در این تحقیق تلاش اما ازآن

 شود.یما برای نمونه ین مستند از کتب شیعه مطرح است؛ ام شدهپرداختهسنت 

در ابتدای « السالام علیهمیتباهلحسادت مردم به »است به موعو   شدهدادهبابی اختصاص « اصول کافی»در 

 است: شدهنقلاین باب حدیث ذیل 

بلکه به مردم حسد برند نسبت بدان چه خدا : »فرمود}برید عجلى گوید:... مراد آیه که 

ما هستیم مردمى که به ما حسد برند نسبت به آن مقاام اماامتى   « داده هاآنل خود به از ف 

کتااب و  علیاه السالام  به خانادان اباراهیم    محققاً»که خدا به ما داده و به همه مردم دیگر نداده، 

فرماید: از این خانادان رساولان و   مى« ملن بزرگى ارزانى داشتیم هاآنحکمت دادیم و به 

امامان مقرر نمودیم، چطور از خاندان ابراهیم به این حقیقت اعتراف دارند و در  پیغمبران و

 (301ص  5ج ، ق 5403؟ ...{ )کلینی،اندآنمنکر  صلی الله علیه و آلهخاندان محمد 

 

 حسادت از عوامل غصب خلافت

دحسادت ماردم  مورعلیه السلامخوبی روشن ساخت که علی بن ابیطالب ازآنکه مستندات مذکور بهاینن پس

بایست به بررسی پاس  این پرسش ب ردازیم که آیا حسادت از چنان ت ثیری برخاوردار باوده   یم بوده است،

 شده باشد؟ علیه السلامگردانی صحابه از علی بن ابیطالب است که باعث غصب خلافت و روی

ایتی از ناحیاه پیاامبر   یابد که اگار وصا  یمهای مختلف تاریخی این احتمال قوت با کنار هم نهادن بخش

حال صحابه زیر باار  یندرعوجود داشته است و علیه السالام مبنی بر جانشینی علی بن ابیطالب صلی الله علیه و آلهاکرم 

 علیه السالام ، نقطه مرکزی و علت اصلی این مخالفت حسادت ورزیدن به علی بن ابیطالب اندنرفتهاین وصایت 

 ی باه دسات دهاد،   اعتمادقابلتواند نتیجه ینمافزاید و یمبه قوت احتمال اما این مستندات تنها ؛ بوده است

پاس  داده شود که آیا واقعاً علت  سؤالشود تا به این یمرو در ادامه به ذکر مستندات دیگری پرداخته ینازا
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اند، حساادت  بودهصلی الله علیه و آلاه ماجرا بعد از رحلت پیامبر گردانصحنهای که صحابهگردانی آن دسته از روی

 بوده است یا نه؟علیه السلامعلی بن ابیطالب  هاشم خصوصاًبنیبه تیره 

 مستند اول:

 کند:یمزبیر بن بکار نقل  از« البلاغهنهجشرح »ابن ابی الحدید در 

عموم مردم شکی نداشتند  کهکردند درحالیمیقبیله بنی تیم به خلافت ابوبکر فخر »

 رساد، یما علیاه السالام  ابیطالاب خلافت به علای بان   صلی الله علیه و آلاه که بعد رحلت پیامبر اکرم

زند که ما اهلیات  یمتِیم بانگ بنی خصوصاًبین، ف ل بن عباد خطاب به قریش یندرا

یی کاه در دل ماردم   هاحسادتخلافت پیامبر را داشتیم نه شما، خلافت به دلیل کینه و 

 (35 ص ش، 5303، 6ج ،)ابن ابی الحدید« شد. بازداشتهبود از ما 

 مستند دوم:

 کند:یمابن ابی الحدید از عبدالله عمر نقل 

روزی نزد پدرم بودم، مردمان در مجلس بودند پس سخن از شاعر باه میاان آماد،     »

کرد ناگاه عبدالله بن یمی فردی را معرفی هرکسپدرم گفت: بهترین شاعر عرب کیست؟ 

 واردشاده م گفت: فردی آگاه بر شما عباد وارد مجلس شد و سلام کرد و نشست، پدر

است. از او پرسید: ای عبدالله چه کسی در عرب از همه شااعران برتار اسات؟ عبادالله     

پاس  داد: زهیر بن ابی سلمی پدرم خواست شاهدی بر این مدعا بیاورد و شاعری از او  

که نبخواند. ابن عباد گفت: ایامیرمومنان این شاعر شعری دارد در مدح قومی از غطفا

 معروف به بنی سنان هستند:

 قوم ب ولهم أو مجدهم قعدوا لو کان یقعد فوق الشمس من کرم

 طابوا و طاب من الأولاد ما ولدوا قوم أبوهم سنان حین تنسبهم
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 مرزءون بها لیل إذا جهدوا أنس إذا أمنوا جن إذا فزعوا

 لا بنز  الله منهم ماله حسدوا محسدون على ما کان من نعم

خواناد ایان اسات: ایان قبیلاه دارای ف اائل       یمکلی شعری که ابن عباد محتوای 

 هاهای آننعمتورزیدند و دل به زوال یمحسد  هاآنها بر یلهقبمتعددی بودند که سایر 

 داشتند.

عمر )پدرم( گفت: به خدا سوگند چقدر خوب شعر گفته اسات باه نظار مان ایان      

هاشم یتی که از بنیباهلکس نیست مگر ی همدحی که در این شعر آمده است، شایسته 

هستند. ... عمر به ابن عبااد گفات: آیاا    صلی الله علیه و آلاه هستند چون نزدیکان رسول خدا 

گردان شاوند، ابان عبااد گفات: ناه      دانی چه چیزی موجب شد مردم از شما روییم

 دانم قریش کراهت داشات کاه هام نباوت و هام     یمایامیرمومنان! عمر گفت: لکن من 

 (333ص  4طبری ج )...« خلافت در شما جمع شود. 

 توان ملاحظه نمود:در این سند مطالبی را می

بان أبای    اول: ابن عباد با زیرکی در قبال درخواست عمر بن خطاب مبنی بر خواندن شعری از زهیار  

 کنند.یمت ها به آن حسادیلهقبکه سایر  شدهباف یلت معرفیخواند که در آن قبیله یمشعری را  سلمى

 داند.یمهاشم را شایسته این شعر یبندوم: عمر بن خطاب تنها قبیله 

داناد و  یمهاشم را وجود همین ف ائل یبنگردانی قریش از سوم: با توجه به نکات بالا، عمر علت روی

باه  رو ماانع  یان ازاشده باشاد   هاشم جمعبنیهمه خوبی در یناتوانست تحمل کند که ینمگوید: قریش یم

 ( شد.السلامعلیههاشم )علی بن ابیطالبیبنخلافت رسیدن 

قریشی با  ی ت ثیرگذارصحابهتوان دریافت که علت مخالفت یمی از کنار هم گذاشتن مطالب بالا راحتبه

توانستند تحمل کنند که ف یلت خلافات  ینمو  داشتهحسادتی بوده که در دل علیه السلامطالبیابخلافت علی 
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 علی ابن ابیطالب هاشمی باشد.هم از آن 

 مستند سوم:

در این  (؛در مستند ششم قسمت قبل مورداشاره قرار گرفتاست )گفتگوی ابن عباد و عمر بن خطاب 

 شود:یمقسمت تنها به بخشی از گفتگو که مرتب  با موعو  مدنظر است اشاره 

ید که کراهات  ! به خدا قسم گفتارهایى از تو به من رسعباد... عمر گفت: اى ابن »

 .داشتم آن گفتارها را تصدیق کنم؛ نباشد منزلت تو نزد من کاسته شود

! آن گفتارها چیست؟ اگر حق باشد که نباید منزلت مرا نازد تاو   امیرمومنانگفتم: اى 

 .کنداگر باطل باشد، مانند من باطل را از خود دور مى ؛ وبکاهد

ا ظلم کردند و حساد ورزیدناد و   گویى: به معمر گفت: به من خبر رسیده که تو مى

 !بدین سبب خلافت را از ما دور کردند

 ؛ و! اینکه به ما ظلم شده است را هر دانا و نادانى فهمیده اسات امیرمومنانگفتم: اى 

اینکه به ما حسد ورزیده شد، ابلیس به آدم حسد ورزید و ماا نیاز فرزنادان هماان آدم     

 .هستیم

هاى شما پر از حسدى اسات کاه هرگاز زایال     هاشم! دلیبنعمر گفت: هیهات اى 

 !شودشود و پر از کینه و غشىّ است که هرگز زدوده نمىنمی

زدوده و  هاآنهایى که خداوند پلیدى را از ! مگو قلبامیرمومنانگفتم: آرام باش اى 

 قلب ازجمله صلی الله علیه و آله نیزپاک ساخته، حسد و غلّ و غش دارند؛ چه آنکه قلب پیامبر 

 ()همان . «هاشم استیبنما، 

 مستند چهارم:

 شده است که فرمود:چنین نقلعلیه السلاماز قول امام علی 
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و هام   ها جنگیادم کار. به خدا سوگند، آن روز که کافر بودند با آنمرا با قریش چه»

کاردم و  هاا زنادگى ماى   کنم. دیروز باا آن ها مبارزه مىاند، با آناکنون که فریب خورده

گیرد جز به آن علتّ ها هستم. به خدا سوگند! قریش از ما انتقام نمىز نیز گرفتار آنامرو

 خطباه  ،ش 5331)شریف رعی،« .که خداوند ما را از میان آنان برگزید و گرامى داشت

33) 

 

 یجه:نت
حسادت یکی از آفات درونی بس خطرنااک اسات کاه در انحرافاات فاردی و اجتمااعی و احیانااً          -5

 آفرین است.خی نقشحواد  تاری

که صحابه آرزو داشتند تنها از یکای از   شماری بودندیبه ف ائل بردارنددر  علیه السالام امیرمومنان علی   -3

 داشتند.ای میآن ف ائل بهره

ای ایان ماوارد   انادازه ساختند و بهیمی خود را نمایان هاحسادتدر موارد متعددی برخی از صحابه   -3

 سطح عمومی پرداختند. افشاگری دربه صلی الله علیه و آله زیاد بود که پیامبر اکرم

است یکای از علال    شدهنقل« البلاغهنهج»طبق آنچه در برخی از منابع اهل سنت و نیز کتاب شریف   -4

هاا  آنباود   فراگرفتهرا  هاآندر امر خلافت، حسادتی بود که وجود  علیه السلامگردانی صحابه از علی مهم روی

 ف یلت خلافت مسلمین را نیز به عهده گیرد. علیه السلامعلی تحمل کنند که توانستند نمی

 

 منابع

 قرآن کریم. .1

 .الله المرعشیمکتبة آیة :،قمالبلاغهشرح نهج (.ش، 5303 -5330) ابن ابى الحدید .3
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 :عبد المحسن حسینی، عربساتان ساعودی   قیتحق ،معجم ابن الأعرابی (.تابی. )ابن اعرابی، ابوسعید .3

 .بن الجوزیدار ا

 .دار صادر :روتیب تا،، بیالکامل فی التاریخ . )بی تا(.الدین عز ابن الأثیر، .4

، تحقیاق:  الصواعق المحرقة على أهل الررفض والضرلال والزندقرة    (.م 5113. )ابن حجر هیتمای  .1

 .مؤسسة الرسالة :بیروت ،عبدالرحمن بن عبدالله الترکی و کامل محمد الخرا ، چاپ اول

، تحقیق: مصاطفى عباد القاادر    المستدرك علی الصحیحین (.ق 5455ی، ابوعبدالله. )حاکم نیشابور .6

 .دار الکتب العلمیة :بیروت ،اول چاپعطا، 

 .دار القلم :روتیب ،، چاپ اولمفردات الفاظ القرآن (.ق 4141. )راغب اصفهانی، حسین بن محمد .7

 ،بحی ص ال،، م م، چ اپ اول   : ص  قیتحق ، ،البلاغهنهج (.ش 4771سید الرضى، محمد بن حسین. ) .8

 .انتشارات مشهور

، ، تحقیق: محمد أبوالفضل ابراهیم، چاپ تاريخ الامم و الملوك (.م 4197طبری، محمد بن جریر. ) .1

 .دار التراث :بیروت ،دوم

: اب و القاس م حال   و عب ا      ترجم    ، ،الكامل في التاريخ (.ش 4774عز الدین، علی ابن الأثیر. ) .41

 .  مطبوعاتى علمىمؤسس: خلیلى، تهران

، تهاران  ،چااپ دوم  ، ،الخمسة من الصحاح السرتة  فضائل (.ق 5313. )، سید مرت ای فیروز آبادى .55

 .انتشارات اسلامیه

 .دار الکتب الإسلامیة :تهران ، چاپ چهارم ،الکافی (.ق 5403. )کلینى، محمد بن یعقوب .53

 .دار الکتب العلمیه :روتیب ،چاپ سوم ، ،التحقیق فی کلمات القرآن (.ق 5430. )مصطفوی، حسن .53

الأعلمای   مؤسساة : بیاروت  ،، چااپ چهاارم  جرامع السرعادات   (.تاا بای ) .ذرنراقى، مهدى بان اباى   .54

 .للمطبوعات
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: محماد فاؤاد عباد    تحقیاق  ،صحیح مسلم (.تابی. )نیشابوری، مسلم بن حجاج أبو الحسین القشیری .51

 .دار إحیاء الترا  العربی: الباقی، بیروت
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 نشر حدیث نقل و در السلام علیهم بیتاهل هایهشیو

 5حسن خفاجه

 چکیده 

در نشر حدیث، شیعه متفق القول هستند که از زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شرو  شده و 

توس  اهلبیت علیهم السلام و پیروان آنها احادیث نقل،تدوین و نشر شده است. اما سوال اساسی این است 

یت علیهم السلام چه روش هائی را در این راستا داشته اند؟ و این تحقیق در پی بر شمردن این که اهلب

روشها و بیان شواهد و ادله بر آنها می باشد. بر این اساد روشهایی که اهلبیت علیهم السلام بکار برده اند 

هر ین از این سه روش  در سه محور کلی؛ کتابت، شفاهی و تعلیم شاگردان می توان خلاصه نمود. البته

 دارای زیر شاخه هایی می باشد که در این تحقیق به میزان لازم به آنها اشاره شده است. 

 

 کلید واژه ها

  امامان شیعه، کتابت حدیث، میرا  مکتوب، شاگردان امام صادق علیه السلام

                                                 
  Khh1360@gmail.com، . دانش پژوه سطح چهار حوزه علمیه نواب، مشهد مقدد 5



 ثیر حددر نقل و نش السلامعلیهمبیتهای اهلشیوه 16

 مقدمه

معتقد اند نقل و هل سنت، بین شیعه و اهل سنت در نقل و نگارش حدیث اختلاف وجود دارد و اکثر ا

 ، ص5303علی رغم موافقت رسول خدا صلی الله علیه و آله در زمان حیاتشان )معارف، -کتابت احادیث 

( و چنین تفکری  04 ، ص5303( با انگیزه های مختلف محدود و بلکه ممنو  شده است.)معارف، 46

 خدا صلی الله علیه و آله وارد نمود.به روایات رسول  هاى آسیب آن ثمره و یافت ادامه قرن ین حدود

 به سنت، اهل حدیث در شده ذکر مشکلات شیعه حدیث خصوص در تاریخى، هاى بررسى گواه به اما

 یا حدیث الفا  در چشمگیر تغییر مت من که نبود حدى به آن کتابت و حدیث صدور فاصله و نیامد وجود

لذا شیعه از زمان حیات پیامبر به نقل و .گردد جعلیات کثرت بالاتر، دو این از و آن معانى در فاحش تغییر

 نگارش حدیث اقدام نموده و هی  گاه کتابت و نقل احادیث را منقطع نمی داند. 

لذا عرورت ایجاب می نماید که بررسی شود نشر احادیث شیعه با چه روشهایی صورت گرفته و اهلبیت 

 ایی را بکار برده اند؟ علیهم السلام در حفظ،نقل و نشر احادیث چه شیوه 

پیشینه طرح این تحقیق به این نحو است که بطور پراکنده در منابعی از جمله:نقش ائمه در احیاء دین)علا 

 مه عسکری(، اعیان الشیعه سید محسن امین عاملی،تاری  تشیع رسول جعفریان،تاری  حدیث شانه چی،

ه بزور ویژه به این مساله پرداخته باشد وجود ندارد تاری  عمومی حدیث و .. وجود دارد، اما اثری مستقل ک

 و یا حداقل نگارنده این تحقیق به آن دست نیافته است.

بر این اساد در تحقیق حاعر بعد از اشاره به برخی مفاهیم اساسی به روشهایی که اهلبیت علیهم السلام  

شده و شواهدی برای هر مورد ذکر  در نشر احادیث برعهده داشته اند با شیوه ای توصیفی تحلیلی احصاء

 گردیده است.
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 مفاهیم اساسی

 بیت علیهم السلاماهل

 و بیت اهل :است کلمه دو از مرکب «بیت اهل» واژه

 .کنندمی زندگی مشترک صورت به ایخانه در خویشاوندی، پیوند سایة در که کسانی: بیت در لغت اهل

و پیوند میان ین انسان با انسان یا با چیز دیگری دلالت بر نوعی رابطه « اهل»در منابع لغوی عرب کلمه 

شمارند، امت هر پیامبری اهل اویند و ساکنان خانه یا کند؛ برای نمونه، در عربی، همسر را اهل مرد میمی

( 506، ص5، ج5454)ابن منظور، اندشهر، اهل خانه یا شهرند. همچنین، پیروان هر دین و آیینی اهل آن دین

 (3، ص5453)راغب اصفهانی،  در اصطلاح و عرف مسلمانان معنای خاصی دارد ، اهل بیت

 هستند؟ کسانی چه «بیت اهل» از مقصود

 .نیست شامل را افراد دیگر و هستند( السلام علیهم)حسین و حسن فاطمه، علی، ،(ص)پیامبر مقصود،

 خانه ساکنان و( ص) پیامبر خود جز آیه، این در که دهدمی نشان( ص) پیامبر از متواتر بلکه مت افر روایات

 از برخی که اندکرده نقل( ص) پیامبر از صحابه از گروهی را روایات این و نیست مقصود احدی فاطمه،

 ابواسحاق . 3 مالن بن انس. 3 خدری ابوسعید. 5: از اندعبارت آنها

 شیعه حدیث

 طرق از که ه و امامان علیهم السلام استاکرم صلی الله علیه و آل پیامبر احادیث شیعه، حدیث از مقصود

 دو از خدا صلی الله علیه و آله رسول جانشینان عنوان به امامان شیعه اعتقاد به شده. وارد شیعه قبول مورد

 است رسول معتبر پیامبر فعل و قول همانند فعلشان و قول لذا برخوردارند، عصمت موهوبی و علم ویژگی

 در و دانستند گمراهی از رهایی عامل را آن کرده توصیه را آنان به تمسّن ین،ثقل متواتر حدیث در نیز خدا
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 اکرم صلی الله علیه و آله پیامبر روایات ثبت بر علاوه شیعیان رو این از فرمودند، ام ا را آنان حجیت نتیجه

 .پرداختند نیز السلام علیهم امامان حدیث نگارش به

 

  بیت علیهم السلام و نشر احادیثاهل

بطور کلی شیوه های نقل و نگارش احادیث از سوی ائمه علیهم السلام را می توان به سه 

شیوه؛کتابت،نقل،تعلیم و تربیت خلاصه نمود که ذیلا آنها را به صورت فهرست وار اشاره می نمائیم و بعد 

 از آن تفصیلا هر ین را ذکر و ادله و شواهد آنرا ذکر خواهیم نمود:

 یث. و کتابت هم به صور ذیل قابل مشاهده می باشد:کتابت و نگارش حد -5

الف( صحیفه، کتاب، مصحف و رساله ها که یا)راسا توس  امام علیه السلام نوشته شده یا به 

 درخواست راوی و این اخیر یا تفقها بوده یا به جهت امتحان امام علیه السلام بوده است(. 

 ب( مکاتبه با اصحاب. 

 اج( بصورت صدور توقیع ه

 نقل احادیث بصورت شفاهی: -3

 الف( عرعه

 ب( ایراد خطبه

 ج( سما 

 د( ق اوت

 ه( مناظرات

 تربیت و تعلیم شاگردان -3

 الف( تعلیم شاگردان عام
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 ب( تعلیم شاگردان خاص

 بصورت وکالت -5

 بصورت تعلیم تخصصی در رشته خاص -3

 

 روش اول: کتابت و نگارش حدیث 

 روش کتابت توسط علی علیه السلام 

بعد از بعثت( و همراه  33 به اعافةسال قبل از بعثت  50با پیامبر ) (علیه السلام) امام علی ةسال 33راهی هم

عظیمی از معارف توس   ةبا پیامبر )صلی الله علیه و آله( موجب اخذ و انتقال گنجین وی بودن و همراز

صحیفه، کتاب و مجموعه سه یه و آله( ایشان به نسل بعد شد.علاوه بر نقل روایات رسول اللَّه )صلی الله عل

 نیز به صورت مکتوب وجود داشته است.  (علیه السلام) مصحف امام علی

این ای کوچن از روایات پیامبر )صلی الله علیه و آله( بوده است مجموعه ؛(علیه السلام) امام علی ةصحیف

ت بوده است )مهدوی راد، که همیشه همراه ح ر بدان اشاره شده تسناهل در کتابهای  مجموعه که

5300) 

ای بسیار بزرگ بوده است که از ودائع امامت شمرده شده است و مجموعه (؛علیه السلام) کتاب امام علی

 (5300)مهدوی راد،  اندآن را بر اصحاب خاص قرائت کرده و یا نشان داده (علیه السلام) بع ی از ائمه

در اختیار ائمه و تفسیر و نکات پیرامونی قرآن بوده است  که همراه با ؛(علیه السلام) مصحف امام علی

 (5300)مهدوی راد،  است

و مکاتبه با فرمانداران،ق ات و ... را که در قالب توصیه ها یا تذکرات  هانامهبه موارد فوق می توان کتابت 

 بوده اعافه نمود که بخش از آنها در نهج البلاغه سید رعی ره جمع آوری شده است.
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شاگردان خاص ته کتابت حدیث توس  شاگردان امام علی )علیه السلام( نیز صورت می گرفته و از الب

رافع، عبداللَّه بن عباد، سلیم بن قیس، حار  اعور و ... توان به ابومیعلی علیه السلام حدیثی ح رت 

 می گماردند.  امام علی علیه السلام از طریق این شاگردان به نقل و کتابت حدیث همت اشاره کرد.

 )علیها السلام( مصحف حضرت فاطمه

با  (علیه السلام) ای از سخنان ح رت جبرئیلمجموعه ستا این کتاب که از ودائع امامت شمرده شده 

است.در این  درآمدهنگارش  ( بهعلیه السلام) که توس  امام علیباشد می (علیه السلام) ح رت فاطمه

 اشاره قرار گرفته )علیها السلام( ح رت فاطمه ةاهل بیت و ذری ةآیند مجموعه اخبار حواد  و رخدادهای

 صحیفة سجادیه

دعا بوده است و اکنون  31ترین اثر به جای مانده از امام زین العابدین )علیه السلام( است که در ابتدا مهم

 باشد.دعا در آن موجود می 14

 رسالة حقوق

امام سجاد )علیه السلام( است که در آن پنجاه حق شمارش  مشهورترین میرا  مکتوب ائمه رسالة حقوق

 شده است.

 رسالة زهد

این رساله در زمان امام سجاد )علیه السلام( منتشر شد و نسخه ای از آن را ابوحمزة ثمالی در سفر به یمن  

 مشاهده و خدمت امام عرعه کرد و امام آن را تایید فرمود.

 (علیه السلام) عظیم فرهنگی شیعی در دوران امام سجاد ةگذاری مدرسیهعلاوه بر میرا  حدیثی باید به پا

علیه ) شکوفا گشت و در دوران امام صادق (علیه السلام) کرد که این مدرسه در زمان امام باقر هنیز اشار

 . به اوج خود رسید. فقه، حقوق، معارف و تفسیر شیعی برگرفته از این مدرسه است (السلام
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 دیثی امام باقر و امام صادق )علیهما السلّام(حمکتوب میراث 

صادقین )علیهما السّلام( به بار نشست و میرا  حدیثی گرانبهایی در  هایشرای  مساعد فرهنگی با کوشش

 :برخی از آنها عبارت اند از ابواب مختلف تفسیر، فقه، عقاید، اخلاق و تاری  را به مسلمین عرعه کرد

 تفسیر قرآن

مام صادق )علیهما السّلام( افزون بر سفارش به خواندن و تدبر قرآن، و نفی تفسیر به رأی به امام باقر و ا

قرآن پرداختند و مفهوم و مصادیق آیات الهی را  (401، ح 355ص و  13، ص 0ج ، 5331، لینیالک) تفسیر

 ای موارد به ت ویل آیات قرآنی نیز همتّ گماردند.تبیین ساختند و در پاره

هزار صفحه  را در حدود ین (علیه السلام) عنوان کتابی است که دعاهای امام صادق :الصادقیةالصحیفة 

این کتاب است و آقایان باقر شریف قرشی و سید محمد  ةآوری کرده است. آقای آل طعان تدوین کنندجمع

 امام صادق ةدعیخود را به ا (علیه السلام) کاظم قزوینی نیز ین جلد از کتابهای موسوعة الامام الصادق

 اند.اختصاص داده (علیه السلام)

امام به  ة، توحید مف ّل، نامههلیلجلرساله ااز دیگر میرا  های مکتوب امام صائق علیه السلام می توان به: 

 .و ... می باشند معایش العباد ةعبداللَّه بن نجاشی والی اهواز و رسال

 اصول اربعمائه

مت را نادیده گرفتند و به سختی به نگارش مخفیانة احادیث همت گماردند. شیعیان از ابتدا منع تدوین حکو

شود و با عنوان اصول اربعمائه جایگاهی همین اهتمام سبب پیدایش مکتوباتی شد که از آن به اصل تعبیر می

 (علیه السلام) که نویسنده سخن معصوم ای استمقصود از اصل نوشتهخاص در میان احادیث شیعی دارد.

تفاوت  ةبرای اولین بار به صورت نگاشته درآورد.دربار و راوی آن را شنیده است ةشخصاً و یا به واسط را

آقا بزرگ الطهرانی، ) در کتابهای مفصل آمده است اصل با کتاب و رساله اقوال مختلفی وجود دارد که



 ثیر حددر نقل و نش السلامعلیهمبیتهای اهلشیوه 63

را تا شش  (ه السلامعلی) های حدیثی در عصر ائمهاست مجمو  نوشته( شایان ذکر 536، ص 3ج  ، 5403

نام الاصول الستة عشر اکنون در دست است که ادعای  های باند. مجموعههزار و ششصد کتاب برآورد کرده

 ،5 و 335 ،50ص ،6 حدیث، علوم )مجلةبازماندگی اصول اربعمائه را دارد ولی این ادعا ثابت شده نیست

 ( 61 ا 533ص

 با اصحاب مکاتبات

 )علیه السلام( شرو  و در زمان امام کاظم )علیه السلام( امام از دوران امام صادقنوشتن و پاس  خواست از 

های مستقیم امامان به برخی اصحاب مانند علی بن یقطین، حسین بن و ائمه مت خر گسترش یافت و نیز نامه

 (353، ص 5ج ،5331گیرد )کلینی، انجام میمختار در همین دوران 

 «لمسائ»نشر و تدوین در قالب 

های فقهی و غیر فقهی از زمان رسول اللَّه )صلی الله علیه و آله( در بین مسلمانان رواج پرسش از نادانسته

های تخصصی و مبناساز جایگزین پرسشهای خصوصی و امّا از دوران امام باقر و امام صادق سؤال،داشت

ن بن مسلم، یعقوب بن یزید، ی شد و افرادی مانند زکریا بن آدم، محمد بن سلیمان زراری، هاروصتخ

اند.مشهورترین کتاب با این نگارش از آنِ علی بن جعفر یعقوب بن اسحاق و ... کتابی به نام مسائل داشته

 است که امروزه به نام مسائل علی بن جعفر شهرت دارد. (علیه السلام) تر امام کاظمبرادر کوچن

در دوره مامون چند کار مهم از جمله همگانی کردن  امام رعا علیه السلام با توجه به فرصت پیش آمده

احادیث اعتقادی و تبدیل ایران به پایگاه تشیع اقدام نمودند.و میرا  مکتوب ایشان در موعوعات 

 ( ،فقهی316-00، ص5ج ، 5333عزیز الله العطاردی الخبوشانی، )  اعتقادی)حدود پانصد روایت(

 :وباتی که به ایشان نسبت داده اند از جمله)حدود ین هزار و صد حدیث(، تفسیر و مکت
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ای برخوردار . از این سه صحیفه از اعتبار ویژهصحیفه الامام الرضاعلیه السلام، فقه الرضا و طب الرضا 

اللَّه راوندی شرحی بر آن نگاشته است و که ف ل است و در میان قدما کتابی مشهور بوده است، چندان

 .شودمی یافت نیزهای قدیمی آن نسخه

 

 مکاتبه بصورت نگارش توقیع

مکاتبه و نگارش  ةشیو ،محدود ةاز طریق وکلا و به گونشیوه نقل و نگارش حدیث همانگونه که ذکر شد 

مدها و آثار رواج فرهنگ خاص تلقی آرجو  به عالمان دین به جای رجو  مستقیم به امامان از پی ،توقیع

بعد از امام رعا علیه السلام بود صورت می گرفت و راه نقل و  گانه بودمعارف شیعی در زمان امامان سه

از طرفی  .صورت می گرفت و ارتبا  با امام زمان (علیه السلام) غیبت امام عصرنگارش حدیث در دوران 

هجرت علمایی مثل ابراهیم بن هاشم و برقی و ... از کوفه به قم موجب انتقال معارف حدیثی موجود در 

 سیصدحدود سال و های حاکم بر مدرسه کوفه هماهنگ شد. و با قوانین و شاخصه کوفه به قم گشت

آن نگارش کتابهایی همچون المحاسن، الکافی  نتیجةهجری این مدرسه در اوج دوران علمی خویش بود که 

 و من لا یح ره الفقیه بود.

 

 روش دوم: نقل احادیث بصورت شفاهی

  خطبهبصورت ایراد 

برخی بیانات خود را ح وری و بصورت خطبه ایراد می نمودند،کما اینکه نمونه هایی آن علی علیه السلام 

آنها را می توان در کتاب شریف نهج البلاغه مشاهدن نمود که بعد ها بصورت مکتوب به ما رسیده است. 

 ی علی علیه السلام از این مقوله می باشند.ق اوتهاروایتهای رسیده در قالب  هم چنین
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های ایشان است که خطبه زهرا سلام الله علیها از سخنان ح رت بخشمشهورترین خطبه فدکیه که و هکذا 

ای اند. خطبه مشهور فدکیه از جایگاه ویژهپس از به تاراج رفتن خلافت در مسجد و منزل ایراد کرده

بلاغت خاص و نمودن جایگاه ولایت، فصاحت و بیان  شناسی، یتبرخوردار است. تبیین معارف ناب، موقع

 .... از ویژگیهای این خطبه است

 

  مناجات ودعا  ،احتجاج، مواعظ اخلاقیبیان 

، در صحرای عرفات (علیه السلام) مناجات امام حسین ودعا ، احتجاج و مباحثه، مواعظ اخلاقیبیان 

ین علیهما در نقل و بس  احادیث از سوی امام علیه السلام() احادیث حماسی )در دوران قیام امام حسین

 السلام صورت می گرفت .

البته ند. اهکردبیشتر سخنان نقل شده از این دو امام مواعظ اخلاقی است که در جلسات خصوصی بیان می

 احادیث فقهی بسیار کمی نیز از آنان نقل شده است.

احادیث امام  داشتند در (علیه السلام) احتجاج و مباحثه با مخالفان اهل بیت که سعی در تنقیص امام علی

علیه  مناجات ح رت (علیه السلام) امام حسین ةادعی کما اینکه گزارش شده است. (علیه السلام) حسن

 .شمرده می شوداز متون زیبا و بلند معرفتی  باشد کهمی در صحرای عرفات السلام

ویژگی  پس از مرگ معاویه تا زمان شهادت ح رت (علیه السلام) قیام امام حسین ةماه ششدوران  

عشق و اخلاص گزارش  ،حماسی و سرشار از ابهت یخاصی در تاری  حدیث دارد. از این دوران احادیث

 (5333 عطاردی، اللَّه )عزیز شده است که موجب اهتزاز روح و طرب معنوی است
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 بیان مواعظ اخلاقی و اجتماعی در منبر

جا مواعظ اخلاقی خود را د که امام در آنانبرخی متون منبر رسمی امام سجاد در مدینه را گزارش کرده

شود که بدانیم مدینه در آن فرمود. اهمیت موعظه های امام وقتی شناخته میدرفرصتهای مناسب بیان می

روزگار بر اثر سلطة طولانی معاویه و سایر بنی امیه به پایگاهی برای لهو و لعب نامبردار شده و به مرکز غنا 

 شهره گشته بود.

 شیعیان به خدمت امام باقر ا بعد از آماده شدن زمینه برای فعالیتهای امامان صادقین علیهم السلام،و بعد ه

 احادیث رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و سخنان ائمه رسیده و (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام)

 کردند.بود ا یادداشت می که بازگویی احادیث پیامبر )صلی الله علیه و آله( ،را (علیه السلام)

و در موسم حج و  (علیه السلام) مجالس علمی در مسجد رسول اللَّه )صلی الله علیه و آله( ا در منزل ائمه

 شد. آمد برقرار میهر جا که فرصتی پدید می

در مواردی دیگر ائمه )علیه السلام( به پرسش از اصحاب خود پرداخته و پس از آماده ساختن او برای 

 ادگیری دقیق و عمیق معارف را برای او بیان می کردند.ی

فقال لی : أتنعت اللَّه ؟ فقلت : نعم ، قال :  السلام()علیهگوید : دخلت على أبی عبد اللَّه هشام بن سالم مى

هات ، فقلت : هو السمیع البصیر ، قال : هذه صفة یشترک فیها المخلوقون . قلت : فکیف تنعته ؟ فقال : هو 

 بالناد أعلم وأنا عندهمن فخرجت فیه.لاباطل وحق فیه،لاجهل وعلم فیه،لاموت وحیاة ر لاظلمة فیه،نو

 .(340: ص ،5،  ج5403)طهرانی،  التوحید

 

 عرضه احادیثبصورت 

ائمه پیشین  گشت که احادیثی که از پیامبر )صلی الله علیه و آله( ومحد  و فقیه بودن راوی موجب آن می

تصحیح و یا ردّ آن احادیث  ،عرعه شده و بموجب ت یید (علیه السلام) نقل شده و رواج یافته بود بر ائمه
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رووا أن رسول اللَّه صلی  بی عبد اللَّه علیه السلام : إن قوماقلت لأ»گوید : عبد المؤمن الانصاری می؛ شود

جتماعهم إإن کان اختلافهم رحمة ف"، قلت: "قواصد"؟ فقال: "متی رحمةإن اختلاف اُ "اله قال :  اللَّه علیه و

فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة ﴿ذهبوا ، إنما أراد قول اللَّه عزوجل:  لیس حیث ذهبت و ؟ قال: "عذاب

ف مرهم أن ینفروا إلی رسول اللَّه صلی  ﴾لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم لعلهم یحذرون لیتفقهوا فی الدین و

ختلافهم من البلدان لا إیختلفوا إلیه فیتعلموا ثم یرجعوا إلی قومهم فیعلموهم ، إنما أراد  اله و اللَّه علیه و

 (340: ص ،5،  ج5403)طهرانی، « "ختلافا فی دین اللَّه ، إنما الدین واحدإ

وجوه  روی عنه معالم الدین بقایا الصحابة و نویسد: ومی (علیه السلام) امام باقر ةدربار (ره)شی  مفید 

)طهرانی،  صار بالف ل علماً لاهله ت رب به الامثال وتصیر بوصفه الاثار رؤساء فقهاء المسلمین و التابعین و

  (340: ص ،5،  ج5403

سارت به  نقل الناد عنه من العلوم ما»نویسد:می (علیه السلام) امام صادق ةهمچنین دربار (ره)شی  مفید 

لا لقی أحد منهم من  حد من أهل بیته العلماء ما نقل عنه وألم ینقل عن  وانتشر ذکره فی البلدان  الرکبان و

علیه السلام فإن اصحاب الحدیث قد  نقلوا عنهم کما نقلوا عن أبی عبداللَّه لا نقلة الاخبار و أهل الاثار و

 ،طوسی) جلربعة الاف رأالمقالات فکانوا  جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات علی اختلافهم فی الآراء و

  (1ص ،3ج

 

 بصورت مناظرات با فرقه ها و ادیان دیگر

احادیث شیعه منتشر شد و آنانی که به انگیزه شنیدن حدیث به  خراسانبه  (علیه السلام) با ورود امام رعا

و شاید بتوان گفت  شنیدندمی کردند به سوی خراسان رهس ار شدند و سخنان امام راکوفه و مدینه سفر می

ای که به گونه ،است اهل سنت مشخصدر جوامع  (علیه السلام) ح ور روایات امام رعا افزون شدنمد اپی

شود بیش از احادیث صادقین )علیهما السّلام( در میان جوامع سنی یافت می (علیه السلام) احادیث امام رعا
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و از همه .دانسته است را بهترین سند (علیه السلام) امام رعا ةو برخی مانند احمد بن حنبل سند صحیف

مهمتر جلسات مناظرات مامون بود که با ح ور علی ابن موسی الرعا علیه السلام و عالمان سایر فرقه های 

 دیگر  موجب نشر و نقل احادیث و بالخصوص فکر شیعه می شد.

 

 روش سوم: تربیت و تعلیم شاگردان

می گرفته که به نمونه هایی از آنها تربیت و تعلیم شاگردان بصورت عام و خاص توس  ائمه انجام 

 اشاره خواهیم نمود. بر این اساد روش سوم را می توان به صورت ذیل تقسیم نمود:

 الف( تربیت شاگردان عام

 ب( تربیت شاگردان خاص به دو صورت:

 تربیت به نحو وکالت و آموزش جهت دوران غیبت -5

 تعلیم در علوم خاص  -3

 

 صص های مختلفدر تختربیت شاگردان زبده 

در زمانهای هر ین از امامان این شیوه را می توان کم یا زیاد ملاحظه نمود مثل نقل و نگارش حدیث در  

به برخی شاگردان خاص در زمان علی علیه السلام به کمیل یا تعلیم دعای ابوحمزه ثمالی  دعاهاقالب تعلیم 

 و ...

تمامی وقت خود را صرف  عده ای خاص از راویانه بعد زمان صادقین )علیهما السلّام( باما این امر در 

هزار حدیث دارد  46کلام محمدّ بن مسلم که اشاره به شنیدن شاهد این بیان ند. نمودتعلیم و تعلّم می

 ت. در حال دریافت معارف و احادیث از این دو امام بزرگوار داشته اسنشانگر آن است که او چندین سال 
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رسیدم تا سؤالات خود می (علیه السلام) ن نماز ظهر و عصر به خدمت امام باقرایممن »گوید: زراره نیز می

 را مطرح کنم و کسی از اغیار مزاحم ما نباشد.

های این گروه زبده که به بع ی از آنان در اصحاب اجما  اشاره شده است موجب رونق گرفتن حوزه

 اند.شیعی و رعایت سلسله مراتب علمی در مباحث شده

کما اینکه صادقین علیهما السلام با توجه به فزونی شاگردان دانشمند خود آنان را برای به کارگیری صحیح 

خواستند که هر گونه سخنی کردند. و شیوة استنبا  را به آنان آموختند و نیز از آنان میاز احادیث تربیت می

 معرفی کردند. را به عنوان حدیث ن ذیرند و موازین خاصی را برای پذیرش حدیث 

وجود شاگردان مستعد و فقیه و متکلم، آمادگی آنان برای یادگیری و تحقیق در مسائل مختلف سبب شد که 

معارف شیعی از ژرفای خاصی برخوردار شود که در زمان های پیشین موجود نبود سؤالات بسیاری از افراد 

حثات و نکته گیریهای و یا در خواست بیان نظر و آشنا به قوائد و مبانی بود مبااز جایگاه فقیهی صاحب

 ازاین گروه است. ...اعین وبنقرآن از سوی زرارة بواطن

ای که راویان فقیه همانند محمد بن به گونه ،مراجعات بسیار مردمان فقه شیعه را تنومند و مقتدر ساخت

در چنین محی  شرین )قاعی کوفه( بودند. و بزرگان سنی همچون ابوحنیفه ةمسلم مورد مراجع

أفتِ الناد  جلس فی مسجد المدینة وإ»فرماید: به ابان می (علیه السلام) است که امام باقر ایپژوهیدانش

 (1ص  ها5453الطوسی، « )ف نی احب أن یری فی شیعتی مثلن

گسترش مناطق تحت نفوذ مسلمانان و آشنایی با فرهنگهای بیگانه از سویی و ترویج فرهنگ حاکم اموی از 

به دفا  از معارف اسلامی و  با تربیت شاگردان خاص دگر سو شبهات بسیاری را پدید آورد که این دو امام

  (500 ، ح50، ص5ج ،5331،لینیک) پاس  به شبهات پرداختند

و قدر، اراده الهی و موعو  امامت و ت کید بر منصوص بودن آن بخشی از احادیث صفات باری، ق ا 

 .که از اینگونه شاگردان نقل شده است باشداعتقادی صادقین )علیهما السّلام( می
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اجتهاد نیز در میان احادیث امام باقر و امام صادق )علیهما السّلام(  ةبیان قواعد کلی و آموزش شیواز طرفی 

علیکم أن  نمّا علینا أن نلقی الیکم الاصول وإفرماید: می (علیه السلام) ویژه دارد. امام صادقجایگاهی 

استصحاب، برائت، اصالة الحلّ، قاعده لا حرج و ( 33305، ح 65، ص  3ج ،  5454الحر العاملی، ) تفرعوا

 ... همگی از رهآورد احادیث این دو امام بزرگوار است.

یاران خود را با سلاح اخلاق و دعا  اهل سنتگری در میان رواج صوفی در هنگام (معلیه السلا) امام صادق

به عبداللَّه  )علیه السلام( تجهیز نمود و آنان را مزین به اخلاق الهی فرمود.مطالعه وصیت زیبای امام صادق

 (304 و 303ص ، 5404الحرانی، . )شودبن جندب و ت مل در موارد اخلاق اجتماعی آن پیشنهاد می

در میان اهل سنت پیش آمده بود سبب شد که  کمبود متون حدیثی که به سبب منع از نگارش حدیث پدید

لولا السنتان »از ابوحنیفه نقل شده است که فرقه اهل سنت نیز از امام صادق بهره بردندکما اینکه  4بزرگان 

علیه ) صحابه خاص امام باقر ،مابوحنیفه همچنین از علم محمّد بن مسل( 31طوسی، ، ص« )لهلن نعمان

که  ،مشهور به سکونی ،زیاداسماعیل بن ابیو هکذا  .بردبهره میدر کوفه سکونت داشت  ( کهالسلام

 .ند از این جمله اندشونقل شده و موثق تلقی می نیزروایتش در جوامع شیعی 

 

 دادن به اشخاص خاص وکالت

 علیه السلام سافت شیعیان و دشواری ارتبا  مستقیم با امام، دوری م علیهم السلام عدم دسترسی به امامان

سازی شرای  غیبت، فرهنگ مراجعه به عالم را جایگزین مراجعه با مشابه علیهم السلام سبب گردید امامان

پاسخگویی به سؤالات و نیز حلّ و فصل  علیه السلام ای شخصی از طرف امامبه امام نمایند و در هر منطقه

علیه  امامپاس  های رساندند و می علیه السلام های مردم را به امام. اینان پرسشبگیرندبرعهده خصومات را 

 .کردندرا به مردم منتقل می السلام
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 نتیجه

از مجمو  گزاره هایی که بیان نمودیم بدست می آید که ائمه اهلبیت علیهم السلام در نشر حدیث روش 

خی روشها مثل کتابت و بصورت شفاهی همه مشترک اند و در برخی هایی خاصی را بکار برده اند که در بر

روشها مثل ترببیت شاگردان بخاطر وجود زمینه های مساعد یا غیر مساعد برخی امامان توفیق بیشتری 

داشته اند. بر ان اسا روشهای نقل و نگارش حدیث توس  اهلبیت علیهم السلام را می توان به سه صورت 

فاهی و تعلیم و تربیت شاگردان بیان نمود و همه روشهای نشر حدیث را به این سه کلی؛ کتابت، نقل ش

 روش بر گرداند که در این تحقیق سعس نگارنده بر این سه امر بوده است.
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 در حوزه تشریع وظایف مردم نسبت به امام
 5عباد عبداللهی

 3مجتبی مرادی

 

 چکیده

هدف از انجام  .است مردم یساو از آناان حقاوق اتیرعا درگروولایت تشریعی امام  تیمامور تحقق

و ایجاد زمینه معرفتی به منظور اصلاح رفتار فردی و  مسئلهو شبهات در  هاپرسشبه  پاس  تحقیق،

 وظایفی ینترمهم ،پیش رو دلایل نقلی مقالهر تحلیلی است. د -یفیتوص اجتماعی است. روش انجام تحقیق،

دوستی با و  معرفت، اطاعت مانندباید رعایت گردد، وظایفی  السلامیهمعلکه در برابر معصومین  است،

 یبرا شیعیان هاییتمسئول نییتب و فیوظا شناخت یراستا در نوشتار نیا؛ منان امامدوستان و دشمنی با دش

 نقش بسزایی خواهد داشت. تیب اهل با ارتبا  در دلخواه وعع به دنیرس

 

 هاواژهکلید 

  ، اطاعتمعرفت ،امام وظایف مردم،

                                                 
 ب، مشهد مقدد) نویسنده مسئول(فارغ التحصیل مدرسه علمیه عالی نوا .5

 moradimaki5313@gmail.comفارغ التحصیل مدرسه علمیه عالی نواب، مشهد مقدد،  .3
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 مقدمه

ه است که ین شیعه چه وظایفی شیعیان و محبین اهل بیت، در عرصه دین این بود سؤالاتهمواره یکی از 

 این گذاره ها است. یمعناشناس مسئلهشناخت وظایف،  از پس و ؛دارد السلامهمیعلائمه  برابر در

و اجتماعی، به تبیین  یعیتشر امام به سه بخش: وظایف تکوینی، برابر دراین تحقیق با تقسیم وظایف مردم 

 وظایف تشریعی مردم پرداخته است

 :ردیگیمقرار  یموردبررس نوشتاروظایف تشریعی در این که سه نمونه از 

 معرفت امام -الف

 تولی و تبری -ب

 وجوب اطاعت -ج

 

 شناخت امام

شاگردانش جناب کمیل فرمودند: یا کمیل ما من حرکه الا و  نیتربرجستهبه یکی از  السلامهیعل نیرالمؤمنیام

عالم نیست مگر اینکه نیازمند به معرفت و شناخت و و اقدامی در این  یحرکت( انت فیها محتاج الی معرفه

 هایمسئولیتشناخت امام و معرفت مقام الهی او یکی از  (363 ص ،53 ج، تایب آگاهی است. )شیرازی،

اولویت و اهمیت خاصی  از شرعی، و این تکلیف عظیم در ارتبا  با وظایف امت اسلامی است. آحاد بزرگ

بررسی گردد مقصود از شناخت امام چیست؟ زیرا در برخی روایات همچون باید  باشد، ولیمیبرخوردار 

 است که مردم قدرت درک و معرفت امام را ندارند. شدهبیان السلامعلیهفرمایش امام رعا 

)هل یعرفون قدر الامامة و محلها من الامة فیجوز فیها اختیارهم( )مگر مردم مقام و منزلت امامت را در میان 

الی  511 ص 5 ج، 5305تا روا باشد که به اختیار و انتخاب ایشان واگذار گردد.( )کلینی، ننددامی مردم

303). 

که مقصود از شناخت امام و معرفت به حق ممتاز و مقام  گرددمی روشنطبق این فرمایش امام این نکته 

شهادت  زمان تولد،  یارت ،هیکن شناخت ظاهری و مقدماتی از قبیل آگاهی از نام لقب، نه آسمانی وی است،

زیرا این مقدار از شناخت را همه معاصران و نو  کاملتر  ؛و معاصر بودن امام با کدام خلیفه اموی یا عباسی

 ،هامنزلتآن در نزد دشمنانشان موجود بوده پس مقصود از شناخت، یعنی شناسایی او نسبت به مقامات و 
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قدرت و تصرف امام در کائنات و آگاهی از اینکه امام زبان به حوزه  علم از دلایل نص و نصب امام، یآگاه

 ن است.آگویای وحی و مفسر حقیقی قر

خدا و وصی پیامبر او بر روی زمین  بالغِشناخت امام یعنی ایمان و آگاهی به این حقیقت که امام حجت 

 .باشدمی

به خدمت امام رعا  درمرو گویدمیاست که  شدهنقلدر کتاب اصول کافی از عبدالعزیز بن مسلم 

و اقوال  آراء بودیم بحثی پیرامون مسئله امامت پیش آمد و بیان شد که مردم در این مقوله، السلامعلیه

 دارند نظر مبارک شما چیست؟ ح رت فرمود: یگوناگون

 خود به آن برسند یا باعقلکه مردم  آن استاز  گودتربزرگتر و عمق آن  ش نشهمانا امامت قدرش والاتر و 

یا با انتخاب خود امامی منصوب کنند. همانا امامت مقامی است که خداوند  و ؛آن را دریابند شانیها یرابا 

به آن ف یلت  و ؛عزوجل بعد از رتبه نبوت و خلت در مرتبه سوم به ابراهیم سوم اختصاص داده است

 مشرفش ساخته و نامش را بلند و استوار نموده است.

خدا عرض کرد از  به د از دریافت امامت از نهایت شادیش به نصب به آن مقام،بع السلامعلیهابراهیم 

 عالمی است که نادانی ندارد. امام ،رسدنمیفرزندان من هم؟ خداوند متعال فرمودند: عهد من به سمتکاران 

، 5305)کلینی،« و تقدد و زهد و عبادت است. طهارت پاکی، کانون ندارد، ینینش واپساست که  یسرپرست

 (303الی  511 ص 5 ج

و اینگونه « انی جاعلن للناد اماما»که  کندمیسوره بقره اشاره  534اوصاف امام به آیه  امام در بیان

. بدین معنا که امامت امری کندمیهر باطلی را تا روز قیامت باطل  امامت که این آیه، کندمیاستشهاد 

به  خواهدمی م مومزیرا امام یعنی فردی که  ؛ی استبرگزیده شده است. این بیان کاملا مت من بحث عقل

نباشد و مسیر هدایت را نیاموخته و یا طی نکرده  بیگناهو  طاهر دنبال او برود و از وی استفاده کند. اگر امام،

 چگونه و موعظه نداشته باشد، حکمت راه نباشد و قدرت استدلال، کنندهروشنباشد و چون ماه و خورشید 

 را هدایت کند؟ هاسانان تواندمی

و  طهارت : اگر امامی حکمت نداشته باشد و دارای معرفت،فرمایدمیسوره بقره  361در آیه  خداوند

 مردم را به مقصد برساند و هدایت کند؟ خواهدمیعصمت نباشد چگونه 

ون درک این مدعی شود که چ تواننمی آن در عالم هستی، والابا توجه به عظمت مقام امامت و جایگاه  ولی

باید راهی برای شناخت امام وجود  قطعاًجایگاه فراتر از ادراک ماست پس شناخت وی ممکن نیست؟ زیرا 
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رهبر بشریت در امر دین و دنیا قرار داده لذا با توجه به  همچوناینکه خداوند امام را  برایداشته باشد. 

اینکه در  ولی و ار انسانها قرار داده استشناخت و دستیابی به وی را نیز در اختی راه حکمت بالغه اش،

استقلالی و بدون  صورتبه تواننمیکه  باشدمیبرخی از روایات نفی شناخت گردیده بیانگر این مطلب 

بیان نفی این  دربارهامام انتخاب نمود به عبارتی فرمایش ح رت  همچونرا  یفرد حجت شرعی و عقلی،

نقش مشروعیت آوری باشند نه اینکه بخواهند نقش مقبولیت  یاراد مطلب است که مردم در انتخاب امام،

اجرایی کردن برخی از قلمروهای امامت نفی نماید. بدیهی است که معرفت مردم نسبت به  در مردم را،

ی امور حیات و شئون زندگی و است از پذیرش امامت و ولایت ائمه اطهار در همه عبارت پیشوایان دینی،

 عنی انکار ولایت و امامت آنان.عدم شناخت ائمه ی

 

 ضرورت شناخت امام

 هر دینی، بزرگی شرعی و مسئولیت امام شناسی یکی از تکالیف بزرگ و مهم است. بر اساد وظیفه

پیامبر و امام و رهبر دینی و امام و  یوص مسلمانی وظیفه دارد که پس از معرفت خدای متعال و پیامبرش،

 بشناسد.رهبر دینی و آسمانی خویش را 

 است: ذکرشدهادلّه فراوانی بر عرورت شناخت امام 

. دلیل عقلی: امام طاعتش واجب است لذا باید صفات وی را شناخت تا در مقام تشخیص وی از غیرش 5

 دچار اشتباه نگردیم.

بر عرورت شناخت  ت کید آیدمیاز م مون احادیث و روایات اهل بیت عصمت و طهارت بدست  آنچه .3

و این امر مهم چندان دارای  باشدمی السلامعلیه بیگناهنسبت به امام  ترکاملعرفت هر چه بیشتر و و کسب م

امت اسلام  انحراف وعدم شناخت امام موجب فساد جامعه و گمراهی و علال  که ؛اهمیت و اعتبار است

ا مرتب  و وابسته به وجود راز صلاح و اصلاح زمین و اهل آن ر السلامعلیه. تا آنجا که امام صادق گرددمی

نیاز هر مسلمانی را شناخت و معرفت امام و رهبر دینی بیان فرموده  ترینمهمدانسته و نخستین و  بیگناهامام 

 است.

ان الارض لا تصلح الا بامام و من مات لا یعرف امامه مات میتة جاهلیة و احوج ما یکون  فرمایندمیایشان 

 تا، یب برقی،) سه هذه و احوی بیده الی صدره یقول: لقد کنت علی امر حسنا.عهدکم الی معرفة اذا بلغت نف
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مگر به وجود امام و هر کس بمیرد و امام خود را نشناسد  شودنمیزمین آباد و اصلاح  (514 ص ،محاسن

 به مرگ جاهلیت مرده است.

مام نیازمندتر است تا در این نفس به سینه رسد بیشتر از هر چیز به شناسایی ا شماراهرین از  کههنگامیو 

: یا یحیی من بات لیلة لا اندفرمودهکه  شدهنقلهمچنین از آن بزرگوار  .ایمپرداختهحال بگویید به کار خوبی 

 (03 ص 33 ج ،5403یعرف فیها امام زمانه مات میتة جاهلیه )مجلسی،

ود را نشناخته بمیرد به مرگ ای یحیی هر کس شبی به خواب رود و در آن شب در حالی که امام زمان خ»

 .«روزگار جاهلیت مرده است

: ای مردم سوگند به خدا که خداوند بندگانش را نیافرید مگر اینکه او را فرمایدح رت درجایی دیگر می

زمانی که او را پرستش کنند از پرستش غیر او بی  و ؛او را شناختند او را عبادت کنند کههنگامیبشناسند و 

 نیاز شوند.

در این هنگام کسی عرض کرد ای فرزند رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باد معرفت و شناخت خدا 

و رهبر دوران خود را شناسایی  امام معرفت خدا اینست که مردم هر عصر و زمان،»امام فرمود  چیست؟

 (60 ص 3 ج ،5305کلینی،) .«اورا واجب بدانند یفرمانبردار کرده،

امام و پذیرش  معرفت شر  ورود به بهشت را، السلامعلیهکه علی  ایاندازهبهامام اهمیت و اعتبار شناخت 

علت سقو  در دوزخ را  السلامعلیهاینکه امام  ترمهمو  داندمی بیگناهاز سوی  بیگناهامامت و ولایت امام 

 .اندفرمودهاز جانب آنان ذکر  السلامعلیهمعدم قبول امامت و ولایت ائمه اطهار 

عروری است. آنجا که فرمود:  السلامعلیهعلی  امام این ارتبا  توجه به این فراز از سخنان مولای متقیان،در 

انمّا ائمة قوام الله علی خلقه و عرفاوه علی عباده و لا یدخل الجنة الا من عرفهم و عرفه و لا یدخل النار الاّ 

 (513، خطبه 5331سید رعی،) من انکرهم و انکروه.

مامان از جانب خداوند تدبیر کنندگان کار مردمانند. کسی به بهشت نروند جز آنکه آنان را شناخته همانا ا

 آنان وی را ن ذیرفته باشند. و ؛باشد و آنان او را شناخته باشد و به دوزخ در نیاید جز آنکه منکر آنان بود

 قلبی به امامت، اعتقاد ه اسلام را،محتوای احادیث و روایات شر  به ایمان به خدا و اساد اعتقاد راستین ب

: در فرمایندمی السلامعلیهبیان کرده است تا آنجا که امام باقر  بیگناهپیامبر و معرفت امام  بیگناه عترت

من مات و لیس له امام مات »هی  عذر و بهانه ای از ایشان پذیرفته نیست بیگناهصورت عدم شناخت امام 

 (01 ص 33 ج ،5043مجلسی،) امامهمحتی یعرف میتة جاهلیة و لا یعذر الناد 
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 شودنمیهر کس بمیرد و او را امامی نباشد به مرگ روزگار جاهلیت مرده است و از مردم عذری پذیرفته 

مگر اینکه امام خود را بشناسند و در برخی از روایات در ادامه همین روایت آمده که به مرگ علال و کفر 

 از دنیا رفته است.

خت امام برای رسیدن به قله های معرفت دنیوی و اخروی به وعوح نمایان است و واعح عرورت شنا

است که بدون داشتن رهبر واقعی این مهم محقق نخواهد گردید همانطور که وجود مبارک امام صادق 

اید به را واعح و روشن کرده و آن راهی را که ب نشید خداوند با اهل بیت نبی ما،": فرمایندمی السلامعلیه

به وسیله این امامان از چشمه های جوشان علم خود دریچه  و ؛خدا رسید از طریق امامان نشان داده است

 ".افراشته برای خلقش قرار داده استعلم بر آن هایی به سوی عالم گشاده است. برای اینکه خداوند امام را،

آثار و تبعاتی بر عدم معرفت حقیقی علاوه بر قراین و دلایل که بر عرورت شناخت امام تصریح دارند 

نسبت به امام وجود دارد که خود عرورت کاووش پیرامون مساله شناخت حقیقت وجود امام و مصداق آن 

 .گرددمیرا به وعوح نمایان می سازد که برخی از آنچه در روایات آمده است اشاره 

 

 آثار و پیامدهای شناخت و عدم شناخت امام

ی آثار و پیامدهای منفی است که برخی از آنها به سادگی قابل تشخیص و برخی قابل هر عدم معرفتی دارا

به همین نسبت هر چه موعو  دارای اهمیت بیشترو حساد تر باشد پیامدهای و  و ؛تشخیص نیست

 بازتاب های عدم شناخت آن سنگین تر خواهد بود.

که  باشدمیتبعات عدم شناخت آن فروان  مساله امامت نیز از جمله مسائل حیاتی و سرنوشت ساز است که

برخی از مواردی که در روایات  و کثیری از آنها ذکر نشده است به ذکرشدهجمله ای از آنها در روایات 

 آمده است اشاره می کنیم:

را شناخت و حقیقت آن را  یزیچ . معرفت امام صرا  مستقیم و راه نجات است زیرا زمانی که انسان،5

است که اگر مردم محاسن کلام ما را،  شدهنقلن محافظت می نماید در روایات معصومین درک کرد از آ

 (303 ص 5 ج ،5305از ما پیروی می کردند. )کلینی، قطعاًدرک می کردند 

 و راهرو مسیرند. راهبر به کمال نهایی برسد باید از طریق کسانی برسد که خود، خواهدمیهر کس  

 السلامعلیهح رت علی  معرفت همراه با عمل( صرا  مستقیم است.) ماعرفت در روایت آمده است تنها م

 :فرمایدمیدر تفسیر آیه و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم 
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ما اعراف هستیم. ما یاران خود را به اسامیشان می شناسیم ما اعراف آنچنانی هستیم که خداوند شناخته 

در قیامت بین بهشت و جهنم قرار می گیریم و کسی داخل در بهشت  ما مگر از طریق شناخت ما، شودنمی

مگر کسی که ما او را انکار  شودنمیمگر اینکه ما را بشناسد و ما او را بشناسیم و داخل در جهنم  شودنمی

این به خاطر آن است که اگر خداوند می خواست خودش را به مردم  و ؛نماییم و او ما را انکار نماید

به آنها می شناساند ولی خداوند ما را سبب و راه و درب آنچنانی قرار داده است که باید ازآن راه  بشناساند

 بیایند.

 . شناخت امام شر  قبولی اعمال است.3

مردی را  السلامعلیهموسی ابن عمران  اندفرموده السلامعلیهاست که امام صادق  شدهنقلدر بحار الانوار 

 .کندمیبه آسمان بالا برده و مناجات و گریه مشاهده نمود که دستانش 

خداوند به موسی وحی  کندمیموسی در پی کار خودش رفت و ین هفته بعد برگشت دید هنوز دارد گریه 

کرد ای موسی اگر این مرد آنقدر مرا بخواند تا زبانش بریده شود و از کار بیافتد اجابتش نمی کنم تا اینکه 

 ود.از دری که گفته ام وارد ش

 ج ،5043مجلسی،) ح رت سوال کرد چرا راهش را بلد نیست پاس  آمد چون ولی زمانش را نمی شناسد.

 (500 ص 33

والذی نفس محمد بیده لا ینفع عبدا عمله »به همین م مون جابر از پیامبر نقل کرده است که ح رت فرمود

 (51 ص 3 ج ،5304الا بمعرفة حقنا )مرعشی نجفی با همکاری جمعی از محققان،

قسم به کسی که نفس محمد در دستان اوست عمل بنده ای به او فایده نمی رساند مگر اینکه حق ما را 

 بشناسد و یکی از نشانه های شناخت ائمه تبعیت از فرامین این بزرگواران در مقام اندیشه و عمل است.

غول عبادت باشد و روز ها را روزه : اگر کسی شبها را مشفرمایدمی السلامعلیهدر حدیثی دیگر امام باقر 

بگیرد و تمام اعمالش را در راه خدا صدقه بدهد و سراسر ایام عمرش را، موفق به انجام حج باشد اگر 

چنین کسی به ولایت ولی خدا معرفت پیدا نکرده باشد تا بواسطه این معرفت اعمالش را با راهنمایی و 

ثوابی نمی نویسد و او را اهل ایمان به   یه ین اعمال او،اشارات ایشان انجام دهد خداوند در مقابل ا

 (51 ص 5 ج ،5403حساب نمی آورد. )حر عاملی،

 . شناخت امام لازمه ایمان است:3
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رفتار انسان بر گرفته و بازتاب اندیشه ها و عقاید اوست لذا کسی که اعتقاد به ین مسلن خاص دارد باید 

هر چه شناخت کاملتر گردد اعتقاد نیز  و ؛ت حقیقی داشته باشدنسبت به رهبر آن مکتب و اندیشه شناخ

 راس  تر خواهد گردید.

یکی از ارکان ایمان را، شناخت امام معرفی  السلامعلیهدین اسلام نیز از این قاعده خارج نیست. امام رعا 

 کرده است.

 «لم ینکرنا کان علالامن عرفنا کان مومنا و من انکرنا کان کافرا و من لم یعرفنا و  فرمایندمی

آنکه ما را شناخت مومن است و آنکه ما را انکار کرد کافر است و آنکه ما را نشناخت ولی ما را انکار نکرد 

 (303 ص 5 ج ،5305کلینی،) باشدمیگمراه 

اگر انسان گمراه نتواند راه مستقیم را پیدا نماید به سرنوشتی همچون کافران دچار خواهد گردید که  قطعاً

 راه جبران نیز برایش مقدور نخواهد بود.

: کمترین چیزی که بنده خدا بواسطه آن گمراه می شود اینست که حجت فرمایدمی السلامعلیهامیر المومنین 

به شاهد حق تعالی بر بندگانش که خداوند به اطاعت او فرمان داده و دوستی  و ؛خدا را در زمین نشناسد

 (31 ص تا، یب قمی،) اشدنبوی را واجب کرده است آشنا 

 تبعات عدم شناخت امام بسیار مهم هستند. ذکرشدهلذا با توجه به روایت 

 شدن به مرگ جاهلیت مبتلا .4

از جمله پیامدهای عدم شناخت امام، مرگ جاهلیت است حدیث معروفی در این زمینه است که بین شیعه 

 و سنی متفق علیه است.

 346 ص 56 ج، 5403حر عاملی، ) ةیجاهلو لم یعرف امام زمانه مات میتة  : من ماتفرمایندمیپیامبر اکرم 

 (16 ص 4و مسند احمد، بی تا، ج 

 آنکس که بمیرد و امام زمان خود را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است.

: پیشوایی که اطاعتش واجب است ماییم. منکر رهبری ما فرمایدمیدر این باره  السلامعلیهامام صادق 

 ابن بابویه،) دی یا نصرانی خواهد مرد. به خدا قسم پس از مرگ آدم زمین بدون پیشوای بر حق نماند.یهو

 (306 ص، 5364الاعمال، ثواب

و این روایت علاوه بر نشان دادن آثار منفی عدم شناخت امام از عرورت امام شناسی تا نهایت حیات دنیا 

 و ؛مانی که آدم خلق شده وجود امام در پهنه گیتی لازم استزیرا روایت بیان می دارد که از ز ؛اشاره دارد
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 که تا زمانی که حتی دو نفر در روی زمین باقی بمانند یکی از ایشان امام شدهبیاندر روایات دیگر نیز 

 (30 ص 3 ج تا، یب احمد بن حنبل،) خواهد بود.

 انتهای نظام هستی روشن می سازد.مجمو  این روایات تکلیف بشریت را در باب شناخت امام از ابتدا تا 

 

 راه های شناخت امام

الگویی  کندمی. انسان عمدتا در رفتار و کردارش سعی باشدمی یفطر حقیقت این است که گرایش به امام،

اثبات است. توعیح آنکه همانطور که  قابل داشته باشد و این حقیقت با دقت در سیر وجودی انسانها،

در همه مراحل تکامل وجودش با ععف و جهل همراه است. در ایام کودکی  ملمود و محسود آدمی در

و چاره ای هم نیست زیرا انسان رشد تدریجی در  کندمیدیگران به او کمن می کنند و امورش را اداره 

علم و دستگاه های ادراکی و تحلیلی دارد بعد از اینکه مقداری از نظر توان جسمانی رشد نمود باز مشاهده 

که در هر زمینه ای باید الگویی را جلودار خودش قرار دهد که از آن تبعیت کند و آن مسیر را  کندمی

ب یمماید تا وقتی که به ین شکوفایی عقلانی برسد که بتواند حق را از باطل و خوب را از بد تمیز دهد. در 

را پیش روی  یقانون و ادراکی،ان مرحله باز می بینیم که به دنبال الگوهای فکری است که از جهت عقلانی 

یعنی انسان آن عابطه  ؛باشدمی« امام»خودش قرار دهد که کارهایش را با آن قانون هماهنگ کند. آن قانون 

و قانون را پیش روی خود قرار می دهد تا به آن عمل کند. از این تحلیل کوتاه استفاده می شود که طلب 

 یا شخصیتی را در امور زندگی مقتدای خود قرار می دهد.انسان است و هر انسانی فکر  یفطر امام،

 هاانساننتیجه آنکه اصل الگو پذیری و مقتدا داشتن ین امر فطری است و مقت ای آن تبعیت از امام است. 

همواره به دنبال امام بر حق می باشند و خدای متعال می خاهد این امر فطری را در قالب صحیح آن رشد 

 بدهد.

چه کسانی می توانند متکفل بیان این  داندمیان را برای آن اهداف عالیه آفریده و تنها خودش چرا که انس

 راه و مقتدای انسان باشند.

اصل مساله اینست که تمایل به الگو در نهاد انسان قرار دارد ولی چون ابعاد گوناگونی دارد در هر بعد نیاز 

 به الگو دارد.
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را که امام در زمینه هدایت بعنوان الگو بر عهده دارد را با لفظ امام بیان قران کریم اهمیت امامت و نقشی 

این ایه مبین این مطلب است که امام از ابتدای خلقت  یوم ندعو کل اناد بامامهم. فرمایدمی کرده است.

 .باشدمیو همچنین موید فطری بودن الگو خواهی انسان  انسان در نظام هستی بوده است.

و با این تعبیر واعح  امور فطری و استعداد شکوفایی آنها را از اول ایجاد فرموده است.خدای متعال 

برای فعلیت رساندن این گرایش راهکارهایی وجود  و ؛که امام شخصیت بخش وجود انسان است گرددمی

 دارد از جمله:

یت پیامبر و اولیای از بزرگترین عوامل جذب مردم، مشاهده نشانه های بزرگواری و صفا در شخص یکی .5

ای رسول رحمت خداوند تو را با خلق مهربان گردانید و اگر با مردم تند  فرمایدمیالهی است. خدای متعال 

 (511آل عمران/) خو و سخت دل بودی مردم از گرد تو پراکنده می شدند.

ا تشخیص می داد که و یا معاویه می گذراند آشکار السلامعلیههر کس چند ساعتی با امیر المومنین علی 

او هم  ولیفاصله آنها چقدر زیاد است. حتی کسی همچون ابوهریره اگر چه با معاویه همدل و همراه بود 

نماز خواندن با  ولیست این حقیقت را منکر شودکه اگر چه غذای سفره معاویه چرب تر است تواننمی

 (336 ص 3 ج احتجاج ،5431طبرسی،) استامامت علی درست تر و با معنویت تر 

همه ائمه دارای اعجاز البته نه به معنای  که کرامت نشانه ها و دلالت های دیگر از قبیل معجزه، -3

 اصطلاحی و کرامت های زیادی به ائمه نسبت داده شده است.

اثبات گردید تقریر ایشان در تعیین امام  بیگناه همچونتصریح امام قبلی است. وقتی امامت ین فرد  -3

 عین کننده بوده و این مطلب تا انقطا  تصریحات ادامه دارد.بعدی م

دقت و بررسی فرمایشات خود بزرگواران و تحلیل شاخصه هایی که برای مصداق امام معین می کنند  -4

 .باشدمی

 

 ی و تبریتول .2

صطلاح به تولی در ا یکی از تکالیف امت در قبال اهل بیت تولی نسبت به آنها و تبری از دشمنان آنهاست.

و تبری در اصطلاح به معنای دشمنی  معنای اعتقاد به امامت و ولایت پذیری و اظهار دوستی و علاقه است.

محبت پیامبر و اهل بیت طاهرینش از اصول اسلام  و بیزاری از دشمنان آنان و لعن و نفرین بر آنان است.

وم محبت به پیامبر و اهل بیت طاهرینش بر اثبات لز قران و روایات واقع شده است. ت کیداست که مورد 



 03 

 

 

 69سال ششم، شماره پانزدهم، پاییز و زمستان رحیق،    

 
همین بس که خداوند آن را اجر رسالت معرفی نموده است )قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربی( 

 (33شوری ) بگو به ازای رسالت من پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندان.

 دارد. ت کیدلزوم محبت اهل بیت  در میان احادیث نیز احادیث فراوانی بر

 رسدنمی: حب اهل بیت من لازمه ایمان است و کسی به حقیقت ایمان فرمایدمیپیامبر اکرم در حدیثی 

در همه احوال آنها را بر خود ترجیح دهد. هر کس علی را بیازارد بی گمان  و ؛آنکه محب اهل بیت باشد

( بی تردید جز مومن، علی 33 ص ،5113هیتمی،) آزرده است.مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدا را 

 السلامعلیهامام رعا  (43 ص 5 ج تا، یب ابن ماجه،) را دوست ندارد و به جز منافق علی را دشمن ندارد.

 (10 ص 33 ج ،5403)مجلسی،« کمال الدین ولایتنا و البرائه من عدونا فرمایدمیدر حدیثی دیگر 

اتم و مورد اتفاق شیعه و  ت بر جایگاه دوست داتن اهل بیت می نمایدکه مصداقتمامی روایات فوق دلال

 می باشند. السلامعلیهماهل سنت از اهل بیت، ائمه 

 

 آثار محبت اهل بیت

در محبت آثار و فواید فراوانی نهفته است زیرا محبت تشابه را به دنبال می آورد و این همرنگ شدن ها به 

دنبال می آورد. حب اهل بیت آثار و فواید فراوانی دارد که برخی از آنها در دنیا و مرور یکی شدنها را به 

 .گرددمیبرخی در آخرت حاصل 

 از جمله آثار دنیوی دوست داشتن اهل بیت عباتست از:

 شخصیت: تکامل .5

زیرا وقتی شخصی شخص دیگر را دوست دارد سعی  گرددمیدوست داشتن انسان کامل سبب کمال 

این شبیه سازی و الگو پذیری و تبعیت در ظاهر و باطن  و ؛خود را در رفتار و کردار شبیه او سازد کندمی

انسان اثر گذار است حال اگر محبوب مثبت بود انسان مثبت می شود و اگر منفی بود شخص منفی 

ترین مردم . با توجه به این حد تاثیر گذاری محبت و با توجه به اینکه ح رات معصومین کاملگرددمی

هستند لذا در سایه محبتی که تبعیت آور باشد تکامل فردی و اجتماعی برای دوستدار ایشان حاصل 

 .گرددمی

نظر روایات قبول ولایت و رهبر الهی عروری است تا آنجا که التزام قلبی و عملی به  از . تکامل معنوی:3

شمرده شده است. به این معنا که اعمال و فرامین رهبری الهی، شر  قطعی پذیرش کارهای نین و عبادات 

 عبادات خداوند بدون التزام به رهبری الهی کم ترین اثری در تکامل انسان و جامعه انسانی ندارد.
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 ؛که هر کس محب اهل بیت باشد خیر دنیا و آخرت نصیب او شده است کندمیجابر از پیامبر اکرم نقل 

ده امتیاز و ویژگی در دنیا به فرد می رسد و ده  که ؛خود داردزیرا دوست داشتن اهل بیت بیست ویژگی با 

 (564 ص 33 ج، 5043مجلسی،...)امتیاز در آخرت

حاصل سخن اینکه چون ائمه کاملترین افراد از حیث عبادت و شاخص حقیقی عبودیتند لذا اگر انسان 

عتی که مرعیّ این بزرگواران بخواهد به مراتب بالا از تکامل و قرب الهی برسد تحقق این امر جز در اطا

 باشد حاصل نخواهد شد.

 . حب اهل بیت میزان سنجش ایمان است.3

در صدر اسلام و البته همین زمان نیز یکی از راه های تشخیص مومن از منافق مقدار محبت و ارادت 

ان را از که ما منافق کندمیشخص به خاندان اهل بیت بوده است چنانکه ترمذی از ابی سعید خدری نقل 

 (313 ص 3 ج، 5113هیتمی،) دادیم. نحوه برخوردشان با علی تشخیص می

که ایشان فرمودند ما را دوست ندارد مگر مومن پرهیزگار و دشمن ندارد  کندمیجابر نیز از رسول اکرم نقل 

 (31 ص 4 ج ،5304مرعشی و همکاران،) مگر منافق بدبخت.

 ت است.. محبت به اهل بیت راه دستیابی به حکم4

در تعریف حکمت باید گفت حکمت در واقعی فعلی است که محکم و متقن باشد. بر معرفت اف ل اشیاء 

 (100ص  5جلد  ،5454ابن منظور،) بوسیله اف ل علوم نیز حکمت اطلاق می شود.

بت و از همین باب است که خداوند را حکیم می دانیم. چون کارها را متقن انجام می دهد. یکی از آثار مح

 اهل بیت اینست که شخصیت انسان حکیمانه می شود.

هر کس خواهان  فرمایدمی. پیامبر اکرم گرددمیو ههمه اعمال و رفتار و انیشه اش دارای هدف صحیح 

 (303 ص 4 ج، 5304حکمت است باید دوستدار اهل بیت من باشد. )مرعشی و همکارن،

 

 برخی آثار اخروی

 وی:. برخورداری از از شفاعت اخر5

آنکس که بعد از من ذریه ام  :چهار کس در قیامت مورد شفاعت من اقرار می گیرند فرمایندمیپیامبر اکرم 

کس که در رفع گرفتاریهای ایشان کوشش نماید، آن  آن را گرامی بدارد، آن کس که حوائج آنان را برآورد،

 (334 ص 56 ج، 5403حر عاملی،) کس که با دل و زبان دوستار آنان باشد.
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: در دوستی با ما اهل بیت پایدار و استوار باشید هر کندمیطبرانی در المعجم الاوس  از رسول اکرم روایت 

کس خداوند عزوجل را ملاقات کند در حالی که ما را دوست بدارد با شفاعت ما به بهشت داخل می شود. 

 گر با شناخت حق.سوگند به آنکه جانم در دست اوست عمل هی  کس برایش سود نمی بخشد م

 . بالا رفتن درجه اخروی:3

حسن و حسین( و پدر و مادرشان را دوست بدارد در ) ارجمندمهر مرا و ایندو فرزند  فرمایدمیپیامبر اکرم 

 (303 ص 53 ج تا، یب روز رستاخیز با من هم درجه و هم ردیف خواهد بود. )شیرازی،

وارد شد  السلامعلیهعبدالله جدلی بر امیر المومنین ثعلبی از علمای اهل سنت نقل کرده است که ابی 

ح رت به او فرمودند: آیا به تو خبر دهم از حسنه ای که اگر با انسان باشد خداوند او را داخل در بهشت 

و از گناهی که اگر با انسان باشد خداوند دارنده آن را در دوزخ افکند؟ گفتم بلی ح رت فرمودند:  کندمی

 (331ص  4 ج، 5304مرعشی نجفی و همکاران، ) تن ما و معصیت دشمنی ماست.حسنه دوست داش

 . حب اهل بیت شر  قبولی اعمال3

که خطاب به امیر المومنین فرمودند: ای علی  کندمیخوارزمی در کتاب مناقب خود از پیامبر اکرم روایت 

د و هم ورن کوه احد در راه خدا که نوح میان قومش عمر کرد پرستش کن ایاندازهبهاگر بنده ای خدا را 

طلا انفاق نماید و عمرش به قدری طولانی شود که هزار حج پیاده به جای آورد س س بین صفا و مروه 

 شدو وارد آن نخواهد  رسدنمیمظلومانه کشته شود ولی ولایت تو را ن ذیرفته باشد بوی بهشت به مشامش 

 (303 ص 3 ج، 5403امینی نجفی،)

وایات استفاده می شود این است که هر عملی که انجام پذیرد ولی به تایید ح رات معصومین آنچه از این ر

 نرسد و مورد پسند نباشد مقبول نیست.

همچنین از روایات استفاده می شود که علاوه بر لزوم دوست داشتن اهل بیت که بعنوان ین وظیفه معین 

در  السلامعلیهایشان نیز توصیه شده است. امام صادق شده آشنا کردن دیگران با ف ایل این بزرگواران به 

: خداوند رحمت نماید بنده ای که ما را نزد مردم محبوب نماید و ما را در معرض فرمایندمیاین راستا 

دشمنی و کینه توزی آنان قرار ندهد. همانا به خدا سوگند اگر سخنان زیبای ما را برای مردم روایت می 

ست بر آنان وصله ای بچسباند ولی یکی از آنان تواننمیزتر می شدند و هی  کس کردند، بسبب آن عزی

 (313 ح، 5305کلینی،) کلمه ای را می شنود پس ده کلمه از پیش خود بر آن می افزاید.

 .باشدمیو مسلم است که این اعمال مورد قبول ح رات معصومین ن
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هل بیت به آن اشاره شده است عبارتند از: راحتی . سایر فواید اخروی که در روایات در باب مححبین ا4

 از آتش جهنم، نجات قدرم در عبور از صرا ، ثبات از عذاب قبر، مجوز عبور از صرا ، ییرها جان دادن،

 (4 ج، 5304شدن با پیامبر و اهل بیت و... )مرعشی و همکاران، محشور

 

 تفاوت تولی و تبری با محبت و عدم محبت

شد محبت اهل بیت شر  قبولی سایر اعمال است باید بحث کنیم که منظور از محبت پس از اینکه بیان 

موجود در روایات کدام محبت است. آییا صرف محبت زبانی و احیانا قلبی است و یا اینکه باید در مقام 

 .گرددمیعمل نیز بروز و نمود پیدا کند که از آن تعبیر به تولی 

اهده می کنیم که حد و مرز بارین و دقیقی بین محبت و ولایت توعیح مطلب: در بررسسی موعو  مش

وجود دارد چه بسا انسانهایی که سخن از محبت می زنند ولی ولایت و تولی ندارند. به نظر می رسد آنچه 

مطلوب و مقصود روایات است امری فراتر از محبت صرف است و مساله ولایت پذیری و تولی است زیرا 

سنت نیز حب اهل بیت را دارند ولی این محبت مورد تایید ائممه نیست زیرا مثلا ابن مشاهد می کنیم اهل 

تیمیه بنیان گذار بنیاد گرایی و سلفی گری عد شیعه در باره حب اهل بیت توصیه به دوست داشتن اهل 

مشاهده می کنیم که خود از سردمداران مخالفت با نه ت شیعی است. از وی چنین  ولی کندمیبیت 

: اهل بیت پیامبر را دوست بدارید ولایتشان را دوست ب ذیرید و وصیت رسول الله را گویدمیکه  شدهلنق

 5 ج ،5453هراد،) کنید. محافظت یادآوری می کنم در مورد اهل بیتم، شماراکه در روز غدیر خم فرمود 

 (331 ص

حبت ظاهری پاسخی است که امام مراد از این محبت، محبت واقعی است نه م کندمینکته دیگری که تایید 

در برائت از  ولیدوست دارد  شمارابه یکی از راویان می دهند. راوی می پرسد شخصی  السلامعلیهصادق 

هر کس که ادعا  گویدمیدشمنان شما ععیف است؟ امام در پاس  فرمودند: هر گز چنین نیست دروغ 

 دوست ماست ولی از دشمن ما بیزاری نجوید. کندمی

 

 ز تولی و تبریمر

 بر اساد تعالیم قرانی برای محبت رسول الله شرای  و علاماتی وجود دارد:
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. اطاعت از رسول: قوی ترین نشانه برای دوست داشتن موافقت و همراهی محب با محبوب خویش است 5

ای  یدفرمامیو بدون این همراهی دوست داشتن کاذب خواهد بود. در قران کریم خداوند خطاب به پیامبر 

 (33آل عمران/) پیامبر بگو اگر مرا دوست دارید مرا تبعیت کنید.

. تعظیم و مراعات ادب نسبت به طرف مقابل و این خود یکی از بزرگترین نشانه های محبت است و 3

 است: هرچه معرفت بیشتر باشد تعظیم بیشتر خواهد بود. تعظیم دارای مراتبی

رسید و عرض کرد  السلامعلیهاست که حار  اعور خدمت امام علی  قلبی، زبانی و عملی. در روایتی آمده

دوست دارم ح رت فرمود: ای حار  حال که مرا دوست داری پس با من دشمنی مکن و  شمارابخدا من 

 با من بازی مکن و مرا آزمایش مکن و با من شوخی مکن و مرا پست مکن و مرا از مقام خودم بالا مبر.

 (311 ص 33 ج ،5403مجلسی، )

 شاید همه این تعابیر اشاره به مراعات ادب و تعظیم دارد.

حد و مرز ولایت پذیری معیاری را بیان کنیم به نظر می رسد روایاتی که توس   همچونحال اگر بخواهیم 

ایشان در حدیثی بعد از اینکه معیار دوستی و دشمنی را برای  کندمیپیامبر وارد شده بهترین معیار را مطرح 

: دوست بدار فرمایندمیمعرفی می کنند در ادامه خطاب به اصحاب  السلامعلیهاوند حب و بغض علی خد

دوست مولا علی را هر چند قاتل پدر و فرزندان تو باشد و دشمن بدار دشمن مولا علی را هر چند پدر و 

 (551 باب 5 ج، 5364ابن بابویه،) یا فرزندت باشند.

 

 ماماطاعت تشریعی از ا وجوب .3

یکی از تکالیف امت نسبت به امام، مساله اطاعت است با در کنار هم قرار دادن آیاتی چند از قران کریم این 

ای از ولایت خویش را به پیامبر داده  مرتبه تکلیف قابل استدلال قوی است به تصریح قران خداوند متعال،

 (6احزاب/)است. )النبی اولی بالمومنین من انفسهم(

بایی اثبات کرده اند که ولایت نبی بر مردم از نو  ولایت تصرف و محبت است نه به معنای علامه طباط

 (1 ص 6 ج، 5313طباطبایی،) یرسانیاوری و یاری 

 هاانساناز آنجا که مودت و محبت سبب قرابت و نزدیکی میان ولی و مولی علیه می شود قران مجید از 

قل لا اسالکم »های ولایت ح رتش را محکم نماید.  هیپا ترتیب،مودت اهل بیت را خواستار شده تا به این 

اثر  ترینمهمدر آیه ای دیگر از تلازم محبت با پیروی که  و( 33علیه اجرا الا الموده فی القربی )شوری/
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که نبی اکرم بر مردم  فرمایدمیاینکه این آیات مبارکه  جهینت( 35ولایت است پرده بر می دارد. )آل عمران/

یت دارند و مردم موظفند ایشان را دوست بدارند که لازمه تبعیت از ایشان است یکی از مصادیق این ولا

البته خاصه و عامه ولایت تشریعی نبی اکرم را قبول  و ؛باشدمیتبعیت اطاعت در قلمرو ولایت تشریعی 

لایت تکوینی را قبول دارند و کسی منکر این نو  از ولایت برای پیامبر اکرم نیست هر چند ممکن است و

 .باشدمینداشته باشند امام این نو  از ولایت مورد قبول همگان 

 فرمایدمیقران مجید در آیه ولایت از استمرار و واگذاری مقام ولایت پس از رسول اکرم خبری می دهد و 

ی دارند و در حال خداو پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که نماز را بر پا م ولی شما تنها

( بیان ولایت برای خدا و رسول و مومنین و عطف در آیه نشان از این 11مائده/) رکو  زکات می دهند.

عطف ولایت مومنین بر ولایت خدا و رسول نشان از ان دارد  و ؛دارد که ولایت ین مقام و شآن الهی است

که برای قصر است بهترین گواه بر این مطلب که این ولایت غیر از ولایت عمومی مومنان است. ولفظ انمّا 

 است.

است.  السلامعلیهولایت مومنین در این آیه ولایت ح رت علی  گویدمیقراین و شواهد مسلم و قطعی 

 (30 ص 53 ج ،3003و فخر رازی، 1 ص 5 جتا،  یب )زمخشری،

من کنت مولا  فرمایدمیعتراف مردم و بعد از ا الست اولی بکم فرمایدمیبنا به روایت متواتر غدیر که پیامبر 

ولایت پیامبر در اهل بیت بعدی هم استمرار دارد و اعلام این فرمان باعث تکمیل دین « فهذا علی مولاه 

 (3است. )مائده/

یکی از دیگر از آیاتی که به صراحت بر استمرار ولایت در اهل بیت و لزوم اطاعت از آنها دلالت دارد آیه 

به  که( 11نساء/) دیکنای اهل ایمان از خدا و رسول و اولی الامر اطاعت  فرمایدمیه اولی الامر است ک

 (553 ص 4 ج ،3003شهادت احادیث شیعه و اهل سنت مراد از اولی الامر امامان شیعه هستند. )فخر رازی،

 همانند اطاعت از نبی و خداوند واجب است. بیگناهطبق آیه اطاعت از امامان 

: ای فرمایندمیخطاب به اسحاق بن موسی  السلامعلیهه ولایت تشریعی اشاره دارد امام رعا در روایتی که ب

اسحاق به من خبر رسیده که مردم می گویند: ما عقیده داریم که همه مردم بنده های ما هستند. نه، سوگند 

خود هم نشنیدم و به از پدران  و ؛بدان خویشی و قرابتی که با رسول خدا دارم من هرگز چنین چیزی نگفتم

که مردم بندگان ما هستند در اینکه  گویدمیمن نرسیده است که یکی از نیاکان من چنین گفته باشد ولی من 

، 5305کلینی،) اطاعت ما بر آنها واجب است و در دیانت به ما وابسته اند. باید حاعران به غائبان برسانند.

 (303 ص 5 ج
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مطلب است که مردم موظفند در حوزه ولایت تشریعی مطیع محض این فرمایش امام نیز موید این  

اطاعت از ائمه تنها راه نجات از  السلامعلیهبه تعبیر امام صادق  و ؛باشند السلامعلیهمفرمایشات ائمه 

 (33 ص 5 ج ،5301تمیمی مغربی،) هلاکت است.

 

 نتیجه گیری

 و عیتشر ی توان در سه حوزه متفاوت تکوین،را م السلامعلیهمتکالیف و وظایف مردم در قبال امامان 

اجتما  مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق وظایف تشریعی مردم را مورد بررسی قرار دادیم و نتایج 

 مهمترین نتایجی که این پژوهش به آنها دست یافته عبارتند از: ارزنده ای یافتیم.

 ه نجات است.و قبولی اعمال و را معرفت امام شر  حصول ایمان .5 

و پذیرش ولایت اهل بیت لازمه ایمان است و حقیقت ایمان و کمال دین مشرو  به تولی و تبری  محبت .3

 است.

 بیگناه. مردم در حوزه ولایت تشریعی موظفند در حوزه ولایت تشریعی مطیع محض فرمایشان امامان 3

 باشند. السلامعلیه

 لایت مداری است.شاخصه و ترینمهمپذیری و تبعیت  اطاعت .4

 

 منابع و ماخذ

 قران کریم .1

 تا یب وزارة الاوقاف المصریه، ،سنن یزید، محمدبن ابن ماجه، .2

 چاپ بیروت، صادر، دار التوزیع، و النشر و للطباعة الفکر دار ،العرب لسان مکرم؛ محمدبن منظور، ابن  .3

 ق. 614   5454 سوم،

 تا.قرطبة، القاهرة، بی مؤسسة ،حنبل بن أحمد مامالإ مسند الشیبانی؛ عبدالله أبو حنبل، بن أحمد  .4

 تا یب ،تهران ،محاسن احمد بن محمد خالد، ابوجعفر برقی،  .5

 چاپ دوم قم ،5301آل البیت  موسسه ،الاسلام دعائم بن محمد، نعمان ،فهیابوحن تمیمی مغربی، .6

 الترا  احیاء ارد بیروت، ،الشریعة مسائل تحصیل الی الشیعه وسائل حسن،بن محمد عاملی، حرّ .7

 .ق 5403 العربی،
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 تا.بی بیروت، العربی، الترا  إحیاء دار المهدی، الرزاق عبد تحقیق:

 تا یب مد حسین، مستدرک، تهران،مح دیس شیرازی،  .11

 .عربى ق،.ه 5313 دوم، چاپ اسماعیلیان، قم، ،القرآن تفسیر فى المیزان محمدحسین، طباطبائى، .11

 .5431الحدیریه  مکتبه شریف رعی، قم ،احتجاج بن الحسن، ف ل طبرسی،  .12

 .5403 روتیب دار الکتب العربی، فی الکتاب و السنه والادب، ریالغد ،نیعبدالحس امینی نجفی،  .13

، قاهره تحقیق عماد زکی البارودی،،التفسیر الکبیر یا مفاتیح الغیبفخر رازی، محمد ابن عمر،  .14

 م 3003مکتبه التوفیقیه،

 دار المرت ی. روتیب ،سفینه البحار و مدینة الحکم و الاثارعباد،   یش قمی،  .15

 اول چاپ 5305انتشارات وفا، تهران  ،کافى اصول کلینى، محمد بن یعقوب، .16

 ، بیروت، چاپبحارالأنوارلدرر الخبار الائمة الاطهارتقى؛  محمد بن مجلسى، محمدباقر .17

 .ق 5403دوم،

 .5364 قم رعی، فیشر ،ثواب الاعمالصدوق( ) یعلبن  محمد بابویه،  .18

الامامه فی نصوص اهل السنه، مکتبه آیت الله  موسوعه مرعشی نجفی با همکاری جمعی از محققان، .19

 .5304نجفی 

الرئاسه العامه  انتشارات العقیدة الواسطیه لشی  الاسلام ابن تیمیه، شرح خلیل، محمد د،هرا .21

 5453اول، چاپ لادارات البحو  العلمیه و الافتاءو الدعوه و الارشاد،

 .م 5113اول، چاپ ،روتیب المحرقه، موسسه الرساله، الصواعق ی العباد،اب هیتمی، .21
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 یث منزلتبررسی دیدگاه ابن تیمیه درباره حد

 5سید محمد علی موسوی

 چکیده

حدیث منزلت که از طرق مختلف در کتب روایی اهل سنت نقل شده است، ف ایل متعددی را برای 

ثابت می کند. با وجود روشنی دلالت این حدیث بر اف لیت و خلافت بلافصل ح رت  ؑ ح رت علی

لت این حدیث را انکار کند و این ، ابن تیمیه تلاش کرده است تا با دلایل ععیف و واهی دلاؑ امیر

در جنگ تبوک. می گوید این حدیث نه  وسلموآلهعلیهاللهصلخلافت را منحصر بداند در مدت غیبت رسول خدا

 نیست بلکه حتی دلالت بر تنقیص هم می کند. ؑ اینکه ف یلتی برای علی بن ابی طالب

 خلیفه و اند،تهرف بیرون مدینه از بارها ،وسلموآلهعلیهاللهصلپیغمبر بر عدم خلافت می نویسد: استدلال و در مقام

بصورت مطلق به  ؑ على اگر و همچنین .است دیگر از صحابه بوده على افرادی از غیر مدینه در ایشان

کسی را بر ایشان خلیفه قرار بدهد و حال اینکه می  وسلموآلهعلیهاللهصلپس نباید رسول خدا بودمى هارون منزله

 گر را بیان کرده است.بینیم ح رت چنین کاری را انجام داده از جمله در جنگ خیبر و شبهاتی دی

اما با بررسی موقعیت سیاسی و اجتماعی شهر مدینه در زمان جنگ تبوک و توجه به الفا  بکار رفته در 

و نکاتی  وسلموآلهعلیهاللهصلاین روایت و همچنین صدور این حدیث در جایگاه های مختلف توس  رسول خدا

 دیگر پیرامون این حدیث شریف، پاس  این شبهات داده می شود.

شبهات کتاب منهاج السنه را نقد و بررسی کرده و در نتیجه سست بودن دیدگاه ابن تیمیه را مقاله حاعر 

 به اثبات رسانده است.

 واژگان کلیدی:

  امامت ،تبوکجنگ  ، ابن تیمیه،حدیث منزلت، خلافت 

                                                 
  . فارغ التحصیل رشته کلام، سطح سه، مدرسه عالی نواب.5
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 مقدمه

ند و امامت با توجه به جایگاه بالای آن، ین مقام انتصابی است که حکمت الهی آن را اقت ا می ک

 زندگى از چشم گرامی اسلام پیامبر که نیست پذیرفتنى هرگز ،اسلامى امت همچنین با توجه به مصالح

 .نیاورد زبان بر سخنى امت، رهبرى زمینه در و بربندد

امام بعد از  بارها مردم در بین آشکارا صورت به و بر این اساد، پیامبر اکرم از همان ابتدای نبوتش،

است که  منزلت ه است؛ که یکی از روایات معتبر و متواتر بر تعیین خلافت، حدیثخودش را تعیین کرد

 ایشان به مناسبت های مختلف از جمله در جنگ تبوک، خطاب به علی بن ابی طالب فرمود:

 «؟بَعدی نبىَّ لا إلّا انّه موسى مِن هارونَ بمَِنزلةِ مِنیّ تَکونَ انْ تَرعى اما عَلی یا» 

هر دو این روایت  5این است که بخاری و مسلمباب ف یلت، احادیث سایر دیث نسبت به امتیاز این ح

این حدیث علاوه بر  .برخوردار استدر نزد اهل سنت از اعتبار ویژه ای  این دو کتاب را نقل کرده اند و

 3بلکه متواتر در نزد اهل سنت هم جزء احادیث صحیح و مشهور و 3استاینکه در نزد شیعه متواتر 

 باشد.می

                                                 
یزید؛  بن ؛ ابن ماجه، محمد 530، ص3 مسلم، ج نیشابوری، مسلم بن حجاج؛ صحیح ؛ 531 ، ص1 البخاری، ج اسماعیل؛ صحیح بن . بخاری، محمد5

. احمد 553ص  ،1الکبرى، ج  شعیب؛ السنن بن ؛ نسائی، احمد 305، ص1 الترمذی، ج عیسى؛ سنن بن ؛ ترمذی، محمد 43ص ،5 ماجة، ج ابن سنن

 .33ص  ،3بن حنبل؛ مسند احمد، ج 

دیث المنزلة( هو ما قدمناه فی خبر الغدیر من تواتر الشیعة به والطریق الذی به صح هذا الخبر)الح». شی  طوسی در اعتبار حدیث منزلت می نویسد: 3

 .333ص الرشاد، طریق إلى حسن؛ الاقتصاد الهادی بن طوسی، محمد« ونقل المخالفین له على وجه التواتر والاجما  على نقله وإن اختلفوا فی ت ویله.

 می نویسد: منزلت حدیث ذکر بعد طالب ابى بن على مناقب فى الطالب کفایة در شافعى گنجى یوسف بن . محمد3

 بن مسلم، خود صحیح در بخارى الله عبد ابى مانند احادیث حافظان امامان را آن کرده اند روایت، آن صحت بر شده اتفاق که است حدیثى این»

 خود سنن در قزوینى ماجه ابن، خود سنن در نسائى الرحمن عبد ابى، خود جامع در ترمذى عیسى ابى، خود سنن در داود ابى ،خود صحیح در حجاج

 داخل تواتر حد در که است حدیثى این:  گفته است نیشابورى حاکم، رسیده آنان اجما  به که جا آن تا حدیث این صحت بر کرده اند اتفاق همگى و

 .303 ، ص5ج طالب، أبى بن على مناقب فى الطالب کفایة یوسف؛ بن گنجى، محمد« است. شده

 :می نویسد حدیث از ذکر بعد یکتان جعفر محمد

 المتناثر جعفر؛ نظم کتانی، محمدبن «در رساله شی  جسوص آمده است که حدیث منزلت، متواتر است که بیش از بیست صحابی آن را نقل کرده ا ند»

 .511 المتواتر،ص الحدیث من

 د:نویسمیکه از علمای بزرگ اهل سنت است  ق(430م)در رابطه با تواتر حدیث، حاکم حسکانی 
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مهمترین هدف از این نوشته، اثبات امامت ح رت علی به عنوان خلیفه بلافصل پیامبرو دفا  از مسئله 

 امامت با توجه به حدیث شریف منزلت است. 

از جمله خلافت  با توجه به قرائن داخلی و خارجی موجود در حدیث منزلت، جمیع منازل هارون

بات می گردد و شبهات مخالفین از جمله ابن تیمیه، سست و بی اث بلافصل و اف لیت برای ح رت علی

 اساد است.

 بررسی دلالت حدیث منزلت

 با توجه به این حدیث شریف، از سه روش می توان خلافت بلافصل را برای ح رت علی ثابت کرد:

جمیع منزلتها و یکی از راه دلالت لفظی، که با توجه به اطلاق لفظ منزلت و عمومیت استثناء، پیامبر اکرم 

و از جمله آن ، نکرد استثنا را جز نبوت علی قرار داد و چیزیموقعیت های هارون نسبت به موسی را برای 

 مقامات، خلافت بلافصل است.

روش دوم، دلالت قرینه ای است که با تامل در اطراف این حدیث و موقعیت اجتماعی و نظامی شهر 

دد صدور این حدیث در مکان های مختلف، به مسئله خلافت پی مدینه در زمان جنگ تبوک و همچنین تع

 می بریم.

و روش سوم، از طریق اثبات اف لیت است که این حدیث شریف، اف لیت را که یکی از مقامات هارون 

 است برای علی ثابت می کند و از طرفی هم مقدم دانستن شخص مف ول بر اف ل قبیح است.

 

 

                                                                                                                                                        
 بن الله حسکانی، عبید حاکم«  امکرده نقل را منزلت حدیث سند هزار 1 با من گفت:حدیث منزلت، حدیثی است که استاد ما حافظ ابو حازم می»

 .511 ص ،5 التف یل، ج لقواعد التنزیل احمد؛ شواهد

 : نویسدمی ق(143م)بزرگ اهل سنت  اندیشمنداناز  ، یکیصالحی شامی

 با منزلت را حدیث صفحه 30 نزدین عساکر ابن حافظ و اندکرده نقل را روایت این صحابه از نفر 30 از بیش از است متواتر زلت، حدیثمن حدیث»

 .313 ، ص55 والرشاد، ج الهدى یوسف؛ سبل بن شامی، محمد صالحی «است. کرده نقل مختلف سندهای

 کرده اند.نقل  آن را نفر از صحابه بیستبیش از که  واتر استمتمنزلت، از نگاه فریقین جزء احادیث حدیث بنابراین 
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 دیدگاه ابن تیمیه

به جهت بغض و کینه ای که نسبت به امیرالمومنین داشت تلاش کرده به هر بهانه ای ح رت ابن تیمیه 

را تنقیص کند و حتی روایاتی را که در ف یلت ایشان وارد شده، ابتدا رد می کند و در صورتی که نتواند 

ابت نشود. روایت را ت عیف کند در صدد توجیه روایت بر می آید و سعی می کند تا ف یلتی برای علی ث

از جمله نسبت به حدیث متواتر منزلت که چون در صحیحین و سایر کتب معتبر اهل سنت آمده نتوانسته 

 آن را از نظر سندی ت عیف کند لذا می نویسد:

 الحدیث ثبت فی الصحیحین بلاریب و غیرهماا ان هذ»

 5 «این حدیث )منزلت( بدون شن در صحیح بخاری و مسلم و دیگر کتب آمده است.

ولی نهایت تلاش خود را کرده است تا این روایت را توجیه کند و می گوید نه اینکه ف یلتی برای علی 

 نیست بلکه حتی دلالت بر تنقیص هم می کند. ؑ بن ابی طالب

 و حال به صورت تفصیلی به شبهات ابن تیمیه در رابطه با این حدیث شریف می پردازیم:

 ان، فضیلت نیستشبهه اول: خلافت بر زنان و کودک

ابن تیمیه بین خلافت علی در مدینه با خلافت هارون در زمان موسی فرق گذاشته است و آن را ف یلت 

 نمی داند.

 او در ت عیف خلافت علی در مدینه، در زمان جنگ تبوک می نویسد:

پیامبر هر وقت بخاطر جنگ و یا عمره و یا حج مدینه را ترک می کرد بع ی از صحابه »

عنوان جانشین خودش قرار می داد. در غزوه تبوک که آخرین غزوه بود به کسی  را به

اجازه  تخلف داده نشد و همه مردم در آن شرکت کردند مگر زنان و کودکان و افراد 

ناتوان و منافقین؛ و کسی از مردان قوی در مدینه باقی نماند تا اینکه بخواهد در غیاب 

زی نبود که رسول خدا بر این زنان و کودکان و عاجزین پیامبر بر آنها خلافت کند و نیا

                                                 

 .336، ص 3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة . ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم؛ منهاج5
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فردی مهم و با شخصیت را به عنوان جانشین قرار بدهد چون این استخلاف و جانشینی 

ععیف تر از دیگر استخلافات بوده است )یعنی حتی از جانشینی ابن ام مکتوم هم ععیف 

 تر بوده است(.

می شوند به  همراه خودشان افرادی را می پادشاهان هم وقتی به قصد جنگ از شهر خارج 

برند که نفعی داشته باشند و از مشورت، رای، زبان، دست و شمیرشان استفاده کنند، و 

حال آنکه پیامبر در این جنگ نیازی به علی نداشت تا بخواهد از مشورت و شمشیر او 

استفاده کند. و این استفاده کند لذا غیر او را برای جنگ انتخاب کرد تا بتواند از آنها 

جانشینی مانند خلافت هارون نیست چون س اه به همراه هارون بود و موسی به تنهایی)به 

کوه طور( رفت اما در اینجا س اه به همراه پیامبر بودند و در مدینه فق  زنان و کودکان 

 5«ح ور داشتند.

 نقد و بررسی 

ر جنگ به همراه پیامبر و جانشینی علی بر زنان و همه مردان د شرکتبا توجه به عبارت فوق، ابن تیمیه 

 کودکان و افراد ناتوان باقیمانده در مدینه را دلیل بر ععف این استخلاف دانسته.

 این اشکال را در قالب چند مسئله، مورد بررسی قرار می دهیم:

 

 

                                                 
فی غزوة تبوک، لم ی ذن فی  . فلما کان..کان النبی صلی الله علیه وسلم کلما سافر فی غزوة أو عمرة أو حج یستخلف على المدینة بعض الصحابة.  »5

ان أو من هو التخلف عنها وهی آخر مغازیه ، ولم یجتمع معه الناد کما اجتمعوا معه فیها ، أی فی المغازی الأخرى، فلم یتخلف عنه إلا النساء والصبی

، کما کان یستخلف علیهم فی کل مرة، معذور لعجزه عن الخروج أو من هو منافق، ولم یکن فی المدینة رجال من المؤمنین أقویاء یستخلف علیهم

 الباقون عجزة وأطفال وصبیان ونسوان، هؤلاء الباقون فی المدینة لم یکن حاجة أن یستخلف علیهم رسول الله رجلا مهما وشخصیة من شخصیاته

لملوک وغیرهم إذا خرجوا فی مغازیهم وا ...الملتفین حوله، بل کان هذا الاستخلاف أععف من الاستخلافات المعتادة منه )صلى الله علیه وسلم( 

لى علی فی هذه أخذوا معهم من یعظم انتفاعه به ومعاونته له، ویحتاجون إلى مشاورته والانتفا  برأیه ولسانه ویده وسیفه، فلم یکن رسول الله محتاجا إ

فعونه فی هذه الق ایا و لم یکن هذا الاستخلاف کاستخلاف الغزوة، حتى یشاوره أو أن یستفید من یده ولسانه وسیفه، ف خذ معه غیره ، لأنهم کانوا ین

لمدینة هارون  لان العسکر کان مع هارون و انما ذهب موسی وحده و اما استخلاف النبی صلی الله علیه وسلم فجمیع العسکر کان معه و لم یتخلف با

 .331-336، ص3همان، ج.« غیر النساء والصبیان
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 اجتماعی مدینه هنگام جنگ -بررسی وضعیت سیاسی – 1

رت امیر در جنگ تبوک دلیل بر ععف آن ح رت است، اما در ابن تیمیه مدعی است عدم شرکت ح 

پاس  باید گفت بلکه به عکس، بررسی وععیت زمان جنگ نشان می دهد جانشینی از پیامبر در این 

 موقعیت حساد، دلیل بر ف یلت است.

 جانشین عنوان به مدینه در خود جاى به غزوه این در را المومنین امیر خدا، رسول علت چه به دید باید

 بدون غیر آن و حنین و احزاب و احد و بدر از الله رسول غزوات تمام در آن ح رت آن که با گذاشتند

 و خطرات در خدا رسول مدافع و میدان جنگ فاتح یگانه بلکه شرکت تنها نه و داشتند، شرکت استثناء

 اند؟بوده جنگ احد مانند حساد مواقع

 صلاحیت مدینه اینن على یا: فرمود خدا رسول که است، بوده تىکیفی چه به زمان آن در مدینه وعع و

 چه به را منزلت حدیث تاریخى جمله این و 5!باشد بوده آن در تو شخص یا و من خود آنکه مگر ندارد

 است؟ فرموده عنایتى

 بنمائیم: آن روز در مدینه اوعا  به اجمالى نظر ین ناچاریم حقیقت این شدن روشن براى

 یکسال اکرم رسول رحلت تا و افتاد، اتفاق رم ان تا رجب ماه در و هجرت، از نهم سال در تبوک غزوه

 و الله رسول علیه بر ایشان هاىتوطئه و منافقین جهت از مدینه اوعا  و نداشت، فاصله بیشتر نیم و

 .شدمى بیشتر آنها خشونت و صلابت و گذاشت،مى افزایش به رو بروز، روز مسلمین

 ما مثل نبىّ أوذى ما»: فرمود پیامبر که بودند کار به دست خدا رسول خود و مسلمین اذیت در آن قدر

 3است. نگرفته قرار امگرفته قرار اذیت و آزار مورد من که اىاندازه به پیغمبرى ؛ هی «ق ّ أوذیت

 آن و ،گذاشت نقصان به رو الله رسول غزوات و هاجنگ مسلمین، قدرت و شوکت و اسلام قوت اثر در

 در مشرکین مهم سنگر دو که طائف و مکه فتح با و شد،مى کم دشمن با کارزار و نبرد تلخیهاى و مرارتها

 یهود بویژه کتاب همچنین اهل و مشرکین از بسیارى نداشتند، خود براى دیگرى پناه و ملج  و شکست، هم

                                                 
 .333 ص ،3 ج الصحیحین، المستدرک على الله؛ عبد بن نیشابوری، محمد . حاکم5

 .531 ص ،4 ج عمر؛ مفاتیح الغیب، بن رازی، محمد . فخر3
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 و آشوب و فتنه ایجاد صدد در پیوسته وبودند  باقى خود دیرین عقیده به باطن در و آورده، اسلام ظاهر به

 .بودند اعطراب و تزلزل

 و بعد از  بوده، نصارى هاىرؤسا وکشیش از بود، داده فاسق لقب او به اکرم پیامبر که 5راهب عامر ابو

 به مکه فتح از پس و گریخت مکه به ترد از گرامی اسلام، رسول علیه بر هاتوطئه بواسطه آوردنش، اسلام

 بن جد و ابى بن الله عبد آنها بزرگان از که مدینه فرار کرد. و منافقین شام به طائف فتح از سپ و طائف

 بین در دائما کنند، فراهم مدینه به عامر ابو بازگشت براى را زمینه خواستندمى پیوسته و بودند، قیس

 که شد منتشر مدینه در نیز و ترساندند،مى رومیان لشگر از را ایشان و پرداخته، پراکنى شایعه به مسلمانان

 قتل برای شده و عهد هم مهم طائفه چهار با و آمده، تبوک به جنگى مرد هزار چهل با روم سلطان هرقل

  مدینه است. ایشان عازم کودکان و زنان بردن اسارت و اموال غارت مسلمین و

 با و نموده، عمومى بسیج به امر را مسلمین و شد،مى نازل تمامتر چه هر شدتى با قرآن آیات حال این در

 با انبوه لشگرى با و شدند جهاد آماده همه مسلمین و 3کرد،مى ترغیب خدا راه در خود جانهاى و اموال

 .آمدند حرکت خدابه رسول

 به ین هر دانستند،مى را شام به سفر رنج و جهاد زحمت چون بود، نیز آنها براى جهاد امر که منافقان

 و شخصیت داراى که ابى بن الله عبد همچون بع ى و کشیدند، کنار و نموده ورمعذ را خود عذرى

 بود خروج بدو در ح رت لشگرگاه که 3جرف محل تا طرفدارانش و یاران با را خود بود، عظیم موقعیتى

                                                 
مکة لحق وأما أبو عامر فخرج إلى مکة ، ثم قدم مع قریش یوم أحد محاربا ، فسمّاه رسول الله صلى الله علیه وسلم أبا عامر الفاسق ، فلما فتحت . »5

 .300 ، ص5 ج ابن عبد البر، یوسف بن عبدالله ؛ الاستیعاب،.« مات کافرا عند هرقلبهرقل هاربا إلى الروم ، ف

 به را ایشان بود رسیدن آستانه در که هائىمیوه و هاسایبان زیر در مدینه هواى و داشتند، سستى و ت نّى حرکت در بع ى مردم که حال این در و .3

 :شد نازل آیه این کرد،مى جلب خود

قَلیِلٌ إِلَّا الْآخِرَةِ فِی الدُّنیْا الْحیَاةِ مَتا ُ فَما الْآخِرَةِ مِنَ الدُّنیْا بِالْحیَاةِ رَعیِتُمْ أَ الْ َرْضِ إِلَى اثَّاقَلتُْمْ اللَّهِ سبَِیلِ فِی انفِْرُوا لَکُمُ قِیلَ إِذا لَکُمْ ما آمنَُوا الَّذِینَ أَیُّهَا یا .

اید، شما را چه شده اى کسانى که ایمان آورده»؛   . قدَِیرٌ ءٍشَیْ کلُِّ عَلى اللَّهُ وَ شیَْئاً تَ ُرُّوهُ لا وَ غیَْرَکُمْ قَومْاً یَسْتبَدِْلْ وَ أَلِیماً اباًعَذ یعَُذِّبْکُمْ تَنفِْرُوا إِلَّا

اید؟ متا  ه زندگى دنیا دل خوش کردهدهید؟ آیا به جاى آخرت بکنُدى به خرج مى« در راه خدا بسیج شوید»شود: است که چون به شما گفته مى

آورد، کند، و گروهى دیگر به جاى شما مىزندگى دنیا در برابر آخرت، جز اندکى نیست. اگر بسیج نشوید، ]خدا[ شما را به عذابى دردناک عذاب مى

 .31 -30توبه، آیه « و به او زیانى نخواهید رسانید، و خدا بر هر چیزى تواناست.

 .515 ص ،3 ج الم مون، الأمین سیرة فی الحلبیة ابراهیم؛ السیرة بن بود. حلبی، علی جرف در ح رتآن لشگرگاه  .3

 .530، ص3البلدان، ج الله؛ معجم عبد بن ،یاقوت حموی. است شام طرف به مدینه میلى سه در جرف
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 و. آویخت علم و زد، خیمه بود مسلمین و خدا رسول جماعت از ترپائین که محل آن کنار در و آمده،

 5.نبود کمتر خدا رسول جماعت از او جماعت که گویند

: گفتندمى و بازگشتند، مدینه به هواخواهانش با ابى بن الله عبد شد حرکت بر عازم خدا رسول چون

 از و میرند،مى راه در آنها همه قسم خدا به است، اعراب با جنگ مانند رومیان با جنگ کندمى خیال محمد

 به را او یاران و محمد بینممى خدا به سوگند و برند،نمى بدر جان مطعا و آب نبودن و هوا گرماى

 3.اندبسته اسارت ریسمانهاى

 و جماعت امام آنجا در و برگردد، مدینه به نبودن پیامبر در که بودند گذاشته قرار راهب عامر ابو با و

 نیز حیات صورت در و برد،نمى سلامت به جان سفر این در خدا رسول که پنداشتندمى نیز و گردد، رئیس

 مسئله دیگر گیرد،مى صورت آنها از نفر چهارده یا نفر دوازده توس  که عقبه در آن ح رت قتل توطئه با

 برند،مى یورش مسلمین و الله رسول ذرارى و زنان به مدینه داخل در پیامبر غیبت در نیز آنها و. است تمام

 .نمایندمى بیرون مدینه از و کنند،مى اسیر و کشند،مى را آنها و

 مدینه در را ابی طالب بن على باید که دید داشت، خبر ایشان هاىنیت و حالات از بخوبى که خدا رسول

 منافقین توطئه شکستن هم در قدرت ؑ على از غیر کسى و بگیرد، را فساد جلوى تا گذارد، خود بجاى

 دل قدرت و توانا بازوى به نیاز و افتد،نمى اتفاق کشتارى جنگ این در که دانستمى چون نیز و ندارد، را

 کرد و فرمود جبرئیل به من گفت: منصوب خود جانشینى و خلافت عنوان به مدینه در را او پس نیست، او

 أنت تقیم أو،  علی ویقیم  تخرج أنت إما:  محمد یا لن و یقول السلام یقرئن الاعلى العلی إن محمد یا»

محمد! خدای متعال به تو سلام می رساند و می فرماید: ای محمد! یا تو ؛ ای  ذلن من لابد،  علی ویخرج

برای جنگ خارج شو و علی را در جای خود قرار بده و یا تو در مدینه بمان و علی را برای جنگ 

 3.4«بفرست.

                                                 
 رسول لشگر از کمتر او لشگر: کنندمى گمان آنچه بر بنا و باب،ذ نزدیکى در خدا رسول لشگر از ترپائین زد، علیحده را خود لشگر ابىّ بن الله . عبد5

 .561 ص ،3 ج سعد، طبقات الکبری، بن سعد، محمد ابن ؛  146 ص ،4 النبی، ج هشام؛ سیرة بن الملن هشام، عبد نبود. ابن خدا

 .541 ص ،3 ج الم مون، الأمین سیرة فی الحلبیة ابراهیم؛ السیرة بن ؛  حلبی، علی 111 ص ،3 ج واقد؛ المغازی، بن عمر بن واقدى، محمد .3

 .333 ص ،35 ج الأطهار، الأئمة أخبار لدرر الانوارالجامعة بحار باقر؛ . مجلسی، محمد3

 .306-513 ،ص50شناسى، ج امام حسین؛ محمد تهرانى، سید . ر.ک: حسینى4
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 دیدگاه صحابه و اندیشمندان اهل سنت درباره حدیث منزلت - 2

ح رت علی ثابت نمی کند پس چرا بع ی از صحابه بنام  ف یلتی را برای ،اگر این حدیث

همچون عمر بن خطاب و سعد بن ابی وقاص حسرت این مقام را می کشیدند و در برابر  وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

این حدیث شریف خاعع می شدند و با استناد به این منزلت به خودشان اجازه بدگویی نسبت به ح رت 

 را نمی دادند. علی

درباره سابقین دراسلام صحبت می نقل می کنند که عده ای ارزمی از ابن عباد ابن عساکر و موفق خو

 :که خلیفه دوم گفتکردند 

 أن لوددت خصال ثلا  فیه یقول(  وسلم علیه الله صلى)  الله رسول فسمعت علی أما»

 رسول خدااما درباره علی از الشمس...؛ علیه طلعت مما إلی أحب فکان منهن واحدة لی

که اگر این گونه بود، ا شنیدم که دوست داشتم یکی از آنها درباره من باشد سه خصلت ر

 می تابد.بهتر بود برای من از آنچه خورشید بر آن 

من و ابوعبیده و ابوبکر و جماعتی از صحابه در مح ر پیامبر بودیم که ح رت با 

 علی زدند و فرمودند:  شانهدستشان بر 

وأول المسلمین إسلاما وأنت منی بمنزلة هارون من  یا علی أنت أول المؤمنین إیمانا

! تو اولین مومن و نخستین اسلام آورنده به دین اسلام هستی و تو نسبت ای علی ؛موسى

 5 «به من به منزله هارون نسبت به موسی هستی.

                                                 
 .11 – 14 ص المناقب،  احمد؛ ، موفق بن؛  خوارزمی 563 ص ،43 ج دمشق، مدینة حسن؛ تاری  بن عساکر، علی . ابن5

 و متقی هندی این روایت را چنین نقل می کند: 

حدة قال عمر بن الخطاب : کفوا عن ذکر علی بن أبی طالب فانی سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول : فی علی ثلا  خصال لان یکون لی وا»

و بکر وأبو عبیدة ابن الجراح ونفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیه وسلم والنبی صلى الله منهن أحب إلی مما طلعت علیه الشمس ، کنت أنا وأب

أنت منی علیه وسلم متکئ على علی بن أبی طالب حتى عرب بیده على منکبه ثم قال : أنت یا علی ! أول المؤمنین إیمانا وأولهم إسلاما ! ثم قال : 

 .533 ص ،53 ج العمال، هندی،علی بن حسام الدین؛ کنز متقی« عم أنه یحبنی ویبغ ن.بمنزلة هارون من موسى ، وکذب علی من ز
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  کند:مسلم بن حجاج از سعد بن ابی وقاص نقل می

، )اما او امتنا  علی ناسزا بگویدمعاویه به سعد بن ابی وقاص دستور داد که به »

 گویی؟چرا تو به علی بن ابی طالب ناسزا نمی گفت:)معاویه(و ورزید( 

 ف یلت و جایگاه در علی بن ابی طالب سراغ دارم سهگوید: من سعد بن ابی وقاص می

ها در من باشد، بهتر است از اگر یکی از این، که هرگز به علی ناسزا نخواهم گفتکه 

أَمَا تَرْعَى ان تکَُونَ  فرمود:ها حدیث منزلت است که پیغمبر یکی از آنکه  ؛رخ موشتران س

 5.«مِنِّی بمَِنْزِلَةِ هَارُونَ من مُوسىَ الا انه لَا نُبُوَّةَ بَعْدِی

ای است که هی  ین از صحابه همچنین مشخص است که این ق یه حدیث منزلت ین ف یلت و رتبه

از تمام  صدور حدیث منزلت در ش ن من،گوید: کند و میکه خلیفه دوم آرزو می جایگاه و ف یلتی نداشتند

 ثروت روی زمین برای من بالاتر است.

ابن عبد البر از ابو اسحاق مروزی نقل می کند که این روایت دلالت می کند بر ف یلتی برای علی و 

 3معرفت حق ایشان.

زمان و همچنین تعبیراتی که ابتدا و انتهای حدیث منزلت  بنابراین با توجه به موقعیت سیاسی و نظامی آن

صادر شده است آیا بدور از انصاف نیست که بخواهیم این استخلاف را تشبیه به  وسلموآلهعلیهاللهصلاز پیغمبر اکرم

                                                                                                                                                        

که  دشنیدیرا اف ل امت می دانید و حتی  ؑ ح رت علیو  دکه این حدیث را نقل می کنی شماپرسید  بن خطابحال باید از خود عمرلو 

علی دشمن است، دروغ گفته، پس چرا با راه انداختن بازی سقیفه به  فرمود اگر کسی بگوید مرا )پیامبر( دوست دارد در حالی که با وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

 خلافت بلافصل علی را غصب کرده و او را از حق شرعی اش محروم ساخته و او را خانه نشین کردید؟ ابوبکرهمراه 

له رسول الله صلى الله علیه وسلم فلن أسبه لان تکون امر معاویة بن أبی سفیان سعدا فقال ما منعن ان تسب أبا التراب فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن . »5

نی مع لی واحدة منهن أحب إلى من حمر النعم سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول له خلفه فی بعض مغازیه فقال له على یا رسول الله خلفت

منزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدی وسمعته یقول یوم خیبر النساء والصبیان فقال له رسول الله صلى الله علیه وسلم اما ترعى أن تکون منى ب

ة إلیه ففتح الله علیه لأعطین الرایة رجلا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها فقال ادعوا لی علیا فاتى به أرمد فبصق فی عینه ودفع الرای

نیشابوری، « اءکم دعا رسول الله صلى الله علیه وسلم علیا وفاطمة وحسنا وحسینا فقال اللهم هؤلاء أهلیولما نزلت هذه الآیة فقل تعالوا ند  أبناءنا وأبن

 .530،ص3 ج مسلم، مسلم بن حجاج ؛ صحیح

لاخر أن هذا واحتجاج أهل الزیغ به على أنه أراد بذلن استخلافه فقد أجابه عن ذلن أبو إسحاق المروزی رحمه الله بجواب على وجهین... والوجه ا. »3

 عبد ابن .«الکلام إنما خرج من النبی علیه السلام فی تف یل علی ومعرفة حقه لا فی الامامة لأنه لیس کل من وجب حقه وصار مف لا استحق الامامة

 .533 ص ،33 ج عبدالله؛ التمهید، بن البر، یوسف
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ایشان تنها به  ؑ در ق یه ح رت موسی بگوییمجانشینی سایرین و یا اینکه کمتر از آنها بدانیم و 

ر باقی ماندند و هارون بر ایشان خلافت کرد اما در ق یه تبوک پیامبر به مناجات رفتند و همه امت در شه

 همراه همه مردان از شهر خارج شدند و در شهر فق  زنان و کودکان و افراد ناتوان باقی ماندند؟! 

و آیا در موارد دیگری که پیامبر به جنگ می رفتند، غیر از این بود که کودکان و زنان در شهر باقی می   

 اندند؟م

می کند و نمی توان این خلافت را  ؑ دلالت بر ف یلت و جایگاه ویژه علیپس این حدیث شریف 

 پایین تر از خلافت ح رت هارون دانست.

 

 وسلموآلهعلیهاللهصلامبربا جانشینی غیر ایشان بر مدینه در غیاب پی ؑ شبهه دوم: نقض خلافت علی

 استدلال و در مقام فت نمی کنداست که این حدیث، دلالت بر خلا کرده نظر اظهار ابن تیمیه چنین

 بیرون مدینه از بارها ،وسلموآلهعلیهاللهصلنیست بلکه پیغمبر ؑ استخلاف بر مدینه از خصائص علی نوشته است:

بشیر بن عبد المنذر و ..(  ، مکتوم ام دیگر )همچون ابن على افرادی از غیر مدینه در ایشان خلیفه و اند،رفته

و اگر بنابر بر استمرار خلافت  .تر از این استخلاف استاست و حتی سایر استخلافات بالا از صحابه بوده

 5باشد پس باید خلیفه پیامبر کسی باشد که در حجة الودا  جانشین پیامبر در مدینه بود.

 نقد و بررسی

 ق یه خاص، موقف این که داندمى برآید، کنجکاوى در و نموده، بررسى را امر حقیقت که کسى - 5

 دانستندمى وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول چون. کندنمى تجاوز تبوک داستان از هک است خاصى مورد و شخصیه

 به آن، در المومنین امیر مثل خلافت براى مدینه شهر مبرم نیاز و گیرد،نمى صورت جنگ غزوه، آن در که

                                                 
 الْوَداَ ِ، وَکَانَ عَلِیٌّ لِیٍّ استِْخْلَافًا أَعظَْمَ مِنِ استِْخْلَافِ عَلِیٍّ... وآَخِرُ الِاستِْخْلَافِ کَانَ عَلَى الْمدَِینةَِ کَانَ عَامَ حَجَّةِأَنَّهُ مَعَ وُجُودِهِ وَغیَْبتَهِِ قدَِ استَْخْلَفَ غیَْرَ عَ. »5

لِیٍّ. فَإِنْ کَانَ الْ صَلُْ بَقَاءَ الِاستِْخْلَافِ، فبََقَاءُ مَنِ اسْتَخْلَفهَُ فِی حَجَّةِ الْوَدَا ِ أوَْلَى مِنْ بِالْیَمَنِ، وَشَهدَِ مَعهَُ الْمَوْسِمَ لَکِنِ استَْخْلَفَ عَلیَْهَا فِی حَجَّةِ الْوَدَا ِ غیَْرَ عَ

 بَقَاءِ استِْخْلَافِ مَنِ استَْخْلَفهَُ قَبلَْ ذلَِنَ.

ابن تیمیه.احمدبن  «، وَلَا تدَُلُّ عَلَى الْ َفْ َلیَِّةِ، وَلَا عَلَى الْإمَِامَةِ، بلَْ قدَِ استَْخْلَفَ عَدَداً غیَْرَهُ.وبَِالْجُمْلةَِ فَالِاستِْخْلَافَاتُ عَلَى الْمدَِینةَِ لَیْستَْ مِنْ خَصَائِصهِِ

 .333، ص3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة عبدالحلیم؛ منهاج
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آن  دور که جماعتى و وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول که پنداشتندمى مردم چنین آنکه براى. بود عرورت حد

 از متخلفین که بود اصل همین بر و ندارند، برابر پادشاه روم در را ابلهمق قدرت و طاقت هستند، ح رت

 رسول غیبت از بعد که بود آن شد،مى مدینه براى که هائىبینىپیش نزدیکترین و ورزیدند، تخلف منافقین

 بر آوردن وارد شکست براى مردم، تهییج براى انگیزفتنه و بد اخبار پخش در منافقین ،وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

 و کشیده، لشگر که روم بلاد نماینده و عامل به نزدیکى براى و زنند، دست رسالت، توان ازوىب و قدرت

 .ب راکنند مردم در را شایعات و اراجیف این است، پیشروى در کم کم

 امیر که بود لازم و واجب داشت، مدینه که کیفیاتى و مقت یاتى چنین وجود با این صورت در و

 و عظیم متمرد، و سرکش نفود برابر در و بود، ابّهت با و مهیب منافق مردم این چشم در که ؑ المومنین

و  قاطع بند گیرو و شدید ب د به را او که کسى آن شود، منصوب خلافت بعنوان مدینه شهر بر بود، بزرگ

 علی بن که است معلوم گرنه و. شود گرفته انتظار مورد آشوب و فتنه آن جلوى آنکه تا شناختند،مى شدید

 است، نبوده جدا او از داشته، ح ور وسلموآلهعلیهاللهصلخدا رسول که اىغزوه و مشهدى هی  در ؑ ابی طالب

 تبوک. غزوه مگر

 أن من بدّ لا و»فرمود  المومنین امیر به تبوک هنگام عزیمت به خدا رسول که صحیح روایت و اگر در

 5کرد، خود جانشین را او و بمانى، تو باید یا و بمانم، من باید یا که نیست اى؛ چاره«فخلّفه تقیم أو أقیم

 رسول که را دفعاتى دقت شود، به اوعا  آن زمان مطلع خواهیم شد که واقعه بخصوصی است و سایر

 .نمی شود شامل است، شده غائب مدینه از وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

غیر از امیرالمومنین را به جای خود در مدینه قرار دادند، لفظ  وسلموآلهعلیهاللهصلدر مواردی که پیامبر اکرم - 3

در  ؑ نهایتا برای حراست از مدینه آنها را منصوب کردند اما در حق ح رت علی کار نبردند وخلیفه ب

 بسیاری از نصوص تعبیر خلیفه آمده است.

در ق یه جنگ تبوک، چنین نقل می  ؑ را خطاب به علی وسلموآلهعلیهاللهصلمتقی هندی فرمایش پیامبر اکرم

 کند:

                                                 
 .303 ، ص1 ج سلیمان بن احمد؛ المعجم الکبیر، . طبرانی،5
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 بمنزلة منی تکون أن ترعى ألا:  قال ؟ الله رسول یا عنن أتخلف:  قلت ، خلیفتی تکون أن خلفتن»

می  ؑ تو را به عنوان خلیفه و جانشین خودم قرار دادم. )علی بعدی ؛ نبی لا أنه إلا موسى من هارون

گوید:(گفتم:آیا من جانشین شما باشم یا رسول الله؟ ح رت فرمودند: آیا راعی نیستی تو نسبت به من 

 5«گر اینکه بعد از من پیغمبری نیست؟منزلت هارون نسبت به موسی را داشته باشی م

 نسائی ق یه خروج پیامبر خدا برای جنگ تبوک را چنین می نویسد:

 وسلموآلهعلیهاللهصلبه پیامبر ؑ رسول خدا به همراه مردم از شهر مدینه برای جنگ تبوک خارج شدند، علی»

گریه کرد.  ؑ فرمود نه، پس علی وسلموآلهعلیهاللهصلگفت: من هم به همراه شما بیایم؟ پیامبر خدا

 ینبغی لا إنه بنبی، لست أنن إلا موسى من هارون بمنزلة منی تکون أن ترعى أما :فرمود وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

 3«؛ سزاوار نیست که من به جنگ بروم مگر اینکه تو خلیفه من باشی.خلیفتی وأنت إلا أذهب أن

پس با توجه به اینکه در این روایات کلمه خلیفه بکار رفته و همچنین در ادامه نصب خلافت، منزلت 

مدینه خلافت  تمام اهل بر  ؑ بیان شده، معلوم می شود که ح رت علی ؑ نسبت به موسیهارون 

 چنین مقامی داشت.  ؑ داشت همان طور که هارون

معرفی کرده است،  جانشینبه عنوان و غیر او را  ابن ام مکتومبارها  وسلموآلهعلیهاللهصلامبر گرامی اسلامپی – 3

أنت منی بمنزلة هارون : باشدفرموده انها  اما ین مورد با ین سند ععیف وجود ندارد که ح رت درباره

  ؟من موسی

و حال اینکه ما نمی خواهیم از صرف استخلاف در جنگ تبوک، خلافت را اثبات کنیم تا اینکه شما 

مواردی را به عنوان نقض مطرح می کنید بلکه آنچه مهم است استدلال به جمله ای است که پیامبر 

انت منی بمنزلة هارون »فرمودند که عبارت است از  هنگام حرکت به سمت جنگ تبوک وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

 «.من موسی

                                                 
 .510 ص ،53 ج العمال، هندی، علی بن حسام الدین؛ کنز . متقی5

 .30 ،ص53 ج سلیمان بن احمد ؛ المعجم الکبیر، ؛  طبرانی، 63 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد .3
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اجما  امت بر عدم خلافت ابن ام مکتوم و دیگران است و خود همین دلیل بر عزل آنها است  - 4

 .ؑ بخلاف حکومت ح رت علی

در  ابن ام مکتوم و غیر او از صحابه صلاحیت امامت و خلافت کبری را ندارند و قرار دادن امثال او - 1

 تعصبی آشکار بیش نیست. ؑ مقابل ح رت علی

 کلامى واقعه، این غیر در مدینه بر ؑ على غیر خلافت به کنند نقض خواسته اند که را آنچه این بر بنا

 به کارزار صحنه مبرم احتیاج و است، نبوده منافقین انگیزىفتنه و تهییج این دفعات، آن در زیرا باطل است

است بخلاف جنگ تبوک که عبارات موجود در این روایت، خود  بوده شتربی ؑ المومنین امیر وجود

 دارد. ؑ کاشف از احتیاج شدید مدینه بر خلافت علی

 

 بر علی بن ابی طالب، دلیل بر عدم خلافت حضرت است. ؑ شبهه سوم: خلافت غیر علی

باید رسول پس ن بودمى هارون بصورت مطلق به منزله ؑ على اگر ابن تیمیه اشکال کرده که

کسی را بر ایشان خلیفه قرار بدهد و حال اینکه می بینیم ح رت چنین کاری را انجام داده  وسلموآلهعلیهاللهصلخدا

 5از جمله در جنگ خیبر.

 نقد و بررسی

با ح ور  علی الاطلاق به منزله هارون می باشد شکی نیست و هرگز ؑ در اینکه ح رت علی

و این ادعای ابن  نکرده استخلاف ح رت آن بر را کسى وسلموآلهعلیهاللهصلدر مدینه، پیامبر اکرم ؑ امیرالمومنین

 مدینه در ؑ المومنین امیر جناب ح ور وصف علی با غیر استخلاف خیبر، جنگ تیمیه مبنی بر اینکه در

است و علمای اهل سنت هم بر این مطلب اعتراف دارند که ح رت  مسلم صورت گرفته، امری غیر

                                                 
انَ یَستَْخْلِفُ عَلَى الْمدَِینةَِ غیَْرَهُ وَهُوَ فیِهَا، کَمَا استَْخْلَفَ عَلَى الْمدَِینةَِ عَامَ خَیبَْرَ غیَْرَ وَلَوْ کَانَ عَلِیٌّ بِمنَزِْلةَِ هَاروُنَ مطُْلَقًا لَمْ یَستَْخْلِفْ عَلَیهِْ أحََداً، وَقدَْ کَ. »5

 .336، ص3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، منهاج«.عَلِیٍّ
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ده است مگر در ق یه تبوک که پیامبر ایشان را به در همه جنگ ها و مَشاهد به همراه پیامبر بو ؑ علی

  5.عنوان خلیفه در مدینه قرار دادند و در جنگ خیبر پیروزی بدست ایشان صورت گرفت

  وسلموآلهعلیهاللهصلحیات پیامبر اکرم در بارها ایشان که است ثلاثه خلفاء از نقص رفع و این ادعای باطل، براى

 رفع براى تیمیه ابن اسامه قرار گرفته اند. پس و احجر عبیده ابو عاص، و عمر همچون دیگران حکم زیر

پیامبر  بعد خلافت استحقاق سلب و مف ولیت بر دلالت به صراحت که ملامت و نقص این

 3دروغی را ادعا کرده است. چنان کندمى وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

 

 دلیل بر عدم خلافت ؑ شبهه چهارم: گریه حضرت علی

 وسلموآلهعلیهاللهصلدلیل بر عدم خلافت ایشان بعد از پیامبر ؑ امیرالمومنین گریه ابن تیمیه مدعی است که

 و زنان میان در خود جانشین مرا کرد آیا عرض وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر به گریه حین در که آن است خصوصا

و حتی پا را از این فراتر گذاشته و می گوید گریه ح رت دلیل بر ععف این 3دهی؟ می قرار اطفال

 4استخلاف است.

 نقد وبررسی

 به این و است نیامده اند کرده نقل مسلم و بخاری که روایتی در هنگام، آن در ح رت گریه جریان - 5

است چنانکه با توجه به همین مبنا بسیاری  موعو  در سستی و وهن موجب مبنای ابن تیمیه بر خود نوبه

 از احادیث ف ائل را مورد نقد قرار داده است.

                                                 
 ؛ عینی، 464 ، ص4 الصحابة، ج علی؛ الاصابة فی تمیز بن حجر، احمد ؛ ابن56 ص ،4 الصحابة، ج معرفة ة فیالغاب الکرم؛ اسد ابی بن اثیر، علی . ابن5

 .543 ،ص3 ج البخاری، صحیح القاری شرح احمد؛ عمدة بن محمود

 .344 ص، 55الأطهار، ج الأئمة إمامة إثبات فی الأنوار حسین؛ عبقات حامد سید . میر3

ی حیََاتهِِ، ولََمْ یَخْرُجْ إِلَیهِْ یبَْکِی ، ولََمْ یَقلُْ لهَُ: أتَُخَلِّفنُِی قدَْ عَرفََ أَنَّهُ الْمُستَْخْلَفُ مِنْ بعَدِْهِ لَکَانَ عَلِیٌّ مُطْمئَِنَّ الْقَلبِْ أَنَّهُ مثِْلُ هَاروُنَ بعَدَْهُ وَفِ فَلَوْ کَانَ عَلِیٌّ. »3

 .336ص ،3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة مدبن عبدالحلیم، منهاجابن تیمیه، اح «مَعَ النِّسَاءِ واَلصِّبیَْان؟ِ

یاء بل کان هذا الاستخلاف أععف من الاستخلافات المعتادة منه )صلى الله علیه وسلم( لأنه لم یبق فی المدینة رجال کثیرون من المؤمنین أقو. »4

 ل ممن استخلف علیه علیا، فلهذا خرج إلیه علی یبکی ویقول : أتخلفنی مع النساء یستخلف علیهم، فکان کل استخلاف قبل هذه یکون على أف

 .336ص  3همان، ج«والصبیان؟
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 بر زنان و کودکان دروغ است بلکهبر اثر استخلاف  ؑ بر فرض ثبوت این موعو ، گریه علی - 3

 با همراهی و ملازمت به شوق جهت گریه ح رت بخاطر عدم ح ورش در غزوه تبوک بود؛ به

 اند. داشته شرکت وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر های جنگ تمام در ؑ  امیرالمومنین زیرا ؛وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر

بر زنان و  بود نه بخاطر اینکه خلیفه مدینه منافقین زخم زبان های جهت به ح رت و یا اینکه گریه

 کودکان شده بودند.

روایت می کند که گریه ایشان به دو جهت بود یکی به جهت زخم  ؑ حاکم نیشابوری از ح رت علی

 وسلموآلهعلیهاللهصلزبان مردم و دیگری دوری از جهاد و از دست دادن ف یلت شرکت در جنگ، که پیامبر اکرم

 فرمودند:

 تصلح لا المدینة فان بعدی بین لا انه الا موسى من هارون بمنزلة منى تکون أن ترعى اما»

ماند، و از گزند آفات و فساد مصون مدینه در صلاح استوار نمى؛ شهر  بن أو بی الا

 5«ماند، مگر آنکه یا من و یا تو باید در آن بوده باشد.نمى

 تبوک، جنگ در وسلموآلهعلیهاللهصلخدا وقتی که رسول که کند می نقل مالن بن سعد از و همچنین نسائی

کرد، مردم گفتند پیامبر به جهت سنگینی و کراهت از علی ایشان را به جنگ  خود جانشین را ؑ علی

 ای: کرد عرض و راه افتاد و در بین راه به ایشان رسید وسلموآلهعلیهاللهصلبه دنبال پیامبر اکرم ؑ علی نبردند.

 جهت به که دارند مرا جانشین خود در بین زنان و کودکان قرار دادی تا اینکه مردم گمان خدا، رسول

 وسلموآلهعلیهاللهصلرسول خدا ای؟ داده قرار مدینه در خود جانشین مرا من، با شما مصاحبت اهتکر و سنگینی

                                                 
لله علیه عن علی رعی الله عنه قال... فدعانی رسول الله صلى الله علیه وآله فعزم على لما تخلفت قبل أن أتکلم قال فبکیت فقال رسول الله صلى ا» .5

علی قلت یا رسول الله یبکینی خصال غیر واحدة تقول قریش غدا ما أسر  ما تخلف عن ابن عمه وخذ له ویبکینی خصلة أخرى وآله ما یبکین یا 

د ان أتعرض کنت أرید ان أتعرض للجهاد فی سبیل الله لان الله یقول ولا یطئون موطئا یغیظ الکفار ولا ینالون عن عدو نیلا إلى آخر الآیة فکنت أری

قال رسول الله صلى الله علیه وآله اما قولن تقول قریش ما أسر  ما تخلف عن ابن عمه وخذله فان لن بی أسوة قد قالوا ساحر وکاهن لف ل الله ف

من فبعه وکذاب اما ترعى أن تکون منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبی بعدی وما قولن أتعرض لف ل الله فهذه أبهار  من فلفل جاءنا من الی

 نیشابوری، محمد حاکم« تمتع به أنت وفاطمة حتى ی تیکم الله من ف له فان المدینة لا تصلح الا بی أو بن هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاهواس

 .333 ص ،3 ج الصحیحین، المستدرک على الله؛ عبد بن
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 من از پس آنکه جز باشی؟ موسی نزد هارون همانند من به نسبت تو که شوی نمی راعی فرمودند:آیا

 5.نیست پیامبری

 جانشین مرا آیا «؟الصّبیان و النسّاء علی أتخلفنی»: کرد عرض وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر به ح رت پس اینکه

 مورد در قریش حرف از که آن از بعد که ح رت است جهت این به دهی؟ می قرار اطفال و ها زن بر ودخ

 قریش جواب که بگوید مطالبی ایشان تا کرد وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر از را سوال این شد، ناراحت اش جانشینی

 از استندخو می که بود قریش کلام« جانشینی ح رت بر اطفال و زنان»جمله  حقیقت در یعنی داده شود ،

 کنند. تحقیر خودشان نگاه به را ایشان حسادت روی

 به ؑ علی امام ف ائل از ف یلتی حقیقت در که را ای گریه چگونه که است تیمیه ابن از تعجب حال 
و این چیزی نیست جز خباثت باطنی و روحیه  !است آورده حساب به او ععف بر دلیل آید، می حساب

 ناصبی گری ابن تیمیه.

 

 پنجم: منزلت در اینجا به معنی وکالت است نه خلافتشبهه 

را در مدینه، به عنوان نیابت و وکالت از پیامبر  ؑ ابن تیمیه سعی کرده باقی ماندن ح رت علی

 قلمداد کند و می نویسد: وسلموآلهعلیهاللهصلاکرم

استخلاف در زمان حیات، نوعی نیابت است که هر ولی امری ناچار از این کار است. »

هر کسی که که صلاحیت استخلاف در حیات را بر بعض امت داشته و این طور نیست که 

                                                 
ف علیا کرم الله وجهه فی المدینة قالوا فیه : مله وکره صحبته . عن سعد بن أبی وقاص قال : لما غزا رسول الله صلى الله علیه وسلم غزوة تبوک خل. »5

تى قالوا : مله فتبع علی رعی الله عنه النبی صلى الله علیه وسلم حتى لحقه فی الطریق ، قال : یا رسول الله ، خلفتنی بالمدینة مع الذراری والنساء ح

ا خلفتن على أهلی ، أما ترعى أن تکون منی بمنزلة هارون من موسى غیر أنه لا نبی وکره صحبته . فقال النبی صلى الله علیه وسلم : یا علی إنم

 .36 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد«. بعدی
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باشد بتواند بعد از موت هم خلیفه باشد و مستخلَف، وکیل محض است و انجام می دهد 

 5«آنچه را وکیل به آن امر می کند.

 نقد و بررسی

دلیل و روایات را بدون هی   3تعصبات بی جا کار را به جایی می رساند که نص صریح آیات - 5

 معتبری توجیه می کنند. 

 خلفتن»فرمودند:  ؑ در جنگ تبوک، هنگام خروج از مدینه خطاب به علی وسلموآلهعلیهاللهصلپیامبر اکرم

 وأنت إلا أذهب أن ینبغی لا إنه»و یا  3«؛ تو را به عنوان خلیفه و جانشین خودم قرار دادم. خلیفتی تکون أن

 4«لیفه من باشی.؛سزاوار نیست که من به جنگ بروم مگر اینکه تو خ خلیفتی

بکار رفته و همچنین در ادامه نصب خلافت، منزلت « خلیفه»پس با توجه به اینکه در این روایات کلمه 

 هارون نسبت به موسی بیان شده، چطور می توان آن را به معنی نیابت و یا وکالت ترجمه کرد؟! 

بقاء ولایت ایشان حتی و از طرفی هم خلافت ح رت در مدینه مشرو  نبوده است پس اشکالی در 

 نیست. وسلموآلهعلیهاللهصلبعد از رحلت پیامبر

که برادر و وزیر و پشتوانه  ؑ همانطور که بارها گفته ایم، مقایسه کردن فردی همچون علی – 3

است با امثال ابن ام مکتوم و دیگران بی انصافی است که اگر کمی  وسلموآلهعلیهاللهصلمحکمی برای رسول خدا

                                                 
نْ( یَصْلُحُ لِلِاستِْخْلَافِ فِی الْحیََاةِ عَلَى بعَْضِ الْ مَُّةِ یَصْلُحُ أَنْ یُستَْخْلَفَ بعَدَْ وَأَیْ ًا فَالِاستِْخْلَافُ فِی الْحیََاةِ نَوْ ُ نیَِابةٍَ، لَا بدَُّ منِهُْ لِکلُِّ وَلِیِّ أمَْرٍ، وَلَیْسَ کلُُّ )مَ. »5

لَادِهِ، وَمَا یَ مُْرُ بهِِ مِنَ البَْرِّ کَانَ  الْمُستَْخْلَفُ داً فِی حیََاتهِِ عَلَى أوَْالْمَوْتِ...فَلیَْسَ الِاستِْخْلَافُ فِی الْحیََاةِ کَالِاستِْخْلَافِ بَعدَْ الْمَوْتِ، واَلْإِنْسَانُ إِذاَ استَْخْلَفَ أحََ

رَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ ، ولََمْ یَکُنْ وَلیًِّا مُستَْقِلًّا یَعْملَُ بِحَسبَِ الْمَصْلَحةَِ، کَمَا أمََوَکیِلًا مَحْ ًا یَفْعلَُ مَا أمََرَ بهِِ الْمُوَکَّلُ، وإَِنِ استَْخْلَفَ أَحدَاً عَلَى أوَْلَادِهِ بَعدَْ مَوْتهِِ، کَانَ  

 وَکیِلًا لِلْمَیِّتِ.

إِنَّهُ یتََصَرَّفُ بِوِلَایتَهِِ، کَمَا أمَرََ  َایَا الْمُعَیَّنةَِ، وَأمََّا إِذاَ اسْتَخْلَفهَُ بعَدَْ مَوْتهِِ فَوهََکَذاَ أوُلُو الْ مَْرِ إِذاَ استَْخْلَفَ أحََدهُُمْ شَخْصًا فِی حیََاتهِِ فَإِنَّهُ یَفعْلَُ مَا یَ مُْرُهُ بهِِ فِی الْقَ

 یْنَ هَذاَ مِنْ هذَاَ!؟ مَْرِ مُستَْخْلِفهِِ فَإِنَّهُ یُ َافُ إِلَى مَنِ استَْخْلَفهَُ لَا إِلیَهِْ فَ َاللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ هذَاَ التَّصَرُّفَ مُ َافٌ إِلَیهِْ لَا إِلَى الْمَیِّتِ بِخِلَافِ مَا فعََلهَُ فِی الْحیََاةِ بِ

ابن تیمیه، احمدبن  «لَافُ: إِنَّهُ یَکُونُ خَلیِفةًَ بَعدَْ مَوْتهِِ عَلَى شَیْءٍ.ولََمْ یَقُلْ أَحدٌَ مِنَ العُْقَلَاءِ: إِنَّ مَنِ استَْخْلَفَ شَخَّصَا عَلَى بعَْضِ الْ مُُورِ، واَنْقَ َى ذلَِنَ الِاسْتِخْ

 .331ص، 3القدریة، ج الشیعة کلام نقض فی لنبویةا السنة عبدالحلیم، منهاج

3 .وأصلح قومی فی أخلفنی هارون لأخیه موسى وقال  543؛ اعراف، آیه. 

 .510 ص ،53 ج العمال، هندی، علی بن حسام الدین؛ کنز . متقی3

 .30 ،ص53 ج بیر،سلیمان بن احمد؛ المعجم الک ؛ طبرانی، 63 ص ،ؑ المؤمنین امیر شعیب؛ خصائص بن نسائی، احمد .4
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تبوک و الفاظی که در ابتدا و انتهای این حدیث شریف  تامل داشته باشیم در اوعا  مدینه در زمان جنگ

بکار رفته، چنین نخواهیم گفت. و آیا سراغ دارید که در ین مورد از مواردی که سایر افراد در مدینه به 

 بودند حدیث منزلت درباره آنها بکار رفته باشد؟! وسلموآلهعلیهاللهصلعنوان جانشین رسول اکرم

منزلت است نه صرف استخلاف در مدینه در زمان  و عمده در استدلال بر امر خلافت، نفس حدیث

 جنگ تبوک.

 

 شبهه ششم: شبیه سازی روایات فضیلت

 صاحب منهاج السنه در مقام اشکال به این حدیث شریف می نویسد: 

 ؑ با توجه به سیاق حدیث منزلت، نمی توان همه ویژگی های هارون را برای علی»
 أبا یا مثلن»یحین در ش ن ابوبکر و عمر آمده ثابت کرد همان طور که با روایتی که در صح

نمی توان شیخین را در تمام ویژگی ها مساوی « نوح مثل عمر یا ومثلن ، إبراهیم مثل بکر

بالاتر است از حدیث  با ابراهیم و نوح)علیهما السلام( دانست.و این روایت در ف یلت،

 ی دارند.منزلت؛ چون ابراهیم و نوح)علیهما السلام( بر هارون برتر

پس آنچه سیاق حدیث منزلت بر آن دلالت دارد این است که ح رت علی فق  در زمان 

به جهت جنگ تبوک، خلیفه بوده اند مانند هارون که در مدت  وسلموآلهعلیهاللهصلنبودن پیامبر

زمان رفتن به کوه طور، جانشین موسی بود همانطور که حدیث مذکور  ؑ غیبت موسی

ن دو می کند همچون ابراهیم و نوح )نه اینکه در حق شیخین، دلالت بر سختی و نرمی آ

 5«در تمام خصلت ها، شبیه آن دو باشند.(

                                                 
س خبرکم  ألا ترى إلى ما ثبت بالصحیحین من قول النبی فی حدیث الأسارى لما استشار أبا بکر ف شار بالفداء ، واستشار عمر ف شار بالقتل ، قال :. »5

لن مثل إبراهیم وعیسى ، وقوله لهذا عن صاحبیکم ، مثلن یا أبا بکر مثل إبراهیم ، ومثلن یا عمر مثل نوح ، فقوله ) صلى الله علیه وسلم ( لهذا مث

 الشیعة کلام نقض فی النبویة السنة ابن تیمیه، احمدبن عبدالحلیم، منهاج«. مثلن مثل نوح وموسى أعظم من قوله : أنت منی بمنزلة هارون من موسى

 .330، ص3القدریة، ج
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 نقد و بررسی

، در مرحله اول سعی در خدشه کردن بر ؑ مخالفان ف یلت، در مواجه ی با روایات ف ائل اهل بیت

ت عیف کنند و سند این روایات را دارند و در صورت عاجز ماندن، تلاش می کنند دلالت این احادیث را 

در مرحله آخرکه پاسخی قانع کننده نداشته باشند، تعصبشان باعث می شود تا دست به دامن حیله ی جعل 

را جعل « اصحابی کالنجوم فبایهما اقتدیتم اهدیتم»روایات متعارض شوند. مثلا در مقابل حدیث ثقلین، 

« ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنه»، «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه»کردند و در برابر حدیث 

را جعل کردند و حال ابن تیمیه در برابر حدیث قطعی و متواتر منزلت، روایت مذکور را جعل کرده اند تا 

 اینکه از اعتبار و دلالت این حدیث منزلت بکاهند.

 اما با بررسی این روایت، به ععف آن از جهت سند و دلالت پی می بریم:

بن تیمیه روایتی را از پیامبر در تشبیه خلیفه اول و دوم به ابراهیم و نوح  با استناد به اینکه ا  - 5

نقل کرده، دروغ هست واین روایت در این دو کتاب نیامده است وشاهد بر این مطلب، آن است  صحیحین

 که محقق کتاب منهاج السنه در حاشیه این کتاب می نویسد:

ست و محقق مسند)احمد شاکر( در حاشیه مسند می نویسد که این این حدیث در مسند احمد آمده ا»

  5«روایت از جهت سندی ععیف است.

گویا ابن تیمیه گمان نمی کرد که کسی با توجه به استناد او، به صحیحین مراجعه کند و کذبش آشکار 

 شود. 

در شبیهات چرا که وجه شبه این ت محسوب نمی شودف یلتی  بر فرض صحت، این حدیث اصلا  - 3

 است. شده ذکرخود روایات، 

با  وسلموآلهعلیهاللهصلدر جنگ بدر وقتی ق یه اسیران پیش آمد و پیامبراحمدبن حنبل چنین روایت می کند که 

 پیشنهادنظر ابوبکر این بود که پیامبر آنها را ببخشد و قومشان برایشان فدیه بدهند و  ،کرد تابوبکر مشور

  .آنها را بکشد وسلموآلهعلیهاللهصلعمر این بود که پیامبر

                                                 
 .533، ص6. همان، ج5
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ها بسیاری پروردگارا! این بت»به ابوبکر گفت: تو همانند ابراهیم هستی که گفت:.  وسلموآلهعلیهاللهصلنگاه پیامبرآ

اند پس هر که از من پیروی کند، او از من است، و هر کس از من نافرمانی کند تو از مردم را گمراه ساخته

 5«مهربانی هبخشایند

مجازات کنى، بندگان تواند. و اگر آنان را اگر آنها را »است که گفت:  ؑ و مثال تو چون مثال عیسی

   3«ببخشى، توانا و حکیمى!

نوح گفت: پروردگارا! »مثال تو چون مثال نوح است که گفت:  !س س رو به عمر کرد و گفت: اى عمر

 3«هی  ین از کافران را روی زمین باقی مگذار

طرافیانش را زینت و اموالى پروردگارا! تو فرعون و ا»است که گفت:  ؑ و مثال تو چون مثال موسی

سازند! پروردگارا! اى، پروردگارا! در نتیجه)بندگانت را( از راه تو گمراه مى)سرشار( در زندگى دنیا داده

اى که ایمان نیاورند اموالشان را نابود کن! و )بجرم گناهانشان،( دلهایشان را سخت و سنگین ساز، به گونه

 1«4.تا عذاب دردناک را ببینند

« همه کافران را بکش» هستی یعنی در این گفتار که ؑ گفته شده تو هم مانند نوح به عمراینکه  پس

این ین تشبیه عامی است چرا که بسیاری از  و ،نه اینکه تو مقام ورتبه ایشان را داری مانند نوح هستی

هی    خدایا» کنند کهاین چنین دعا می  بسیاری از صحابه ومردم عادی هم پیامبران این حرف را زده اند و

 «. ین از کافران را بر روی زمین باقی مگذار

 و همچنین وجه تشابه ابوبکر به عیسی هم بیان شده است.

                                                 
5 . ِّهُ منِِّی ومََنْ عَصَانِی فَإِنَّنَ غَفُورٌ رحَیِمٌفَإِنَّ تبَعِنَِی فَمَنْ ادِالنَّ مِنَ کثَیِراً أَعْلَلْنَ إِنَّهُنَّ رَب .36 ، آیهابراهیم. 

3 . ْتعُذَِّبهُْمْ فَإِنَّهُمْ عبَِادُکَ وإَِنْ تغَفِْرْ لَهُمْ فَإِنَّنَ أَنتَْ الْعَزِیزُ الْحَکیِمُ إِن  .550 ه، آیهمائد. 

3. َدَیَّاراً الْکَافِرِینَ مِنَ الْ َرْضِ عَلَى ذَرْتَ لا رَبِّ نُوحٌ وقََال  .36 ، آیهنوح. 

4 . َشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا مْ واَأمَْوَالِهِ عَلَى اطْمِسْ رَبَّنَا سَبیِلِنَ عَنْ لِیُ ِلُّوا رَبَّنَا الدُّنیَْا الْحیََاةِ فِی وَأمَْوَالاً زِینةًَ ومََلَ َهُ فِرْعَوْنَ آتَیتَْ إِنَّنَ ربََّنَا مُوسَى وَقَال

 . 00 ، آیهیونس.  یُؤمْنُِوا حتََّى یَرَواُ العَْذاَبَ الْ َلیِمَ

 .303 ص ،5 . احمد بن حنبل؛ مسند احمد، ج1
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اما با توجه به صدور حدیث منزلت به مناسبت های مختلف، پس نمی توان ادعا کرد که وجه شبه آن، 

با این حدیث  وسلموآلهعلیهاللهصلکه پیامبر اکرمفق  خلافت در زمانی کوتاه) در ظرف زمانی جنگ تبوک( است بل

ثابت کنند که از جمله آنها،  ؑ شریف می خواهند تمام خصلت های ح رت هارون را برای امیرالمومنین

 می بود. ؑ زنده می ماند خلیفه موسی ؑ امامت و خلافت بلافصل می باشد همانطور که اگر هارون

تعارض با حدیث منزلت بدانیم که و حال از انصاف بدور است که بخواهیم این چنین روایتی را م

 ثابت می کند. ؑ جمیع مقامات هارون را برای ح رت علی

بنابراین هی  روایتی نمی تواند در از جهت سندی و دلالتی، به حدیث منزلت برسد تا اینکه بخواهد 

 تعارض داشته باشد.

 

 نتیجه گیری

حدیث شریف منزلت است که  ،ؑ یکی از روایات معتبر و متواتر بر خلافت بلافصل ح رت علی

هی  شبهه ای در سند این روایت نیست همانطور که حتی کسانی مانند ابن تیمیه )که به دنبال ت عیف 

احادیث مناقب و ف ائل می باشند و در این باره به ورطه افرا  افتاده اند( به صحت سند این حدیث 

 اعتراف کرده اند.

می باشد که  ؑ ت بلافصل و اف لیت برای ح رت امیردو ویژگی عمده این روایت، اثبات خلاف

 همین دو امر مهم، باعث موعع گیری مخالفین در مقابل این حدیث شده است.

ابن تیمیه خواسته با شبهه پراکنی هایی پیرامون این حدیث، از قوت آن بکاهد، و نهایت تلاش خود را 

  بکار رفته در این روایت و قرائن داخلی و کرده است تا این روایت را توجیه کند ولی با بررسی الفا

 خارجی پیرامون آن، سست بودن دیدگاه ابن تیمیه به اثبات می رسد.
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